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دلبستگی راوی

سـه	شنبــه،	نـوزدهــم	فروردیــن	یک	هـزاروسیصـدونودوســه	هجری	شمسی،	برابر	با	

هشتم	آوریل	201۴	میلادی،	این	سطور	روی	کاغذ	می آید.	نمی دانم	چه	زمانی	آن	را	خواهید	

خواند.	آیا	آن	هنگام	در	وضعیتی	هسـتید	که	احساسـات	راوی	دربارۀ	مارکس	را	با	تمام	وجود	

	اهمیتی	به	او	بدهید؟
ً
درک	کنید	یا	اصلا

	اهمیـت	 دادن	یا	ندادن	به	ادراک	شـخص	راوی	یا	
ً
سـوءِتفاهم	نشـود.	منظورم	اصلا

احساسات	او	دربارۀ	مارکس	نیست.	منظورم	د	رک	اهمیت	شخصیت	تاریخی	او	و	روایتی	

ـ	دسـت کم	به	نظر	 دراماتیک	از	زندگی	این	مرد	بزرگ	و	سـرانجام	تراژیک	بازماندگان	او	ـ

ـ	اسـت.	چون	مارکس	از	آن	آدم هاسـت	که	دشـمنان	قسم	خوردۀ	 راوی	و	بسـیاری	دیگر	ـ

بسیار	و	هواداران	جان	برکفِ	بسیار	داشته	و	دارد.	دربارۀ	او	هیچ	چیز	را	به	ویژه	هنگامی	که	

پای	داوری	در	میان	اسـت	نمی توان	مطلق	کرد؛	چه	داوری	در	مورد	سـبک	زندگی اش	و	

چه	در	مورد	اندیشه ها	و	افکارش.	با	این	حال،	می دانید	که	در	این	دوره	و	زمانۀ 	وضعیت	

فرامدرن	همه	چیز	را	می شود	با	بازی های	زبانی	جفت	وجور	کرد،	از	جمله	تعریف	همین	

»واژه	بزرگ«	را.	دشمنان	قسم	خوردۀ	مارکس	و	اندیشه های	شهرآشوبی	او	باید	بدانند	که	

منظور	از	»بزرگ«	صحیح،	سالم،	هادی،	ناجی،	درست	فکر،	صحیح النسب،	برحق،	و	

ـ	دست	کم	 	تأثیری	اسـت	که	بر	جریان	تاریخ	ـ
ً
این	جور	چیزها	نیسـت.	بلکه	منظور	صرفا

تاریخ	سیاسی	ــ	در	سدۀ	نوزدهم	و	بیستم	گذاشته	است.	تا	جایی	که	به	این	راوی	مربوط	
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اسـت،	از	جوانی،	یعنی	از	دوران	دانشـجویی 	در	دهۀ	چهل	شمسـی	برابر	با	دهۀ	شصت	

میلادی،	مجذوب	این	شـخصیت	بوده	اسـت.	هنگامی	که	راوی	ــ	بیسـت	واندی	سـال	

بیشتر	نداشت،	آن	هنگام	که	اندیشه های	مارکس	بر	گفتمان	انقلابی	پنج	قاره	غلبه	داشت	

و	بـه	صـورت	موجی	جهانی	درآمده	بود،	تا	جایی	که	فضای	روشـنفکری	غرب	و	شـرق	

عالـم	را	درنوردیـده	بود.	باید	اقرار	کـرد	که	آن	جاذبه	در	آن	زمان،	بیش	از	آنکه	ناشـی	از	

درک	مستقیم	این	شخصیت	باشد،	ناشی	از	همان	امواج	مسلط	و	توأم	با	سوءِتفاهم ها	و	

حُسن	تفاهم های	نادرست	بود.

ایـن	اواخـر،	یعنی	سـه	چهار	سـال	پیش،	کـه	سرشـت	اهریمنی	پول	)گزیـده ای	از	

دست نوشـته های	اقتصادی	و	فلسـفی(	او	را	ترجمه	کردم،	این	شـخصیت	بزرگ	برایم	از	

هالۀ	ابهام	درآمد.	واقعیت	وجود	او	با	تمام	خوب	و	بد	و	ضعف	و	قوّتش	را	بهتر	شناختم	

و	تصویرش	در	ذهنم	واقعی تر،	انسـانی تر،	توهم زدایی	و	تقدس زدایی	شـد.	دانسـتم	که	

او	هـم	نابغـه ای	بوده	همچون	سـایر	نوابغ،	آدمی	بوده	همچون	سـایر	آدم ها	با	تمام	غرایز	

	
ً
	درسـت	و	نه	تماما

ً
و	سـایق های	حیاتـی	آنها؛	نـه	بی	گناه	و	نه	یک	سـر	گناهکار،	نه	تماما

نادرست.	گرچه	امروز،	با	گذشت	یکصدوسی	ویک	سال	از	زمان	عروج	مارکس	به	عالم	

دیگر،	هنوز	هسـتند	کسـانی	که	او	را	همچون	قدیسـی	می پرستند،	تا	جایی	که	بعضی	از	

وقایع	زندگی	اش	را	ساخته	و	پرداختۀ	دشمنان	پرولتاریا	و	یک	سره	کذب	می پندارند.

گفتنی	اسـت	که	تمامی	آنچه	بعدها	دربارۀ	او	دانسـتم	و	از	آسـمان	به	زمین	آمدنش	

ذره ای	از	اهمیـت	او	نکاسـت.	برعکس،	شـوق	دیـدار	او	برای	یـک	گفت	وگوی	بی	پرده،	

صمیمانـه،	بدون	واهمه	و	آدمی	گونه	آنچنان	در	دل	و	روحم	زنده	شـد	که	بالاخره	در	این	

رد	سـپیدی	کامل	بر	سـر	و	رویم	نشسـته،	به	
َ
هنگام،	که	هفتاد	بهار	از	عمرم	می گذرد	و	گ

خوابم	آمد.



واقعیت،‌رؤیا‌و‌خیال‌در‌هم‌می‌آمیزد

و بر همان سـان که چون خفته از خواب برآید و یا فاعل تخیل از حال فاصل 

بین خواب و بیداری خارج گردد، از عالم مثالی جدا می شـود و بدون اینکه 

حرکتی کند و نه نسـبت به وضع آن فاصله ای مادی حس کند، به همین نحو 

است وضع و حال کسی که بمیرد در آن جهان، چون بدون حرکتی عالم نور 

یرا که خود در عالم نور است... را مشاهده می کند، ز

حکمت الاشراق، شیخ شهاب الدین سهروردی

)به نقل از هنری  کربن، ارض ملکوت، ص 227(.





چهاردهم مارس 1883 
)صدوسی و یک سال پیش(

آن	هنـگام	کـه	این	راوی	در	دشـت ها	و	کوه هـای	نمی داند	کجا	در	پسِ	پشـت	اجدادش	

بـود،	مارکـس	در	بسـتر	خود	در	آپارتمانی	در	طبقۀ	دوم	سـاختمانی	مسـکونی	در	میدلند	

پـارک	لندن،	که	از	شـش	سـال	پیش	بـا	خانواده اش	در	آن	به	سـر	می بردنـد،	آرمیده	بود.	

این	اواخر،	روزها	و	ماه های	بسـیار	سـختی	را	گذرانده	بود	و	این	طور	که	به	نظر	می رسید	

این  بار	حالش	خوب	شدنی	نبود.

ایـن	چندمیـن	خانـه ای	بود	کـه	طی	چند	دهـه	دربـه	دری	و	خانه	به	دوشـی	همچون	

آوارگان	یا	کولی های	متمدن	و	شهرنشـین	قرن	نوزدهم	در	آن	سـکونت	گزیده	بودند.	هر	

بار	که	از	شرّ	طلبکاران	به	تنگ	آمده	بودند	و	صاحبخانه	حاضر	به	کنار	آمدن	با	آن	ها	نبود	

مجبـور	بـه	تغییر	آپارتمان	از	یک	محلۀ	فقیرنشـین	و	کثیف	لندن	به	محلۀ	مشـابه	دیگری	

بودنـد.	این	اواخر،	اما،	به	مدد	میـراث 	خانوادگی	و	تمام	دارایی	موروثی	رفیق	پاکبازش،	

ویلهم	ولف،	به	مبلغ	سیصدوبیسـت	پوند	و	مقرری	مسـتمر	اهدایی	انگلس	در	مسـکن	

بهتری	سـاکن	شـده	و	سروسامانی	گرفته	بودند.	نمی دانم	بگویم	از	بخت	بدِ	او	یا	مشیت	

روزگار،	حـالا	هـم	که	می رفت	وضع	مالی اش	روبه	راه	شـود	دچار	مشـکلات	عاطفی	و	

ن وسـتفالن،	ملقب	به ژنیِ سـرخ	که	در	
ُ
مهم تری	شـده	بود.	همسـر	دلبندش،	خانم	ژنی ف

طول	سی	وهشت	سال	زندگی	مشترک	در	تمام	مبارزات	و	سختی ها	و	نابسامانی ها	همدم	
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و	یار	باوفای	او	بود،	دو	سـال	پیش	بر	اثر	ابتلا	به	بیماری	سـرطان	در	حالی	درگذشـته	بود	

که	او	به	دلیل	بیماری	نتوانسـته	بود	در	مراسـم	خاکسـپاری اش	حاضر	شود.	پیش	از	آن،	

سه	فرزند	خود	را	به	دلیل	فقر	و	بیماری های	ناشی	از	مصایب	زندگی	از	دست	داده	بودند.	

شـرح	مصایب	خودخواستۀ	زندگی	مارکس	مثنوی	هفتادمنی	است	که	شرح	حال	نویسان	

به	آن	پرداخته اند.	بنا	بر	نوشته های	اینان:	

خیلـی وقت هـا پول نداشـتند بـه مغازه دارهـا بدهنـد، و اگر وامـی نمی گرفتنـد یا یک 

 گرهی گشـوده نمی شـد چه بسـا از 
ً
اسـکناس یک پوندی از انگلس نمی رسـید و موقتا

گرسـنگی می مردنـد. گاهـی همۀ لباس هـای خانواده در گـرو بود و مجبور می شـدند 

سـاعت ها بدون روشـنایی و غذا بنشـینند و منتظر بمانند. گه گاهی سروکلۀ طلبکاران 

سـمج پیدا می شـد. اما تـوی درگاه یکی از بچه هـا طوطی وار به آن هـا می گفت: آقای 

مارکس نیستند.

ـ	به	طور	 ـ	مأمور	از	طرف	امپراطور	پروس	فردریک	چهارم	ـ یک	خفیه	نویس	پروسـی	ـ

خلاصه ای	به	بهترین	نحو	زندگی	خانوادگی	او	را	ترسیم	کرده	است:

یـن محله های لنـدن زندگی می کند. دو اتـاق دارد. هیچ  یـن و ارزان تر در یکـی از بدتر

اسباب و اثاث تمیز یا آبرومندی در این دو اتاق به چشم نمی خورد، همه چیز شکسته، 

ردوخاک ضخیمی روی همه چیز نشسته... دست نوشته ها، 
َ
ق ولوق و پاره پوره است. گ

َ
ل

کتاب هـا و روزنامه هـا در کنار اسـباب بازی بچه هـا و خرت وپرت هـای کیف خیاطی 

یده، قاشـق های کثیف، کاردهـا، چنگال ها، چراغ ها، دوات،  زنـش، فنجان های لب پر

لیوان، پیپ ها، خاکستر توتون، همه و همه روی یک میز تلنبار شده اند. وقتی وارد اتاق 

بشـوید دود چراغ و دود توتون آن قدر اشـک به چشمتان می آورد که اول خیال می کنید 

یـد در میخانه ای کورمال کورمال جلو می روید، تا بالاخره عادت می کنید و بعضی  دار

چیزها را وسـط آن دود و غبار تشـخیص می دهید. نشستن کار خطرناکی است. اینجا 

 
ً
یک صندلی اسـت که فقط سـه تـا پایه دارد. آنجا صندلی دیگری هسـت کـه تصادفا

سـالم اسـت و بچه ها دارنـد روی آن آشـپزبازی می کنند. همین صندلـی را به مهمان 

تعارف می کنند، اما وسایل آشپزخانۀ بچه ها را برنمی دارند، و اگر بنشینید ممکن است 

 مارکس و فرزندانش را ناراحت نمی کند. 
ً
شـلوارتان سوراخ شـود. اما این چیزها اصلا
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خیلی دوستانه از شما پذیرایی می کنند و با کمال نزاکت پیپ و توتون و هر چیز دیگری 

که باشـد به شـما تعارف می کنند. بلافاصله گفت وگوی هوشـمندانه و جالبی شـروع 

می شـود کـه همۀ کم وکسـری خانه را جبران می کنـد، و از همیـن رو ناراحتی آدم قابل 

تحمل می شود...

پس	از	سرخوشـی،	عشق	و	سرمسـتیِ	دوران	جوانی	و	دانشجویی	و	کسب	موفقیت	

ن 
ُ
در	مراحـل	تحصیلی	رشـته های	حقوق	و	فلسـفه	و	بیش	از	همـه	در	دل	ربودن	از	ژنی ف

وسـتفالنِ	زیبا	از	خانواده ای	اشـرافی	در	شهر	زادگاهش	تری یر	)شهری	مرزی	میان	آلمان	

و	فرانسـه	بـا	نفـوذ	اندیشـه های	اصلاح طلبانه	و	انقلابی	هر	دو	کشـور(،	سرنوشـت	او	با	

آرمان ها	و	آرزوهای	دور	و	دراز	و	تحمل	یک	عمر	زندگی	مشـقت	بار،	سختی	معیشت	و	

دربه	دری	و	نفی	بلد	از	این	کشور	به	آن	کشور	گره	خورده	بود.	سه	فرزند	از	شش	فرزندش	

را	به	سبب	همین	سختی های	زندگی	آرمانی	از	دست	داده	بود.	در	سال	18۵8،	در	حالی	

که	چهل	سال	بیشتر	نداشت،	به	رفیق	شفیق	خود،	انگلس،	نوشت:	

مثل ایوب دچار بلا و مصیبتم، هرچند که به اندازۀ او از خدا نمی ترسـم. هر چیزی که 

پول باشد، نه بدبخت  این آقایان ]پزشـکان[ می گویند به اینجا می رسـد که آدم باید خر

بی پول مثل من که عین موش کلیسا بی چیز است.

چند	روز	بود	که	از	بسـتر	تکان	نخورده	بود.	چیز	چندانی	از	پیرامون	خود	احسـاس	

نمی کرد.	گویا	نفس های	آخر	را	می کشـید،	در	حالتی	خلسـه	مانند	میان	مرگ	و	زندگی،	

این	جهان	و	آن	جهان،	عالم	لاهوت	و	عالم	ناسـوت.	تشـخیص	زمان	و	مکان	واقعی	را	

از	دسـت	داده	بـود.	مرزهای	زمان	و	مـکان	دیگر	برایش	وجود	نداشـت.	گویی	در	زمان	

و	مکانـی	مجازی	سـیر	می کرد.	شـصت	وپنج	سـال	زندگـی اش	به	طـور	درهم	وبرهم	از	

خاطرش	می گذشـت.	آنچنان	که	برخی	فیلسـوفان	همچون	کانت	گفته اند	گاهی	تمامی	

زندگی	گذشتۀ	خود	را	همزمان	و	در	یک	لحظه	می دید،	گاهی	به	ترتیب	خطی،	همچنان	

که	همۀ	آدم های	روی	این	زمین	خاکی	زندگی	می کنند،	و	گاهی	درهم	وبرهم	همۀ	وقایع	

زمان های	مختلف	دوران	حیات	شصت	وپنج	سـاله اش	در	کنار	هم	در	یک	لحظه	جلوی	

چشمان	خسته	و	بسته اش	همچون	صحنۀ	تئاتر	جان	می گرفتند	و	سپس	محو	می شدند.	
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گویی	زمان	فشرده	شده	یا	خصلت	خطی	و	تدریجی	خود	را	از	دست	داده	بود.	همزمانی	

رؤیـا،	وقایـع	و	حتـی	احساسـات	و	عواطف	پدیـدۀ	خارق العادۀ	این	چند	روز	در	بسـتر	

بـود.	امـا	از	همـه	عجیب تر	و	مهم تـر	اینکه	این	رؤیاها	اکتشـافی	بودنـد.	چیزهایی	را	از	

گذشـته،	کـه	خـود	در	آن	ها	حضور	نداشـت،	و	آینده ای	را	که	هنوز	اتفـاق	نیفتاده	بود	نیز	

می دید	و	احسـاس	می کرد.	گویی	در	همـان	لحظه	که	فکری	به	خاطرش	خطور	می کرد	

یا	احساسـی	در	او	پیدا	می شـد	در	و	دیوار	و	سـقفِ	پیدا	و	ناپیدا	هم	دگرگون	می شـد	و	به	

او	پاسـخ	مـی داد.	همه	چیز	به	طـور	دائم	و	لحظه	به	لحظه	در	رابطه	بـا	ذهنش	رنگ	به	رنگ	

می شـد.	همه	چیـز	موج	گونـه	و	در	حـال	شـدن	و	واشـدن	دائمی	بـود،	با	ایـن	تفاوت	که	

این	همه	تحت	سـیطرۀ	ذهن	خود	او	بود	اما	ذهنی	مهارناشدنی،	آرام	و	بی	قرار.	به	محض	

	مثل	
ً
اینکه	ذهنش	متوجه	چیزی	می شـد	آن	چیز	جلوی	چشـمانش	ظاهر	می شـد.	اصلا

اینکه	خودش	بخشی	از	آن	بود.	

در	آن	لحظـات	ناتوانـی	جسـم،	روح	از	اعماق	سـر	بـرآورده	بود	و	زمیـن	و	زمان	را	

درمی نوردید.	گویی	می خواست	کارنامۀ	زندگی	خود	را	با	همۀ	سختی ها	و	شادی هایش	

داوری	کند.	تنها	مشـکلی	که	وجود	داشـت	فقدان	نظم	و	ترتیب	و	معیارهای	داوری	بود.	

	در	تلاطـم	از	جایـی	به	جـای	دیگر	در	پرواز	بود.	از	شـادی ها	به	غم ها،	از	
ً
روح	او	دائمـا

مبـارزه	با	دشـمنان	به	مشـاجره	بـا	یـاران،	از	جوانی	به	پیـری،	از	پیری	به	میانسـالی	و	از	

دوسـتی	و	وفـاداری	به	عشـق.	تمـام	دنیا	را	با	پرواز	خـود	درمی نوردید؛	شـرق	و	غرب	و	

جنوب	و	شـمال	را.	گاهی	گویی	با	قالیچۀ	حضرت	سـلیمان	طی الارض	می کرد	و	حتی	

در	یک	لحظه	در	زمان های	مختلف	حضور	داشت.	گاهی	بال	درمی آورد	از	همۀ	دیوارها	

و	سـقف ها	عبور	می کرد.	از	روی	شـهرها	و	کشـورهای	اروپایی	که	از	بسـیاری	از	آن	ها	

خاطراتی	داشت	عبور	می کرد؛	آلمان،	انگلیس،	پاریس	و	بیش	از	همه	لندن	و	خانه های	

فقیرانـه ای	کـه	به	دلیل	بینوایی	مجبور	به	ترک	آن	ها	شـده	بودند.	خانـۀ	پدری	خود	و	خانۀ	

نامزد	محبوبش،	ژنیِ	سرخ.	اکنون	او	را	در	لحظه ای	درمی یابم	که	در	گذشتۀ	نزدیک	سیر	

می کـرد.	در	این	اواخر،	زمسـتان های	بارانی	انگلیس	و	سـال های	آخر	عمرش	به	یادش	

می آمد	که	به	هر	کجا	برای	معالجه	می رفت	یک	سر	باران	می آمد،	به	طوری	که	وضعیت	
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تنفـس	او	و	حـال	و	روزش	را	بدتر	می کرد.	از	بخت	بد	او،	هنگامی	هم	که	چند	روزی	به	

الجزیره	رفته	بود	این	منطقۀ	جنوب	مدیترانه	در	آن	روزها	یک	سـر	بارانی	بود.	حمام های	

آب	معدنـی	در	فرانسـه	و	سـوئیس	و	انگلیـس	به	یادش	می آمد	که	به	محـض	اینکه	به	آن	

مناطق	می رسید	باران	شروع	می شد	و	همین	که	می رفت	بند	می آمد،	به	طوری	که	با	خود	

می گفـت:	»ابرها	مرا	دنبال	می کنند«.	آن	اواخر	عمر	سـرفه	های	شـدیدی	می کرد،	روی	

بعضی	قسـمت های	بدنش	کورک های	چرکی	داشت	و	به	بواسیر	و	التهاب	پروستات	نیز	

مبتلا	بود.

زندگـی	پـر	رنج	و	مشـقتش	به	یادش	آمد؛	سـه	فرزندش	را	که	به	دسـت	خود	به	گور	

سـپرده	بود،	در	حالی	که	پولی	برای	کفن	و	دفن	آن	ها	نداشـت.	لحظات	و	نفس های	آخر	

زندگـی	گیدو )فوکس شـنِ( یک	سـاله	به	یادش	آمـد،	در	حالی	که	هیچ	کس	نتوانسـت	از	

خفگی	او	بر	اثر	ذات الریه	جلوگیری	کند.	همسرش،	ژنیِ	سرخ،	را	به	یاد	آورد	که	چگونه	

در	سـال	18۵0،	پس	از	جان	دادن	فرزند	شـیرخوارۀ	یک	ساله شان	در	آغوش	او،	خودش	

هم	از	حال	رفت.	

با	وجود	تمام	این	مشکلات	و	مصایب	زندگی،	علاوه	بر	فلسفه،	تاریخ	و	اقتصاد،	با	

	می خواند	و	در	کاپیتال	از	او	یاد	کرده	
ً
هنر	و	ادبیات	نیز	بسیار	مأنوس	بود:	بالزاک	را	مکررا

بود.	ویکتور هوگو	را	»درخشـان ترین	ستارۀ	آسـمان	ادب«	می دانست.	از	ژرژ ساند	با	نام	

یش هاینه،	شاعر	معروف	که	 مسـتعار	خانم	بووآری	در	دفتر	فلسـفه اش	نام	برده	بود.	هانر

همچون	پدر مارکس	مسیحی	شده	و	مجذوب	ژنی	بود،	برایشان	شعر	می خواند	و	یک	بار	

هم	با	دسـتور	حمام	او ژنی شن	)فرزند	کوچکشـان(	از	تشنج	نجات	یافت.	فردینالد فرای 

لیگراتِ	شـاعر	و	کارمند	بانک	چک های	برگشـتی	مارکس	را	با	محبت	تمام	می پرداخت.	

به	آثار	شـوپن	گوش	می داد	و	نقاشـی های	انگر	را	می سـتود.	به	آثار	شکسپیر بسیار	علاقه	

داشـت.	قصه های	هزارویک	شـب	را	خوانده	و	همچون	دوستش،	گوته،	نویسنده	و	شاعر	

مشـهور	و	برجستۀ	رمانتیک	قرن	هجدهم،	از	آن	تأثیر	پذیرفته	بود.	شعرهایی	هم	سروده	

بود	که	در	دفترچۀ	اشـعار	مفقودشـده اش	ثبت	شـده	بود.	زبان	نثر	او	در	بسـیاری	موارد	

بسـیار	عاطفی،	هنرمندانه	و	نافذ	بود.	به	رغم	فقری	که	با	آن	دسـت	به	گریبان	بود،	امکان	
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آمـوزش	هنرهـا	از	جمله	موسـیقی	را	برای	دخترانش	فراهم	کرده	بـود	و	گاهی	نیز	به	تئاتر	

می رفتند.

اکنـون،	در	ایـن	لحظه هـای	بحرانی	میـان	مرگ	و	زندگـی،	بار	دیگر	همـۀ	تجربه ها	

و	احساسـات	روزهای	گذشـته	در	وجودش	بیدار	شـده	بود.	درد،	غم،	شـادی	و	خاطره	

او	را	در	بـر	گرفتـه	بـود.	در	ایـن	حال	تفـاوت	بین	واقـع	و	مجاز	معنی	نداشـت	و	از	میان	

می رفـت.	او	خـود	فیلسـوفی	برجسـته	بـود.	ظرفیت 	و	توانایی	این	را	داشـت	کـه	به	همۀ	

آدم هـا	و	باورهایشـان	تردیـد	روا	دارد؛	یـک	ماتریالیسـتِ	دوآتشـه	که	روح	و	خـدا	را	نیز	

ـ	آدمیان	می پنداشـت.	خیلی	ساده	و	راحت،	به	جای	 ـ	اگر	نگویم	جسـم	ـ مخلوق	جان	ـ

»خـدا	انسـان	را	آفریـد«	می گفت:	»انسـان	خـدا	را	آفریـد«.	جهان	را	نه	آفریدۀ	شـعور،	

بلکـه	شـعور	را	آفریدۀ	جهان	می دانسـت.	بـرای	او	همه	چیز	از	مـاده	می تراوید،	تا	جایی	

کـه	بـرای	برآمدن	از	پسِ	ایده آلیسـت های	ناب	)که	مانند	فیلسـوف	بـزرگ،	عالی	جناب	

اسـقف بارکلـی،	بـه	جهان	همچـون	ایده	باور	داشـتند(	زده	بود	به	سـیم	آخر	و	شـعور	را	

»عالی ترین	محصول	ماده«	می دانسـت.	این	سـخن	در	برابر	آنان	که	معتقد	بودند	قبل	از	

هـر	چیـز	ایده	بود	و	خدا	را	نیز	ایده	یا	شـعور	محض	می پنداشـتند	حربه ای	کارآمد	برای	

مقابله	به	مثل	بود؛	در	برابر	آن	ها	که	جهان	را	محصول	ارادۀ	ازلی	می دانسـتند؛	اراده ای	که	

جهـان	و	کائنـات	را	یک جا	و	درجا	خلق	کرده	بود،	آنچنان	که	گفت	»بشـو	و	شـد«	)کن	

فیکون(.	مثل	داسـتان های	علی بابا	و	چهل	دزد	بغداد،	که	وقتی	علی	بابا	می گفت	»دیوار	

برو	کنار«	ناگهان	دروازه ای	در	کوه	باز	می شد	و	کاروان	غنائم	علی	بابا	و	یارانش	به	تمامی	

وارد	غاری	در	دل	کوه	می شـدند.	یا	چراغ	جـادوی	علاءالدین	که،	به	محض	برافروختن	

آن،	آدم	توانمند	معجزه گری	دست	به	سـینه	در	خدمت	حاضر	می شـد	که	هر	کاری	از	او	

برمی آمد	و	هر	گِرهی	با	دست هایش	گشوده	می شد.	حالا	او	خود	داشت	این	جهانِ	طراز	

دیگـر	یـا	برتر	را	تجربه	می کرد.	گیرم	کـه	در	رؤیا،	رؤیای	خود	یا	رؤیـای	راوی،	رؤیا	در	

رؤیا.	دو	رؤیا	در	دو	زمان	مختلف	به	هم	آمیخته	بود.	



رؤیای من و حضور مارکس

روی	یک	صندلی	در	آخرین	ردیف	تالار	نمایش	شهر	فرنگ	در	تهران	نشسته ام.	چراغ ها	

روشـن،	تـالار	خالـی	و	پـرده	آویخته	اسـت.	کم کم	جمعیـت	از	در های	دو	طـرف	وارد	

می شـوند.	زن	و	مرد،	پیر	و	جوان.	آهنگ	گوش نواز	و	روح پرورِ	»شـهرزاد	قصه	گو«،	اثر	

ریمسـکی	کورساکف،	در	حال	اجراست.	چراغ ها	خاموش	می	شود	و	سالن	در	تاریکی	

فرومی رود.	نورافکن ها 	اندام	مردی	را	در	میان	جمعیت	تالار	روشـن	کرده	اند	و	همچنان	

او	را	دنبال	می کنند	تا	به	روی	صحنه	برود.	در	جلوی	صحنه،	روبه	روی	مردم،	می	ایستد	

و	می گوید:

خانم هـا، آقایـان، خوش آمدید! امشـب کار خاصی را برای شـما 

اجـرا می کنیـم، بسـیار خـاص. هـم از لحـاظ موضـوع و محتوا و 

هـم از لحـاظ روش  و فنـون اجرا. ما امشـب شـما را به دیـدار آدم 

یم. شـاید تعجب کنیـد ولی حقیقت  و حـوا در بهشـت عدن می بر

دارد. خواهیـد دید که به شـما دروغ نمی گوییـم. ویژگی مهم دیگر 

کار امشـب ما این اسـت که این کار یک »کار سفارشـی« است. و 

قرار اسـت شـخص آقای کارل مارکس ]ابراز	احساسـات	و	دسـت	

زدن	شـدید	تماشـاچیان[ که اکنون در عالم وسـیط به سـر می برند، 

هنگامـی کـه مایل بودنـد و زمان آن بر ما معلوم نیسـت، در میان ما 
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حضور یابند. سـفارش دهندۀ کار و پل ارتباطی ما ]با	اشـاره	به	من[ 

آن آقاسـت و پیشاپیش مسـئولیت همۀ کمبودها و اشکالات کار را 

پذیرفته است.

]نـور	از	طرف	او	به	سـوی	من	می آید.	اکنون	در	روشـنایی	کامل	

هسـتم.	تمـام	تماشـاگران	کـه	سـالن	را	پـر	کرده اند	به	مـن	خیره	

می شـوند.	نزدیک	اسـت	از	ترس	قالب	تهی	کنم.	دسـت	و	پایم	

را	گـم	کرده	و	حسـابی	خـود	را	باخته ام.	هرچـه	می خواهم	انکار	

کنـم،	قـادر	به	تکلم	نیسـتم.	می خواهم	بپرسـم:	مـن؟	من؟	ولی	

نمی توانم.	هیچ	صدایی	از	گلویم	خارج	نمی شـود.	خوشـبختانه	

نـور	به	سـمت	آن	مـرد	برمی گـردد.	در	تاریکی	احسـاس	امنیت	

می کنم.[

بـه	دیدار	آدم	و	حوا	می رویم.	بفرمایید	]با	حرکت	نمایشـی	باز	 کارگردان	

کـردن	دسـت ها[:	این	شـما	و	این	حضـرت	آدم	و	علیامخدره	

حوا!
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قطعه ای	روایی	از	آهنگ	شـهرزاد	قصه گو،	اثر	ریمسـکی	کورساکف،	همچنان	به	گوش	

می	رسـد.	پرده	بالا	می رود.	صحنۀ	رؤیاییِ	حیرت	انگیزی	در	برابر	چشمم	قرار	می گیرد.	

انتهـای	صحنـه	بخارآلود	و	تاریک	اسـت.	نورهای	متمرکز	زیبا	به	رنگ	گرم	خورشـیدی	

کف	صحنه	را	به	تدریج	روشن	می کند.

در	سمت	راست	صحنه	کوهستانی	قرار	دارد	که	روی	صخره	های	آن	را	خزه	پوشانده	

و	از	کندوهای	طبیعی	لابه	لای	شیارهای	آن	عسل	جاری	است.	باریکۀ	آبی	زلال	و	مترنم	

از	چشمه	ای	در	کوهستان	جاری	است	که	در	فاصلۀ	یک	سوم	از	سمت	راست	صحنه	

پیچ	و	تاب	می	خورد	و	بعد	از	عبور	از	جلوی	صحنه	با	چرخشی	به	دور	درخت	سیب	از	

صحنه	خارج	می	شود.

چند	پاره	سنگ	سکومانند	و	سیاهِ	براق	به	سیاهیِ	حجرالاسود	در	خانۀ	کعبه	به	پیچ	و	

تاب	جوی	آب	در	سمت	راست	صحنه،	که	گل	های	زیبای	خوش	رنگ	کوتاه	و	چند	دسته	

خوشۀ	بلند	گندم	آن	ها	را	احاطه	کرده	است،	معنی	می	دهد.		

	در	آن	طرف	یک	شیر	تنومند	با	برۀ	کوچک	زیبایی	کنار	هم	آرمیده اند.	یک	خرگوش	

سـفید	از	کمی	دورتر	ظاهر	می	شـود،	حیران	اطرافش	را	می پاید،	چشـمش	که	به	آن	دو	

می افتـد	فوری	خود	را	روی	آن	هـا	پرتاب	می کند	و	همان	جا	کنارشـان	می آرامد.	صدای	

خرناسـۀ	خواب	آلود	هر	سـه	حیوان	توأم	با	صدای	جاری	شدن	آب	در	جویبار	گوش	نواز	
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است.	صخره	و	خزه	و	گیاهان	صخره ای	به	رنگ های	سبز	و	قرمز	تندِ	براق	فضای	خیالی	

و	شاعرانه	را	تشدید	می کنند.	

بچه	آهوی	خوش	رنگ	و	زیبایی	با	مادر	خود	از	روی	صخره	به	وسـط	صحنه	می آید.	

بچه	آهو	از	شیر	مادر	می نوشد	و	می رود	پهلوی	سه	حیوان	دیگر	با	آرامش	و	تن آسانی	دراز	

می کشد.	از	گوشۀ	عقب	صحنه،	آدم	و	حوا،	هر	دو	جوان	و	خوش	اندام،	دست	در	دست	

یکدیگر،	سـرها	عاشـقانه	نزدیک	به	هم،	آهسـته	و	غرق	در	خود،	نجوا		کنان،	وارد	صحنه	

می شـوند.	حـوا	پیراهن	نازک	سـفید	و	بلندی	به	تـن	دارد.	آدم	با	دو	پارچۀ	سـفید	اعلای	

نخی 	یا	کتان	بدون	هیچ	دوخت	و	دوز،	که	یکی	را	به	کمر	خود	بسته	و	دیگری	را	به	طرز	

زیبایـی	روی	دوش	انداختـه،	مـردانِ	در	حال	احرام	یا	فیلسـوفان	یونانی	در	نقاشـی های	

قرون	وسـطایی	را	تداعی	می	کند.	نگاه	حوا	به	تالار	می افتد	و	با	دیدن	تماشـاچیان	آدم	را	

به	سـوی	جلوی	صحنه	می کشـد.	نـور	صحنه	روی	هر	دو	متمرکـز	و	بقیۀ	صحنه	تاریک	

می شـود.	روبه	روی	مردم	به	احترام	می ایسـتند.	پس	از	مکثی	کوتاه،	با	هم	و	در	حالی	 که	

به	بالاترین	نقطۀ	تالار	چشـم	دوخته اند،	شـمرده	و	پرطنین	و	با	صدایی	خش	دار،	رسـا	و	

بم،	صدایی	که	از	اعماق	تاریخ	می آید،	این گونه	روایت	بشر	را	آغاز	می کنند

داسـتان	مشـترک	مـا	و	شـما	این گونه	آغاز	شـد.	داسـتان	یک	گنـاه،	یـک	نافرمانی.	

میلیون ها	سال	است	که	بارِ	آن	گناه	بر	دوشمان	سنگینی	می کند.	

ما	و	شـما	یکی	هسـتیم،	یک	تن	واحد.	رنج	شما	رنج	ما	هم	 حوا	

هست.	

گویا	این	رنج	را	پایانی	نیست. آدم		

تا	رستگاری	آخرین	فرزندمان. حوا	

]دست	یکدیگر	را	رها	می	کنند.	حوا	به	سمت	چپ	و	زیر	درخت	

سـیب	می	رود	که	شاخه	هایش	از	سـنگینیِ	بار	به	زیر	آمده،	و	آدم	

به	سـمت	راسـت	می	رود	و	طوری	روی	یکی	از	تخته	سـنگ	ها	به	

حالت	اسـتراحت	می	نشـیند	که	هم	رو	به	سـوی	حـوا	دارد	و	هم	

رو	بـه	تالار.	حـوا	یک	به	یک	و	با	لذت	سـیب	ها	را	چنان	می	بوید	
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کـه	هوا	تا	اعماق	سـینه	اش	نفوذ	می	کند.	آدم	سـنبله	های	گندم	را	

که	تا	زیر	سـینه	هایش	رسـیده	به	آرامی	نوازش	می	کند.	مار	بزرگ	

زیبـای	خوش		خط			و				خالـی	قد	علم	کرده	و	به	طـور	اغواگرانه	ای	به	

سـمت	چپ	و	راسـت	سـر	می	جنباند.	صحنه	تاریک	می	شود	و	

نورهای	کانونی	با	همان	رنگ	گرم	خورشـیدی	روی	خوشـه	های	

گنـدم	و	دسـت	آدم،	چهـرۀ	حوا	و	سـیب	هایی	کـه	می	بوید	و	مار	

اغواگر	متمرکز	می	شوند[.

]بـا	لحنـی	اندوهگیـن،	پررمـزوراز	و	صـدای	بم	خـش دار،	پس	از	 آدم 

نفسـی	عمیق[:	آری!	بازی	ادامـه	دارد.	گویی	هبوط	ما	به	طور	

پایان	ناپذیـری	در	وجود	هر	یک	از	شـما	بازتولید	می	شـود.	

گرچـه	آن	را	آزادانه	انتخاب	نکرده ایـم،	اما	محکوم	به	ایفای	

نقـش	در	آن	هسـتیم.	محکومیـم	این 	بار	امانتـی	را	که	هیچ	

موجودی	زیر	بار	آن	نرفت،	به	مقصد	برسانیم.

بیاییـد	بـا	سرخوشـی	به	آن	تـن	دردهیـم	و	نقش	خـود	را	بر	 حوا	

آفرینشمان	بزنیم.	صبر،	مقاومت	و	مبارزه	در	عین	شادمانی،	

خوش	باشی،	تسلیم،	و	سرور.	

]بـا	همان	لحـن	و	صدا[:	ما	سـهم	خود	را	با	تمام	سـختی ها	و	 آدم		

شـادمانی ها،	خوبی هـا	و	بدی ها	ایفا	کردیم.	اما	آنچه	شـما	

می کنیـد	نیز	ما	به	حسـاب	خود	می گذاریـم.	هابیل	و	قابیل	

هـر	دو	فرزنـدان	مـا	بودنـد،	هر	دو	را	دوسـت	داشـتیم.	چه	

تفاوتی	می کرد	قابیل	هابیل	را	بکشد	یا	هابیل	او	را؟	آنچه	ما	

س	شرّ	و	بدی	است.	ما	خود	را	
ْ
را	به	شدت	افسرده	می کند	نف

مسـبب	اصلی	تمام	آنچه	بر	سر	شما	آمد	و	می آید	می دانیم.	

این	است	رنجی	که	پایان	ندارد.

]خطاب	به	تماشـاگران[:	می دانیم	که	بار	زیادی	بر	دوش	شـما	 حوا	
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گذاشـتیم.	هنـوز	هم	که	هنوز	اسـت	ما	حکمـت	آفرینش	را	

نمی دانیم.	

]از	جـای	خـود	برمی	خیـزد،	در	حالی	که	به	جلـوی	صحنه	نزدیک	 آدم	

می	شـود[:	ما،	همه،	هم	تماشـاگریم	و	هم	بازیگر.	شـما	هم	

همین طور.	گمان	نکنید	شـما	تماشـا	می کنید	و	ما	بازی.	ما	

همه	بازی	می کنیم	و	در	عین	حال	تماشاگریم.
]از	این	قسـمت	به	بعد	آدم	و	حوا	با	صدای	بلند	یا	کوتاه	متناسب	

با	مفهوم	خطابه	ها	پی	در	پی	جای	خود	را	به	یکدیگر	می	دهند	و	با	

ریتم	آهسـته	یا	تند	به	جلو،	عقب	و	چپ	و	راسـت	صحنه	حرکت	

می	کنند[.

گاهی	همین	اسـت؛	غـرق	در	صحنۀ	بازی	 معضـل	بـزرگ	آ حوا	

بـودن.	یگانگـی	تماشـاگر	و	بازیگـر،	راه	و	رهـرو،	تفکـر	و	

موضوع	تفکر.

ما	خود	بخشـی	از	جهانی	هسـتیم	که	آن	را	نظـاره	می کنیم.	 آدم	

بـه	ایـن	علت	آنچه	برای	ما	آن	جهان	اسـت،	برای	شـما	این	

جهان،	جهان	خودتان	اسـت.	هر	کس	جهان	خودش	را	این	

جهـان	می نامـد	و	جهان های	دیگر	را	آن	جهان.	با	این	حال،	

هرچه	باشد،	این	دو	جهان	و	هر	چند	جهان	دیگر	در	راستای	

یکدیگرند.	می بینید	که	همه	چیز	نسبی	است.
]دیگر	تاب	نیاوردم،	فریاد	زدم:	حتی	حقیقت؟[	

]بـا	هـم	و	یک	صـدا[:	آری،	حتـی	حقیقـت.	ما	را	بـه	حقیقتِ	 آدم و حوا	

مطلق	راهی	نیست.

حتی	حقیقت	مطلق	واحد	را،	بر	حسـب	اینکه	کجا	ایستاده	 حوا	

باشـیم،	کجـای	زمـان	و	مـکان،	آن	را	گونه	گـون	می بینیـم.	

حقیقـت	بـرای	هر	کس	یک	جور	خود	را	آشـکار	می کند.	ما	



     آدم و حوا      29

همـواره	جلـوه ای	از	حقیقـت	را	می بینیم.	]با	اشـاره	بـه	من[: 

خوب	نگاه	کن	ببین.	تو	در	دید	من	هسـتی	و	من	در	دید	تو،	

هیچ	کدام	از	ما	به	تمام	فضا	و	زمان	اشراف	ندارد.

درک	ما	از	جهان	مشروط	به	جایگاهمان	در	جهان	است،	به	 آدم	

	در	حال	دگرگونی	
ً
محل	استقرارمان،	محل	استقراری	که	دائما

و	تغییـرات	انـدک	اسـت	و	در	مقاطعی	دچار	گسسـت ها	و	

جهش هایی	می شود.	با	این	حال،	شرایط	هستی	هیچ	یک	از	

ما	از	سـطح	مقدرمان	)طراز	خاصی	که	بـه	آن	تعلق	داریم(	

فراتر	نمی رود.	سـطح	هستی	شـما	معروض	زمان	و	مکان	و	

به	عبارت	دیگر	اسـیر	ماده	است؛	طراز	هستی	مادی.	دنیای	

شما	با	تمام	کائناتش	در	مقایسه	با	دنیای	ما	همچون	چاهی	

است	تاریک	و	سرد	و	بی	روح.	
]می	پرسم	جهان	شما	چگونه	است؟[

اینجا	مراتب	مختلف	و	آسـمان های	بسیار	دارد	که	در	خیال	 حوا	

هیچ	کـس	نمی گنجد.	جاهایـی	منحصر	به	فرد	و	اختصاصی	

	
ً
برای	هر	فرد	متناسب	با	اعمال	خود	در	جهان	سفلی.	کاملا

عادلانـه.	آیـا	هیـچ	از	خـود	پرسـیده اید	این	کهکشـان های	

غیرقابل	شمارش	برای	چیست	و	برای	کیست؟	

اینجا	قوانین	و	نوامیس	مادی	جهان	شـما	هیچ	جایی	ندارد.	 آدم	

مـا	از	قید	زمـان	و	مکان،	از	قید	ماده،	از	قیـد	اندازه	و	ابعاد،	

از	قیـد	وزن	و	جرم،	همـه	و	همه،	آزادیم.	از	همۀ	قیود	جهان	

مـادی،	حتـی	نیاز	به	حرکت	و	جابه	جا	شـدن	بـرای	حضور	

در	جایی.	در	اینجا	ما	نیسـتیم	که	بـه	جایی	می رویم؛	جاها	

هستند	که	به	محض	ارادۀ	ما	در	وجودمان	حاضر	می شوند.	

اینجا	جهان	شعور	و	عقل	و	اراده	محض	است.	
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در	اینجـا	تصـور	و	خیـال	عیـن	واقعیت	اسـت.	بـه	محض	 حوا	

خواسـتِ	چیـزی	آن	چیـز	تحقـق	می یابـد.	کافـی	اسـت	

بخواهیـد.	مـرز	میان	مـاده	و	فعل،	واقعیت	و	خیال،	جسـم	

و	روح،	عیـن	و	ذهـن،	همـه	و	همـه،	در	اینجـا	درنوردیـده	

می شود.	

اکنـون	ما	شـما	را	با	خود	به	جهـانِ	بی	زمان	ومکان	می بریم؛	 آدم	

جایی	که	گذشته	و	حال	و	آینده ای	وجود	ندارد.	پس	تعجب	

نکنید	اگر	در	صحنه هایی	که	شاهد	آن	خواهید	بود	گذشته	و	

حال	و	آینده	در	هم	فرورفته اند.	

]با	هم	و	با	صدای	بلند،	رو	به	تالار[:	ما	می رویم	و	او	می آید. آدم و حوا	

]بلندگـوی	صحنـه	بـا	صدایـی	پرطنین	و	اکـوی	محوشـونده[:	»او	 	

می آیـد.«	]آدم	و	حـوا	بـه	شـیوۀ	شـعبده	بازان	دسـت های	خـود	را	

بـاز	می کننـد،	در	حالـی	کـه	قطعـه ای	کوتـاه	از	یک	آهنـگ	روایی	

هیجان	انگیـز	نواختـه	می شـود[:	اکنـون	این	شـما	و	ایـن	کارل	

مارکس،	فرزند	هاینریش	و	خانم	هاینریت	پرس	برک!
]پـرده	می افتـد.	همه	جـا	تاریـک	اسـت.	صدایـی	از	صندلـی	

سـمت	چپم	که	خالی	اسـت	به	گوش	می	رسـد.	با	احتیاط	کمی	

برمی	گردم.	نزدیک	است	از	ترس	سکته	کنم.	بله،	خودش	است،	

خودِ	خودش.	تا	می	آیم	به	خودم	بجنبم،	دستم	را	محکم	می	گیرد	

و	آرام	بر	سـر	جایم	می	نشـاند.	دسـتش	مثل	یخ	سـرد	اسـت.	از	

شـدت	ترس	نمی توانم	سـرم	را	برگردانم	و	به	او	نگاه	کنم.	سـعی	

می	کنـم	با	سـمت	چپ	بدنـم	و	بازویم	کمی	به	او	نزدیک	شـوم.	

محـال	اسـت.	گویی	جسـم	نیسـت،	بخـار	اسـت.	از	جنس	ابر	

اسـت.	اما	هرچه	هسـت،	هسـت.	من	قـادر	به	لمس	او	نیسـتم.	

امـا	او	می توانـد	مرا	لمس	کند.	با	یـادآوری	حدس	می	زنم	این	نه	

»جسد	عنصری«	یا	به	اصطلاح	عرفا	»جسد	زیر	قمریِ«	او	بلکه	
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»جسد	ثانویِ«	او	متشکل	از	عنــاصر	مثـالی	ــ	عناصر	لطیف	و	

سـیال	»زمین	هور	قلیا«	یا	»جسـم	اختری«	در	اصطلاح	مشرب	

نوافلاطونی	و	»جسـم	ادریسی«	در	اصطلاح	آداب	دینی	میترایی	

ــ	اسـت.	هیچ	تفاوتی	نمی کند.	هرچه	هسـت،	هسـت.	صحنه	

به	تدریج	با	نورهای	پرتابی	کانونیِ	متمرکز	روشـن	می شود.	نفس	

در	سینۀ	من	حبس	شده	است.[





عشق و جوانی

]قطعه ای	از	چهارفصل	ویوالدی	مترنم	است.	پرده	بالا	می رود.	

پله هـای	مجلـل	و	یک	خانـۀ	اعیانی	نیمۀ	قـرن	نوزدهم،	یک	میز	

ناهارخـوری	بـزرگ	و	تشـریفاتی	در	عقـب	صحنه.	خانـۀ	پدریِ	

ژنی،	نامزد	مارکس،	در	شهر	تری یر	)واقع	در	منطقۀ	مرزی	آلمان	

و	فرانسـه(.	آدم هـای	صحنه	به	تدریج،	یک	به	یک،	شـبح	مانند	در	

جای	خود	ظاهر	می شوند:

مطابق	رسم	خانواده های	اشرافی،	در	یک	سرِ	میز	)در	سمت	

ن وستفالن، پدر	ژنی،	و	در	سرِ	
ُ
راست	صحنه(	آقای	لودویگ ف

دیگر	میز	)در	سـمت	چپ	صحنه(	خانـم کارولین، مادر	او،	در	

وسـط	)روبه	روی	سالن(	ژنیِ	زیبا	و	شاداب	و	جوان،	و	روبه	روی	

او	)پشـت	به	تماشاچیان(	خودِ	مارکس نشسته 	است.	روی	میز،	

در	قسـمت	وسط،	یک	دست	شـمعدان	روشن	زیبا	و	جلوی	همۀ	

ظـروف	گران	قیمـت،	مشـروب	خوری	و	فنجان هـای	قهـوه	دیده	

می شـود.	مارکـس و	آقای	لودویگ مشـغول	پیپ	کشـیدن  اند	و	

گفت	وشـنود	فلسفی 	میانشـان	گل	انداخته	است.	ژنی آشکارا	از	

روابط	محبت	آمیزِ	پدر	و	فرزندی	این	دو	مرد،	یکی	سـالخورده	و	

دیگـری	جوان،	خوشـحال	و	حتی	کمی	هیجان	زده	اسـت.	ناهار	

صرف	شده	و	ژنی با	قهوه	و	دسر	از	دیگران	پذیرایی	و	لیوان هاشان	
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را	لبریـز	از	شـراب	می کند.	مسـتخدم	منزل	ظـروف	غذا	را	جمع	

می کند	و	می بـرد.	آقای	لودویگ	از	جای	خود	برمی خیزد،	چند	

کتاب	از	قفسه های	کتاب	برمی	دارد	و	جلوی	مارکس می گذارد.[

اینها	را	خوانده ای؟ آقای لودویگ 	

	قصد	دارم	رسـالۀ	دکترایـم	را	دربارۀ	اپیکور	و	
ً
بلـه!	بله!	اتفاقا مارکس	

یت تدوین	کنم.	آیا	می توانم	بعضی	از	کتاب های	شـما	 دمکر

را	به	برلین	ببرم؟

البته!	چرا	که	نه؟	چه	کسی	بهتر	از	تو،	فرزندم؟	هرچه	از	این	 آقای لودویگ		

خانه	می خواهی	می توانی	با	خودت	ببری.	

]با	شیطنت[:	حتی... مارکس	

]با	اشاره	به	ژنی[:	حتی! آقای لودویگ  

موافقم. ژنی	

]با	تظاهر	به	تعجب[:	چی	شد؟	چی	شد؟	نفهمیدم!	 خانم کارولین	

ب	مادر،	شوخی	بود.
ُ
خ ژنی	

]با	اشـارۀ	انگشـت	سبابه	و	به	حالت	اخطار	میان	جدی	و	شوخی	به	 خانم کارولین	

ژنی[:	آخر	بعضی	وقت ها	شوخی	جدی	می شود.

ـب،	چه	اشـکالی	دارد؟	زندگی	همین	اسـت.	همیشـه	با	
ُ
خ آقای لودویگ		

شوخی	شروع	می شـود.	مواظب	آخرش	باش	که	خیلی	هم	

جدی	اسـت!	]رو	به	سـالن[:	به	هر	حال	خیلی	وقت	است	که	

این	جوان	عضوی	از	خانوادۀ	ما	شده.

حـالا	از	زندگـی	دانشـجویی ات	در	برلیـن	برایمـان	بگـو.	 خانم کارولین	

چیزهایی	شـنیده ایم	دربارۀ	بعضی	محفل هـا	و	اینکه	تو	هم	

در	آن	محفل ها	هستی.

]با	هم[:	نه	یک	محفل،	محفل ها. ن وستفالن	
ُ
آقا و خانم ف

چه	محفلی؟ مارکس	
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برای	نمونه...	محفل	دکترها.	 خانم کارولین	

آه!	 درسته.	حالا	فهمیدم	مقصودتان	چیست. مارکس	

]بـا	تعجـب[:	دکترها	و	لات	بـازی	و	بدمسـتی	در	خیابان ها؟	 خانم کارولین	

تازه،	دوئل	هم	که	می کنی!	]با	اشاره	به	زخم	کوچک	بالای	چشم	

چپ	مارکس[	مواظب	باش	خودت	را	هلاک	نکنی.

ب	جوانی	اسـت	دیگر.	خطرپذیری،	
ُ
بله،	شـانس	آوردم.	خ مارکس	

هیجان	و	مبارزه	سوخت	ماشین	جوانی	است.

	آن طور	که	در	خبر	اسـت	آبجو	و	
ً
]بـا	طعنـه[:	بله!	ولـی	ظاهرا خانم کارولین	

شراب	و	توتون	هم	بد	سوخت هایی	نیستند.

]با	شوخی[:	بله،	همین طور	است. مارکس	

محفل	هگلی های	جوان	چه،	آن	ها	هم	از	همین	قماش	اند؟ خانم کارولین	

نـه!	نه!	می دانیـد،	هگل	فیلسـوف	بزرگ	و	اسـتاد	ارجمندی	 مارکس	

گاهی	انتزاعی	 اسـت.	از	او	بسیار	آموخته ام.	گرچه	دیگر	به	آ

او	بـاور	ندارم.	بـه	گمانم	این	یک	رویکـرد	غیرواقعی	ذهنی	

است.	من	می خواهم	نظام	فلسفی	او	را	وارونه	کنم.

چطور؟ ژنی	

می خواهم	مخروط	او	را	سـروته	کنم.	مخروط	از	رأس	روی	 مارکس	

زمیـن	قرار	نمی گیرد،	مثل	این	بطری.	]در	حالی	که	بطری	را	از	

سـر	روی	میز	می گذارد	و	با	صدای	مهیبی	سـرنگون	می شـود[:	آیا	

ممکن	است؟

نه،	ممکن	نیست. ژنی	

پایه	چیست؟ خانم کارولین	

زندگـی،	خود	زندگـی،	زندگـی	واقعی	با	تمام	مشـخصات	 مارکس	

عینـی اش	که	موجـب	موجودیت	و	بقای	آن	می شـوند.	تنها	

چیـز	قابـل	اتکا	همین	اسـت:	»کالبد«!	چیـزی	که	مخروط	



  
36      از ناسوت تا لاهوت

تکامل	می تواند	روی	آن	پایدار	بماند.

آهـا!	ماتریالیسـم!	اصالـت	شـرایط	مـادی	زیسـت	در	برابر	 آقای لودویگ		

اصالت	ذهن.

بگویید	کالبد.	این	بهتر	است. مارکس	

]با	اشـاره	به	مارکس	و	با	تقلید	از	آقای	لودویگ[:	آها!	پس	تو	هم	 خانم کارولین	

شـانه	به	شـانۀ	غول های	فلسـفه	می زنی،	با	آن	هـا	یکی	به	دو	

می کنی!

ساده	پندار	نَشوی،	فرزند!	فلسفه	به	این	آسانی	به	کسی	اجازۀ	 آقای لودویگ		

ورود	بـه	معبد	فیلسـوفان	را	نمی دهد.	مواظـب	باش	پا	توی	

کفش	آن	ها	نکنی.

قصد	دارم	بکنم. مارکس	

راست	است	که	تو	دین	و	ایمان	نداری؟ خانم کارولین	

تا	منظور	شما	از	دین	چه	باشد! مارکس	

ب	پدرت	که	یهودی	بود	و	مسـیحی	شـد.	مادرت	یهودی	
ُ
خ خانم کارولین	

ماند.	اما	خودت	نه	به	موسـی	ایمان	داری	و	نه	به	مسـیح.	و	

شاید	نه	به	هیچ	چیز	دیگر.

تا	منظور	شما	از	ایمان	چه	باشد! مارکس	

	آه	از	این	بازی	فیلسوفانه	با	کلمات! خانم کارولین	

شـاید	منظـور	کارولیـن	ایـن	جمله	باشـد	کـه	»دیـن	افیون	 آقای لودیوگ	

توده هاست.«

بله!	»قلب	جهان	بی	قلب،	افیون	توده های	رنج	دیده.	جلوه ای	 مارکس 

گاهی	ناکامل	انسـان،	کژینگی.	هسـتی	انسـان،	در	 از	خودآ

دنیایی	کژینه«.

]لیـوان	مشـروبش	را	بلند	می کند	و	با	اشـاره	به	هر	سـه	نفر[:	دم	را	 آقای لودویگ		

غنیمت	شمارید.	به	سلامتی!	بخورید	و	بیاشامید!
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]با	لبخند	و	شـوخ	طبعی	رو	به	مارکـس	و	ژنی	و	به	حالت	خطابه ای	 خانم کارولین 

نمایشی[:	اما	اسراف	نکنید.

]رو	بـه	مارکـس[:	بیـا	فرزندم،	بیـا	برویم	سـراغ	صحبت های	 آقای لودویگ		

جدی	خودمان.

]با	طنز	و	تعجب	و	لحن	پرسش[:	صحبت های	جدی؟ خانم کارولین		

.)philosophia(	فیلوسوفیا آقای لودویگ		

]از	جای	خود	بلند	می شـود	و	بالای	سر	آقای	لودویگ	می ایستد[:  مارکس 

من	آمادۀ	یاد	گرفتنم.
]آقای	لودویگ	بلند	می شود،	دست	مارکس	را	با	محبت	می گیرد	

و	هر	دو	از	در	سمت	راست	خارج	می شوند.[

]بـا	لحنی	کشـدار[:	کجا؟	وقتی	صحبت	از	فلسـفه	می شـود	 خانم کارولین 

دیگـر	چیـزی	حالی شـان	نیسـت.	زمیـن	و	زمـان	را	از	یـاد	

می برند.	آهای!	کتاب هایتان	را	هم	ببرید.	من	باید	به	کارهای	

باغ	رسیدگی	کنم.

]بـا	غـرور	و	تفاخرِ	تمـام	نیمی	از	صحنـه	را	می پیمایـد	و	روبه	روی	 ژنی 

تماشـاگران،	وسط	صحنه،	می ایسـتد[:	خوشحالم	که	پدرم	هم	

او	را	دوسـت	دارد.	مثـل	فرزند	خودش.	مـن	هم	او	را	خیلی	

دوسـت	دارم.	اما	جور	دیگری،	عاشـق اش	هستم.	شما	هم	

اگر	او	را	می شناختید،	عاشقش	می شدید.	شاعر	هم	هست.	

]بـا	نـاز	و	دلربایـی	نامـه ای	را	از	زیر	پیراهـن	روی	سـینه اش	بیرون	

می آورد	و	می خواند[: 

ینِ من، ژنی جـان! هرگز تـو را فراموش نمی کنم.  برای معشـوقۀ شـیر

همـواره در قلب مـن جا داری، در قلب من، قلب من، مانند یک گل 

سرخ متصل به شاخه...

]آن	قدر	محو	تماشای	صحنۀ	نمایش	شده	بودم	که	وضعیت	خود	
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و	موجود	یا	شـبح	سـمت	چپم	را	فراموش	کرده	بودم.	با	خاموش	

شدن	نور	صحنه	و	محو	شدنِ	همه	چیز	به	خود	آمدم	و	دانستم	کی	

و	کجا	هسـتم.	گویی	خواب 	می دیـدم	و	از	خواب	بیرون	آمده	ام.	

تازه	یادم	آمد	که	چند	لحظه	پیش	در	سمت	چپم	چه	اتفاقی	افتاده	

بود.	باز	هم	جرئت	نکردم	با	این	موجود	واقعی	یا	خیالی	تماسـی	

برقـرار	کنم.	یا	نگاهی	به	او	بیندازم.	اما	می توانسـتم	احساسـات	

و	عواطـف	و	هیجانـات	او	را	بخوانـم.	انـگار	آن	شـبح	مرا	درون	

خود	فروبرده	و	با	او	یکی	شده	بودم،	گویی	چشم هایم	چشم های	

او	بـود.	در	مـن	حلول	کـرده	بود.	به	عینه	دیدم	غـرق	در	خاطرات	

شـیرین	دوران	جوانی	و	عشـق	شـورانگیز	ژنی	به	خود،	از	شدت	

هیجـان	برافروخته	شـده	و	در	آن	میان	فقط	ژنـی	را	می بیند.	محو	

زیبایی،	جوانی	و	شادابی	ژنی	است.	ژنی	از	روی	صحنه	به	پرواز	

درمی آیـد،	بـالا	می رود،	بالاتـر	و	بالاتر	تا	دیگر	دیده	نمی شـود.	

گرچـه	ژنـی	زیبا	از	روی	صحنه	محو	شـده	بود،	امـا	قوۀ	خیال	او	

همراه	ژنی	به	پرواز	درآمد.[







قالیچۀ حضرت سلیمان

]در	خیـال	خـود،	ژنـی	را	دیـد	روی	قالیچه ای	ایرانـی	و	به	غایت	

زیبا	با	نقش های	هندسی	انتزاعی	بسیار	خوش	طرح	ورنگ	خیلی	

راحـت	بر	بسـتری	بـا	متکاهـای	رنگارنـگ	و	در	فضایـی	خیالی	

غنـوده	بود.	آخر	ژنی	از	خانواده  ای	اشـرافی	و	سرشـناس	بود.	در	

همـان	خانـۀ	اعیانی	بود	که	مارکس	با	هنـر	فاخر	عثمانی	و	ایرانی	

آشنا	شده	بود.	حالا	نیز	روبه	روی	ژنی	روی	همان	قالیچه	به	شیوۀ	

شـرقی ها	لم	داده	بود؛	قالیچۀ	افسانه ای	حضرت	سلیمان.	آن	قدر	

غـرق	لذت	و	خیال	شـد	که	هـوس	کرد	به	جای	پیپ	همیشـگی	

که	از	او	جدا	نمی شـد	قلیان	شـرقی ها	را	امتحـان	کند.	همین	که	

هوس	قلیان	کرد	بلافاصلـه	علاءالدین	جادوگر	در	برابرش	ظاهر	

شـد	و	یک	قلیان	چاق	شـده	با	دو	دسـت	و	احترام	کامل	جلویش	

گذاشـت،	عقب	عقب	رفت،	دست	به	سینه	تعظیمی	کرد	و	ناپدید	

شـد.	چند	پُک	که	به	قلیان	زد	احسـاس	نشـاط	و	آرامش	غیرقابل	

	وصفی	به	او	دسـت	داد.	یاد	تابلوی	مشـهور	گراند	اودالسـیک	از	

انگر،	نقاش	مشهور	فرانسوی،	افتاد	که	آثارش	را	می ستود؛	نقشی	

رک	در	دربار	عثمانی	که	انگر	در	سـال	
ُ
رمانتیـک	از	یک	کنیـزک	ت

181۴	خلق	کرده	و	اکنون	در	موزۀ	لوور	نگهداری	می شود؛	اثری	
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به	غایت	رؤیایی	و	زیبا	از	بهشـت	زنانه.	انگار	حالا	و	در	آن	عالم	

مافـوق،	آن	دنیای	ماورایی	و	به	اصطـلاح	لاهوتی،	همه	چیز	از	نو	

جان	می گرفت.	انگار	آن	بانو	زنده	بود.	با	چشـم های	زنده اش	به	

مارکس	می نگریست.	از	بینی اش	نفس	می کشید.	بفهمی	نفهمی	

اندامـش	حرکت	موجـود	زنده	را	داشـت.	گاهی	دسـتش،	پایش	

یـا	صورتش	حرکتـی	زیبا	می کرد.	شـاید	هم	تمام	ایـن	صحنه ها	

تمثیلی	از	همسـر	دوست	داشتنی	خودش،	ژنیِ	سرخ،	بود.	اشک	

به	دیدۀ	هر	دو	آمد.	اشـک	به	سـیل	تبدیل	شـد.	سـیل	آسـمان	و	

زمیـن	را	یکـی	کـرد،	قالیچۀ	حضرت	سـلیمان	که	تـا	آن	موقع	بر	

هـوا	می رفت	اکنـون	لغزنده	و	با	انعطاف	روی	آب	می رفت.	آب.	

همه	جـا	آب	بود.	دریا	در	دریا،	اقیانـوس	در	اقیانوس	آب	با	جزر	

و	مدهـای	لذت	بخش.	موج ها	آن	قـدر	بلند	بود	که	گاهی	آن	ها	را	

	در	یک	آن	رفتند	بالای	ابرها.	حالا	
ً
بـه	نزدیک	ابرها	می برد.	اتفاقا

روی	ابرها	بودند،	انگار	ابر	و	باد	و	مه	و	خورشید	و	فلک	همه	در	

کار	بودند	تا	به	مارکس	با	ژنیِ	سـرخ	خوش	بگذرد.	انگار	زمان	و	

مـکان	و	وزن	و	جاذبه	و	همه	چیـز	از	بین	رفته	بود.	چه	می گویم؟	

	مگر	بوده	که	از	بین	رفته	باشـد؟	شـاید	بودنش	خیال	بوده،	
ً
اصلا

خـواب	بـوده،	رؤیا	بوده،	سـفری	بـوده،	حالا	به	مأمن	و	مسـکن	

همیشـگی	برگشـته 	بودند.	روی	ابرها	در	آسمان ها،	خودشان	هم	

انگار	تبدیل	به	اثیری	سـیال	شـده	بودند.	فاصلۀ	اشـیا	از	بین	رفته	

بود.	چه	می گویم؟	اشـیایی	وجود	نداشت	که	فاصله هایی	وجود	

داشـته	باشـد.	همه	چیز	یکی	بود.	این	گونه	بود	که	در	یک	آن	ژنیِ	

سـرخ	جـای	خود	را	بـه	هلن	دمـوت	خدمتکار	و	پرسـتار	باوفای	

بچه هایشـان	که	بـه	او	هلن	کوچک	)لن شـن(	می گفتند	داد.	این	

ـرک	مرتب	جای	خود	را	به	
ُ
دو	بانـوی	واقعـی	با	آن	کنیزک	زیبای	ت

یکدیگـر	می دادنـد.	مگر	نه	اینکـه	همۀ		چیزهـای	خیالی	مایه ای	

	
ِ
از	واقعیـت	در	خـود	نهفته	دارند؟	با	این	حال	عاقبت	ژنیِ	سـرخ
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خودش	بود	که	ماندگار	شد.	حالا	با	فراغ	خاطر	روبه	روی	هم	بر	

قالیچۀ	افسانه ای	لم	داده	بودند	و	درد	دل	می کردند[: 

خیلی	وقت	بود	از	تو	خبر	نداشتم.	پس	از	رفتن	تو	از	پیش	ما	 مارکس	

و	بچه ها	چقدر	به	ما	سـخت	گذشت.	گرچه	پیش	از	آن	هم	

سـخت	بود.	اما	تا	آن	موقع	همۀ	سـختی ها	را	تو	می گرفتی	و	

آن	هـا	را	در	جان	خـودت	فرومی بردی.	مثل	فنر	همۀ	بارهای	

سـنگین	و	ضربات	مرگبار	را	برای	ما	قابل	تحمل	می کردی.	

نمی گذاشتی	سـختی ها	مرا	بشکند.	یادت	هست،	همه	کاره	

تو	بودی،	همسر،	آشـپز،	منشی،	مدیر	و	مدافع	و	ضربه	گیر.	

شـعلۀ	گرمابخـش	محفل	دوسـتان.	تـو	پدر	و	مـادر	و	اصل	

و	نسـب	اشـرافیت	را	رهـا	کردی	و	بـا	من	به	زندگی	سراسـر	

سـختی،	سـرما،	گرسـنگی،	پراضطـراب،	تحـت	تعقیب	و	

تهدیـد	همیشـگی،	نـاداری	و	بی نوایـی،	و	بی	خانمانـی	تن	

دادی.	یادت	هسـت،	یک	عمـر	روی	لبۀ	تیغ	زندگی	کردیم.	

طوری	شده	بود	که	هیچ	کشوری	مرا	به	عنوان	شهروند	رسمی	

خود	نمی پذیرفت،	نه	بلژیک،	نه	آلمان،	نه	فرانسه،	نه	انگلیس،	نه	

هلند،	و	نه	هیچ	جای	دیگر.

ـب	بس	اسـت	دیگـر.	همه	چیز	گذشـت.	لحظـه ای	بود.	
ُ
خ ژنی	

مثل	یک	رؤیا.	مهم	این	اسـت	که	هرچه	بود	گذشـت.	حالا	

کـه	نـگاه	می کنـی،	می بینی	برنده	مـا	بودیم	که	بـه	آن	جهان	

دل	نبسـتیم.	به	راسـتی	این	فقط	ما	نبودیم	کـه	آن	جهان	را	به	

دوستدارانش	وانهادیم.

آری،	این	فقط	ما	نبودیم.	خیلی های	دیگر	اینجا	هسـتند	که	 مارکس	

بـا	اینکه	اندیشـه های	ما	را	نداشـتند	دنیـا	را	بازیچه ای	بیش	

نگرفتـه	بودند.	ببین	حالا	معلوم	می شـود	بعضی	اختلافات	



  
44      از ناسوت تا لاهوت

آن	دنیـا	سـرِ	هیـچ	و	پوچ	بـوده،	بیخـودی	تو	سـر	و	کلۀ	هم	

می زده ایم.	مثل	دعوای	بچه ها	سر	اسباب	بازی.

	آها!	لن شن هم	از	نظر	تو	یک	اسباب	بازی	بود؟ ژنی	

چه	یار	باوفایی! مارکس	

بله،	یار	باوفا	و	پرستار	مهربان	بچه هایمان	و	البته... ژنی	

البته	چه؟	چرا	با	اشاره	و	کنایه	حرف	می زنی؟ مارکس	

ب	منظورم	فِرِدی	است.
ُ
خ ژنی	

آه!	آره	فِرِدی،	کودک	هلن	که	بیست	وسـوم	ژوئن	18۵1،	سـه	 مارکس	

ماه	پس	از	فرانسیسکای	ما،	به	دنیا	آمد.	

طفلک	فرانسیسـکای	شیرین	و	قشنگم	یک	سال	بیشتر	عمر	 ژنی 

نکرد.	چه	داغی	به	دلمان	گذاشت.	کلمات	قادر	به	بیان	درد	

و	رنج	من	در	آن	هنگام	نیستند.

می دانم،	می دانم. مارکس	

گمان	نمی کنم. ژنی	

چه	چیز	را؟ مارکس 

درد	و	رنج	آن	هنگام	مرا. ژنی	

چـرا،	چـرا،	می دانسـتم.	بـه	حـدی	کـه	ندانسـتم	بالاخـره	 مارکس	

	از	چه	مُرد،	فقر	یا	غم	و	غصۀ	
ً
فرانسیسکای	کوچک	من	واقعا

تو؟

یک	چیز	هست	که	هنوز	هم	وجدان	مرا	معذب	می کند.	 ژنی	

چه	چیز؟ مارکس	

	آن	چیز	که	پنهان	شد. ژنی	

چه	چیز	پنهان	شد؟ مارکس	

آن	چیز	که	همه	پنهان	کردند. ژنی	

	چه	کسانی؟
ً
مثلا مارکس	
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تـو،	من،	انگلس،	حتی	خود	هلن	بزرگـوار،	همۀ	اطرافیان	و	 ژنی	

همفکرهایمان	و	بعدها	لورا	و	النور...

	آری.	همه	از	هم	پنهان	کردیم.	 مارکس	

چرا	ما	نباید	شفاف	می بودیم؟ ژنی	

پارادوکس. مارکس	

یعنی	چه	پارادوکس؟ ژنی	

یعنی	تناقض	میان	آرمان ها	و	واقعیت های	عینی	و	سرنوشت. مارکس	

کدام	آرمان،	کدام	واقعیت؟ ژنی	

ما	به	عشـق	آزاد	اعتقاد	داشـتیم	و	خانـوادۀ	بورژوایی	را	نفی	 مارکس	

کردیم. 

ولـی	ما	خودمان	هم	نتوانسـتیم	با	عقاید	خـود	به	طور	کامل	 ژنی	

زندگـی	کنیم.	تولد	فردی	همـه	را	در	لاک	خود	فروبرد.	چرا	

آن	کودک	به	رسمیت	شناخته	نشد؟

مگر	انگلس	او	را	نپذیرفت؟	 مارکس	

چگونه؟	مثل	فرزند	خودش؟	مثل	فرزندان	ما؟ ژنی	

ب	شناسنامه	برایش	گرفت.
ُ
خ مارکس	

شناسنامه؟	شناسنامه	بی	پدر؟ ژنی	

مصلحت	بود. مارکس	

ل	
ّ
آری،	مصلحـت!	عجـب	واژۀ	کارآمـدی!	معجزه گر!	حلا ژنی	

همۀ	معضل هـا،	مصلحـت	زندگی مان،	مصلحـت	رهبران	

ایدئولوژیکمـان،	مصلحـت	طبقـۀ	کارگر،	حتـی	مصلحت	

بشـریت!	کدام	مصلحت؟	مصلحت	جنبش	سوسیالیستی.	

مصلحت	خوب	است	یا	حقیقت؟

حقیقت. مارکس	

حقیقـت	این	اسـت	کـه	در	مـورد	آن	طفـل	معصـوم	خیلی	 ژنی	
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بی	انصافـی	شـد.	می دانی	در	چه	سـختی	و	محنتـی	روزگار	

خود	را	سپری	کرد؟	می دانی	سرنوشت	او	چه	شد؟

]بـا	عصبانیـت	و	اندوه[:	بلـه...	می دانم.	او	را	بـه	یک	خانوادۀ	 مارکس	

کارگر	سـپردند	و	انگلس	مقرری	ماهیانه ای	به	او	اختصاص	

 داد.	کارگر	کم	سـوادی	بار	آمد.	مجبور	بود	شـب ها	رانندگی	

کنـد،	گرچه	بعدها	تراشـکار	ماهری	از	آب	درآمد.	اما	هرگز	

از	هویتش	با	کسی	سخن	نگفت.	همسرش	هرچه	او	داشت	

برداشت	و	از	پیش	او	رفت.	

چـرا؟	چـرا؟	انگلـس	کـه	فرزنـدی	نداشـت.	چـرا	بـه	او	 ژنی	

همچـون	فرزنـد	واقعـی	خود	توجـه	نکرد؟	خوب	بـود	مثل	

یـک	فرزندخوانـده،	مثـل	خیلی هـای	دیگـر	کـه	بچه هـای	

بی	سرپرسـت	را	به	طـور	تمام	و	کمال	بـه	فرزندی	می پذیرند	

و	همچـون	فرزند	واقعـی	خود	بزرگ	می کننـد	او	را	در	خانۀ	

خود	نگه	می داشـت	و	از	آن	ماترکـی	که	برای	بچه ها	و	حتی	

نوه های	ما	گذاشت	به	او	هم	اختصاص	می داد. 

پارادوکس! مارکس	

]بـا	عصبانیت[:	پارادوکـس!	پارادوکس!	این	چه	چیزی	را	حل	 ژنی	

می کند؟

اینکه	اگر	یک	بار	دیگر	به	آن	جهان	برویم	نظریه هایمان	را	با	 مارکس	

واقعیات	آن	جهان	وفق	خواهیم	داد.

شاید	هم	رفتارمان	را	مطابق	عقایدمان	تنظیم	کنیم. ژنی	

]بـا	آرزومندی	و	لحنی	رؤیایی[: آن	وقت	فِرِدی	را	خودمان	نگه	 مارکس	

می داریم؟

آری. ژنی	

]با	حرکت	دست ها	و	سر	به	سوی	آسمان[ چه	خوب!	مثل	کمون	 مارکس	

اولیه،	نه	مالکیت	نه	خانواده.
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به	شرطی	که... ژنی	

چه	شرطی؟ مارکس	

همه	چیز	مساوی	باشد. ژنی	

یعنی؟ مارکس	

یعنی	هم	برای	تو،	هم	برای	من. ژنی	

آخه... مارکس	

آخه	چی؟ ژنی	

باز	هم	پارادوکس. مارکس	

مثل	اینکه	جهان	از	نظر	تو	سراسر	پارادوکس	است. ژنی	

ب	مفهوم	تضاد	همین	است.	در	درون	همه	چیز.
ُ
خ مارکس	

یعنی	درون	من	و	تو	هم. ژنی	

آری.	 مارکس	

و	البته	بین	من	و	تو	هم. ژنی	

بین	من	و	تو	هم. مارکس	

ولی	مردم	چیزهای	مطلق	و	خیالی	را	بیشـتر	دوسـت	دارند.	 ژنی	

عاشق	وحدت	آرمانی اند.

در	حالی	 که	خودشان	مطلق	نیستند. مارکس	

ایـن	هم	یک	معضـل	دیگر.	یک	جو	انصـاف	و	عدالت	هم	 ژنی	

خوب	چیزی	است.

اما	اینجا... مارکس	

اینجا	چه؟ ژنی	

اینجا	تضادی	در	کار	نیست.	همه	چیز	هماهنگ	است. مارکس	

مثل	چی؟ ژنی	

مثل	من	و	خودت.  مارکس	

چه	خوب!	آرمانی	است. ژنی	
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]از	رؤیای	آسمانی	پایین	آمد.	حال	مخصوصی	داشت.	احساس	

کردم	عرق	سـردی	بر	تنش	نشسـته.	دسـتی	به	سر	و	صورت	خود	

کشید.	اطرافش	را	نگاه	کرد.	جز	او	و	من	کسی	در	تالار	نبود.	ابتدا	

تمام	چراغ های	تالار	خاموش	شـد	و	سـپس	به	تدریج	نورپردازی	

صحنه	همه	چیز	را	آشـکار	کـرد.	این	بار	آپارتمان	فقیرانه شـان	در	

لندن	در	برابر	چشمان	هر	دویمان	روی	صحنه	قرار	داشت.[
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]شب	است.	اتاقی	در	آپارتمانی	در	محلۀ	فقیرنشین	لندن.	بسیار	

فقیرانـه،	درهم	ریختـه	و	نامرتـب.	کتـاب،	سـطل،	قفسـه،	اجاق	

آشپزخانه	و	صندلی های	چوبی	که	یکی	از	آن	ها	پایه اش	شکسته.	

اسـباب	بازی	بچه هـا،	یک	قابلمـه	و	ظروف	و	قاشـق	و	چنگال	و	

هرگونـه	خرت	و	پرت	دیگر	به	عنوان	اسـباب	بازی	بی	هیچ	نظم	و	

ترتیبی	روی	هم	انباشـته	شـده	یا	کنار	هم	قرار	گرفته اند.	تابلویی	

چوبـی،	کهنـه	و	رنگ	ورورفتـه	بـا	آدرس	خانـه	در	جلوی	صحنه	

از	بالا	آویزان	اسـت	و	نور	متمرکز	در	میان	تاریکی 	سـطح	بالای	

صحنه	آن	را	روشن	می کند.	شب	است.	صحنه	را	فقط	یک	چراغ	

مطالعـه	روشـن	می کند	و	چهرۀ	ژنی	را	که	روبه	روی	تالار	پشـت	

میز	رنگ	ورورفتــه ای	در	وسط	اتــاق	ــ	که	هم	میز	ناهارخوری	

ـ	در	حال	پاکنویس	کردن	آثار	مارکس	است	 است	و	هم	میز	کـار	ـ

به	خوبی	و	به	طرز	زیبایی	نشان	می دهد.	روی	میز	انباشته	از	کاغذ	

و	کتـاب	به	زبان هـای	مختلف	و	مجلـه	و	روزنامه هـای	آلمانی،	

فرانسوی،	انگلیسی،	یک	پیپ	و	جعبۀ	توتون	و	چند	بطری	شراب	

است.	این	فضا	هم	آشپزخانه	است،	هم	سالن	اصلی	و	ارتباطی،	

و	هـم	اتـاق	کار	و	مطالعـه	و	بـازی	بچه ها	و	پذیرایـی.	هر	طرف	

 ایـن	فضا	یک	در	قـرار	دارد؛	یکی	به	دو	اتاق	خـواب	و	دیگری	به	
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پله هـای	ورودی	راه	دارد	و	دارای	یـک	پنجرۀ	تاریک	رو	به	خیابان	

اسـت.	ژنی	خسـته	اسـت	و	خمیازه	می کشـد.	چند	ضربه	به	در	

ساختمان	نواخته	می شود.[

]کنجکاوانه	به	در	نگاه	می کند[:	کیه؟ ژنی	

هلن	هستم،	هلن	دموت،	پرستار.	از	تری یر	آمده ام. صدایی از پایین 

بیـا	تـو،	پله هـا	را	بیا	بـالا.	]صـدای	تختۀ	پوسـیدۀ	پله ها	شـنیده	 ژنی 

می شود	و	ژنی	در	را	باز	می کند.[

]خسـته	و	کوفتـه	از	راه	می رسـد،	لباس هـا	و	چمدانـش	آغشـته	بـه	 هلن	

گل	ولای	است.	چمدانش	را	روی	زمین	می اندازد[:	گوتن	ناخت.

گوتن	ناخت.	 ژنی 

بالاخره	رسـیدم.	چـه	راه	طولانی ای!	]رو	به	تماشـاگران[:	فکر	 هلن 

کنیـد،	از	مـرز	آلمان	تا	سـاحل	فرانسـه	با	درشـکه،	از	آنجا	

تا	سـاحل	ایـن	طرف	با	کشـتی.	حالا	خوبه	که	کشـتی های	

بخاری	اومده.	از	سـاحل	تا	اینجا	باز	با	درشـکه.	تازه	اینجا	

لی،	تا	زانو	توی	گل	فرورفتم.
ُ
چه	کثافتی،	چه	گِل	وش

ب	حالا	دیگر	به	جای	شـکایت	کردن	بیا	خستگی	درکن.	
ُ
خ ژنی 

بنشین	کنار	بخاری.

]هلـن	جیب هایـش	را	جسـت	وجو	می کنـد،	نامه ای	درمـی آورد[:	 هلن	

ن	
ُ
اگر	اشـتباه	نکنم،	شـما	خانم	ژنـی،	دختر	خانـم	و	آقای	ف

وستفالن،	هستید.

کیـد	روی	کلمـۀ	مارکـس[:	ژنـی	 ]بـا	طنـازی	و	شـوخ	طبعی	و	تأ ژنی	

مارکس.	به	من	می گویند	ژنیِ	سرخ.

من	که	چیز	سرخی	در	شما	نمی بینم. هلن 

خواهی	دید،	البته	اگر	اینجا	دوام	بیاوری. ژنی 

این	نامۀ	مادر	شما،	خانم	کارولین،	است. هلن 

]ژنی	نامه	را	می گیرد،	در	حال	قدم	زدن	می خواند.[ ژنی	
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من	کجا	باید	بروم؟	اتاق	پرستار	کجاست؟ هلن 

]بـا	شـوخی[:	می بینی	کـه	اتاق	خالـی	برای	پرسـتار	نداریم.	 ژنی	

هرجا	دوست	داری	بخواب.

	کجا؟	
ً
مثلا هلن 

]با	شـوخی[:	روی	پله هـا،	توی	راهرو،	پهلـوی	بچه ها،	میان	 ژنی	

این	خرت	و	پرت ها.

آخه... هلن 

آخـه	چی؟	آخه	ندارد.	اینجا	همه	چیز	مال	همه	اسـت.	آقا	و	 ژنی 

خانمی	در	کار	نیست.	]با	طنازی[:	دنیای	آزاد،	آزادِ	آزاد.	آزاد	

از	هر	قید	و	بندی.	بدون	تبعیض	و	بی مرز.

]با	تعجب[:	بی	مرزِ	بی	مرز؟ هلن	

بی	مرزِ	بی	مرز. ژنی 

آخه... هلن 

	تو	هم	که	مرتب	می گویی	آخه.	آخه	چی؟ ژنی 

هیچ چی،	هیچ چی... هلن 

مگر	نمی شود	دنیا	بی 	طبقه،	بی	خدا،	بی	ارباب	و	آقا	باشد؟ ژنی 

]با	تعجب[:	آخه... هلن	

آخه	چی؟				 ژنی 

]انگشت	به	دهان[:	هیچ چی،	هیچ چی! هلن	

اینجا	همه	چیز	اشتراکی	است. ژنی 

یعنی	چی	اشتراکی؟ هلن 

یعنی	همه	چیز	مال	همه	باشد. ژنی 

یعنی	چی	همه	چیز	مال	همه؟ هلن 

یعنی	کسی	مالک	چیزی	نباشد. ژنی 

]بـا	پوزخنـد	رو	بـه	تماشـاچیان[:	چه	خـوب،	البتـه	اگر	چیزی	 هلن	

وجـود	داشـته	باشـد!	عجب	زندگـی	درب	و	داغانـی!	خیال	
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می کـردم	اینجـا	هم	مثـل	زندگی	خانم	و	آقای	فن	وسـتفالن	

وارد	یک	زندگی	اشرافی	و	درست	و	حسابی	می شوم.	باشد،	

با	هر	وضعیتی	می سازم.	مثل	اینکه	آدم های	خوبی اند.

ب	بچه ها	کجا	هستند؟
ُ
]رو	به	ژنی[:	خ هلن	

مگـر	نمی بینی؟	آنجا.	]پشـت	یک	صندلی	کنار	بخاری	را	نشـان	 ژنی 

می دهد	که	دو	بچه	میان	ظروف	آشـپزخانه،	که	اسباب	بازی	هایشـان	

اسـت،	خوابیده انـد،	و	در	همیـن	حـال	نـور	صحنه	روی	آن	قسـمت	

می افتـد.[	اینهـا	هـم	اسباب	بازی هایشـان.	لوازم	آشـپزخانه	

است.	هر	وقت	خواستی،	می توانی	برشان	داری.
]هلـن	خم	می شـود،	قدری	جمع	وجور	می کند.	دسـتی	به	سـر	

و	روی	بچه هـا	می کشـد	و	از	راهـرو	خـارج	می شـود.	صـدای	

ترق	وتروق	چوب های	پوسـیدۀ	پله ها	شـنیده	می شـود.	مارکس	

با	باری	از	کتاب	و	کاغذ	زیر	بغل	و	سـرفه	کنان	وارد	می شـود.[

]در	حالـی	کـه	پیپـش	را	از	جیـب	پالتویـش	درمـی آورد	و	روی	میز	 مارکس 

می	گذارد[:	عجب	هوای	گندی!	فقط	توی	کتابخانه	راحتم.

]پالتـوی	مارکـس	را	می گیـرد	و	یکدیگر	را	می بوسـند.	بـا	آه	و	ناله[:	 ژنی	

نمی دانـی	طلبکارهـا	چـه	قشـقرقی	بـه	راه	انداختـه	بودند.	

قصـاب،	نانـوا،	لبنیاتـی،	خنزرپنزری	فـروش	و	سمسـاری،	

حتی	این	مردکۀ	لندهور	رباخوار.

]در	حالی	که	سـمت	چپ	میز	می	نشـیند[:	نگران	نباش،	انگلس	 مارکس	

در	راه	است.	چیزی	برای	خوردن	داریم؟

]در	حـال	نشسـتن	پشـت	میز	و	روبـه	روی	سـالن،	بـا	عصبانیت[:	 ژنی	

معلـوم	اسـت	کـه	نداریم.	بـه	همـه	بدهکاریم.	تا	کِـی	باید	

دستمان	پیش	انگلس	دراز	باشد؟

نگـران	نبـاش.	ایـن	نیز	بگـذرد.	خـون	ما	کـه	از	بقیـۀ	مردم	 مارکس 

رنگین	تر	نیست.
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]مارکـس	و	ژنـی	در	دو	طـرف	میـز	می	نشـینند		و	مشـغول	کار	

می	شـوند.	مارکـس	پیپ	به	لـب	و	متفکـر	اسـت	و	ژنی	شـروع	به	

نوشتن	می	کند.[

]رو	به	مارکس[:	راستی،	کتاب	پرودون	را	دیده ای؟ ژنی	

کدام؟ مارکس 

فلسفۀ	فقر	را. ژنی 

آره.	در	حقیقـت	سیسـتم	تناقـض	اقتصادی	یا	فلسـفۀ	فقر	و	 مارکس 

ب	معلوم	بود.	آخر	پرودون	که	از	فلسفه	چیزی	
ُ
بیچارگی.	خ

نمی داند.	هرچه	کردم	به	راه	راست	نیامد.

قبـول	دارم.	بیشـتر	اهـل	عمل	و	تجربه	اسـت،	بـا	این	حال	 ژنی 

نمی تـوان	انـکار	کرد	کـه	رهبر	بلامنـازع	انقلابیـون	پاریس	

است.	

بیشـتر	به	دلیل	خصوصیـات	اخلاقی اش	اسـت.	یک	کارگر	 مارکس 

ساده	و	ازخودگذشته	اما	کژفهم.

برایـت را	 ایـن	 حـال	بگـذار	یـک	قسـمت	کوچـک	آن 	 بـا	  ژنی 

بخوانم.

کمونیسم هرگز با حرمت فردی و ارزش های زندگی خانوادگی 



  
58      از ناسوت تا لاهوت

سازگاری نخواهد داشت؛ نتیجه اش فقر همگانی و کم مایگی 

خفقان آور یک زندگی سربازخانه ای خواهد بود.

هـواداران کمونیسـم مشـتی قدرت طلـب افراطی انـد کـه 

درقدرت 
َ
می خواهند بر اسـاس نظام مالکیت عمومـی، دولتی ق

پدیـد آورنـد. کمونیسـت ها نه تنهـا عواقـب زیان بـار مالکیـت 

خصوصـی را از میـان نخواهند بـرد، بلکه این پیامدهـا را به اوج 

جنون آمیـزی خواهند رسـاند. در نظام مطلوب آنهـا، فرد مالک 

چیـزی نخواهد بـود، اما بی قانونی هـای بهره بـرداری از مالکیت 

خصوصی از آنِ دولت خواهد شـد؛ دولتی که مالک همۀ ثروت 

مملکـت و حتـی مالـک جـان شـهروندان خواهد بـود. به یک 

ضربت، زندگی ها، اسـتعدادها و آرزوهای انسـان ها جزء اموال 

دولتی خواهد شـد؛ و اصل انحصارطلبی که منشأ همۀ مصائب 

اجتماعی است به اعلا درجه شدت خواهد یافت. مختصر آنکه 

کمونسیم چیزی جز حداکثر استبداد پلیسی در چنته ندارد.

]مارکـسِ	درون	تالار	بی تاب	شـده	و	خودخوری	می کند.	ناگهان	

می ایستد	و	فریاد	می زند	»مزخرفات!	جوابش	را	می دهم.«	ناگهان	

بـه	خود	می آیـد.	گویی	هیچ	کس	جز	من	صدای	او	را	نمی شـنود.	

خاموش	می شود	و	می نشیند.[

مهمـل	اسـت.	لاطائـلات.	نمایـش	»فقـر	فلسـفه«.	آری،	 مارکس 

متأسـفم.	»فقر	فلسـفه«.	همین	است	پاسـخ	او.	می نویسم.	

این	بهترین	پاسخ	به	اوست.	همین،	»فقر	فلسفه«.

]برمی گردد.	به	سـمت	مارکس	می رود	و	سـرش	را	نوازش	می کند[:  ژنی	

این	قدر	خودت	را	سر	چیزهای	بیهوده	ناراحت	نکن.

بیهوده	اسـت؟	چقدر	سـعی	کـردم	او	را	قانع	کنم؟	دو	سـال	 مارکس 

پیـش	بـرای	اولیـن	بـار	او	را	دیدم.	دو	سـه	ماه	بعد	کـه	با	او	و	

سایر	رفقای	انقلابی 	فرانسه	ملاقات	کردم	باز	سعی	کردم	هم	

او	را	قانـع	کنـم	که	از	هگل	دسـت	بردارد	و	هـم	این	باکونین	
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روسـی	را	بـرای	اینکه	از	ایـن	کارهای	بی	رویۀ	تروریسـتی	و	

هرج	ومرج	طلبی	دسـت	بردارد.	می دانسـتم	شـورش	پاریس	

سـرکوب	خواهد	شد.	چقدر	هشدار	دادم،	توجه	نکردند.	چه	

کارگران	دوست	داشتنی	و	نجیبی!	همه	را	به	مسلخ	بردند.

اما	باکونین	آنارشیست	است	و	پرودون	سازشکار. ژنی 

مظاهـر	مختلـف	آنارشیسـم.	آن	هـا	دو	روی	یک	سـکه اند؛	 مارکس 

خیالاتی.

بله،	شاید!	اما	یک	روی	سکه	فرانسوی	است	و	روی	دیگرش	 ژنی 

روسـی.	فرانسوی	لطیف،	ظریف	و	پیشرفته،	و	روسی	خشن	

و	نخراشیده	نتراشیده،	البته	به	قول	تو.

درسـت	اسـت.	برای	هر	دو	بایـد	فکری	کـرد.	دارند	جنبش	 مارکس 

کارگری	را	به	بیراهه	می برند.

مقاله ات	در	نیویورک	دیلی	تربیون	چاپ	شده. ژنی 

آره،	از	برکـت	وجـود	فِرِدی	اسـت.	من	می نویسـم	و	او	آن	ها	را	 مارکس 

ترجمه	می کند.	از	هر	لحاظ	دوستی	را	به	نهایت	رسانده.	همین	

امروز	شـراب های	ناب	ارسـالی اش	رسید.	به	شراب های	ناب	

و	توتون های	اعلایی	که	برایمان	می فرسـتد	معتاد	شده ایم.	اگر	

کمک هایش	سر	بزنگاه	نرسد،	باید	با	این	بچه ها	توی	این	سرما	

گوشۀ	خیابان ها	بخوابیم.	چه	رفیق	بزرگواری!	

]در	حال	تا	کردن	لباس های	اتوشـده	به	سـرعت	وارد	می شود[:	برای	 هلن	

همیـن	اسـت	خانم	که	پیـپ	از	گوشـۀ	لبش	نمی افتـد.	ببین	

چـه	دودی	خانـه	را	گرفته!	]با	دسـت	دود	را	پس	می زنـد	و	پنجره	

را	باز	می کند[:	شـراب خواری	را	هم	که	رها	نمی کنی.	این	همه	

عاقبـت	دخلـت	را	مـی آورد،	آن	هـم	بـا	ایـن	هـوای	بارانی	و	

مرطوب	اینجا.



  
60      از ناسوت تا لاهوت

]مرتب	سرفه	می کند[:	هلن	کوچک	عزیز.	ما	از	ابتدای	زندگی	 مارکس	

مشترک	با	ژنی	فکر	خود	نبودیم.	مگر	نه	اینکه	تنها	آرزویمان	

رهایـی	طبقـات	فقیـر	و	بینواسـت؟	کارگـران	بینـوا،	گارگـران	

کارخانجـات،	پرولتاریـای	زحمتکـش،	توده هایـی	که	تحت	

شدیدترین	استثمار	و	بهره	کشی	سرمایه	داران	هستند،	کسانی	

مثل	خودت.

]دسـت	بـه	کمـر،	رو	بـه	مارکس[:	تـو	به	فکر	خـودت	باش.	من	 هلن	

احتیاجـی	بـه	کمک	نـدارم.	تـازه	حضرت	آقـا	دربـارۀ	رفیق	

خودتـان،	انگلس،	چـه	می گویید؛	صاحـب	کارخانۀ	بزرگ	

نسـاجی	منچسـتر،	همان	که	اگر	نبود	شـما	تا	به	حال	هفت	

کفن	پوسانده	بودید؟

اوه،	بلـه.	او	کارخانـه	را	از	پـدرش	بـه	ارث	بـرده.	طرفـدار	 مارکس 

پروپاقرص	طبقۀ	کارگر	است.	

تـازه	کمک هـای	فکری،	قلمـی	و	تشـکیلاتی	او	اگر	نباشـد	 ژنی 

جنبـش	بین المللـی	کارگری	به	جایی	نخواهد	رسـید.	سـی	

سال	تمام	است	با	همۀ	امکانات	از	همسر	عزیز	من	و	جنبش	

کارگری	حمایت	می کند.

مـن	نمی فهمـم!	اگر	نداریـد،	چرا	این	قدر	اسـراف	می کنید؟	 هلن 

مجبوریـد	بـه	تئاتربرویـد	و	بچه هایتان	مثـل	بچه	پولدارها	به	

کلاس	پیانو	و	رقص	و	مدرسۀ	خصوصی	بروند؟

فراموش	نکن،	هلن	عزیز! مارکس 

چه	چیز	را؟ هلن 

فرهنگ	و	هنر	را	برای	پیشبرد	آرمان های	طبقۀ	کارگر. مارکس 

ـب	اگـر	این	طور	اسـت	به	آقـای	انگلس	بگوییـد	به	جای	
ُ
خ هلن 

 مشـروب	و	توتون	پولش	را	به	شـما	بدهـد.	مجبوری	این	قدر
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مشـروب	بخـوری	و	پیپ	بکشـی؟	اگـر	هم	به	فکـر	خودت	 	

نیسـتی،	دسـتِ	کم	به	فکر	این	بچه های	بینـوا	باش.	این	چه	

جور	فداکاری	است	که	آدم	بچه های	خودش	را	بدبخت	کند	

به	خاطر	دیگران؟

]با	اندوه[:	اگر	پولی	در	بسـاط	داشـتیم	شـاید	فوکس	کوچک	 ژنیِ سرخ	

دلبندم	از	ذات الریه	نمی مرد.

یـادت	هسـت؟	در	آغـوش	تـو	جـان	داد،	در	حالی	کـه	هیچ   مارکس 

کاری	از	دستمان	برنمی آمد.	خودت	هم	از	حال	رفتی.	حتی	

پول	کفن	و	دفن	او	را	نداشتیم.
]همهمۀ	طلبکارها	و	صدای	در	و	تخته	به	گوش	می رسد.[

]در	حالـی	 کـه	از	پنجره	به	خیابان	می نگرد	با	دلهـره	و	فریاد[:	دارند	 هلن	

نند.	ببین	بی رحم ها	چه	قشقرقی	
َ
پاشنۀ	در	خانه	را	از	جا	می ک

به	راه	انداخته اند.
]از	پله هـا	صدای	لطیف	و	دوست	داشـتنی	فوکس	شـنِ	سه سـاله	

شنیده	می شود[:	آقا	و	خانم	مارکس	نیستند.

بچه هـا	بیاییـد	بـالا.	برگردیـد	بـه	منزل.	زود	باشـید	تا	شـب	 هلن 

نشـده.	]رو	بـه	تـالار[:	نـگاه	کنیـد؛	جمـع	همه	جمع	اسـت.	

اغذیه	فروش،	خنزرپنزری	سـر	نبش	کوچه،	بقالی	و	لبنیاتی،	

قصـاب،	نفرت	انگیزتر	از	همه	آن	رباخوار	کثیف	که	لباس ها	

و	ظرف هـای	نقـره ای	و	پالتـوی	گران	قیمت	آقـای	مارکس	را	

بـرای	پرداخـت	دیـون	داروخانـه	دار	بـه	گـرو	گرفتـه،	نانوا	و	

شیرینی	فروش	همه	جمع اند.	هیچ	کس	طلب	خود	را	فراموش	

نکـرده.	حتی	دکتر	خانـواده	هم	آمده	مطالبـات	معوقه اش	را	

بگیرد.	]برمی گردد	به	بیرون	نگاه	می کند.	با	خوشـحالی[:	پلیس،	

پلیس	آمد.
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]در	حالی	که	به	طرف	پنجره	رفته	و	همراه	لن شن	از	پنجره	خم	شده	تا	 ژنی	

بهتر	مهاجمان	را	ببیند[:	شانس	آوردیم.	می خواستند	دوباره	ما	را	

بیرون	بیندازند.	چون	شب	شده	بود	پلیس	آن	ها	را	رد	کرد.

]با	اندوه[:	آره،	شب	حق	ندارند	وارد	منزل	کسی	بشوند. مارکس	

حتی	پلیس؟ هلن 

حتی	پلیس. ژنی 

]صبح	فردای	همان	شب	شعاع	نور	کوچک	صبحگاهی	به	درون	

اتاق	نشـیمن	افتاده.	هوا	به	شدت	سرد	است.	همهمه	و	فریادهای	

بدوبیـراه	بـا	قدم هـای	تنـد	و	سـنگین	از	راه	پله	شـنیده	می شـود.	

طلبکارها	در	را	محکم	می	کوبند	و	با	همهمه	و	شـتاب	خود	را	به	

درون	می اندازند.[

کـو	این	آقـای	مارکس؟	]بـا	تمسـخر[:	ببخشـید،	دکتر	کارل	 رباخوار 

مارکس	با	آن	پالتوی	گران	قیمتش	که	فراموش	کرده	آن	را	پس	

بگیرد.

]بـا	عصبانیـت	و	پرخاش[:	چطـور	نمی دانی؟	او	تمـام	روز	در	 ژنی	

کتابخانه	است.

برای	همین	اسـت	که	به	همه	بدهکار	اسـت.	شـماها	را	رها	 طلبکار اول 

کـرده	و	بـرای	خـودش	تمـام	بیسـت	وچهار	سـاعت	کتـاب	

می خواند.

مشروب	و	پیپش	را	فراموش	نمی کند. طلبکار دوم 

]برافروختـه	و	مهاجـم[:	اگر	بدهکار	اسـت،	به	خاطر	تو	و	تمام	 ژنی	

بشریت	است.	بقیۀ	کارهایش	هم	ربطی	به	شماها	ندارد.

برای	خاطر	ما؟	ما	احتیاجی	به	او	نداریم.	]با	لهجۀ	لاتی	رو	به	 طلبکار سوم 

بقیۀ	مهاجمان[:	مگر	نه	بچه ها؟	]بقیه	با	هم[:	درست	است.

برای	من؟	من	احتیاجی	به	او	ندارم.	او	محتاج	من	است. دکتر 
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آره.	اگر	آه	در	بسـاط	ندارد،	چرا	این	قدر	مشـروب	می خورد	و	 رباخوار 

پیپ	می کشد؟

این	دیگر	به	شما	مربوط	نیست.	درِ	خانه	را	از	جا	کنده اید	تازه	 ژنی 

طلبکار	هم	هستید.	شرم	نمی کنید	وارد	خانۀ	مردم	شده اید؟

]با	تمسخر[:	خانۀ	مردم؟	هاهاها... رباخوار	

اینجا	حریم	زندگی	خصوصی	ماست.	شرم	کنید. ژنی 

شـرم	و	مرم	بـرای	خودتان.	ما	ایـن	جنتلمن	بازی ها	سـرمان	 صاحبخانه 

نمی شـود.	یا	طلب	ما	را	می دهید	یا	]با	اشاره	به	بیرون[:	هرچه	

زودتر	جُل	وپلاستان	را	جمع	کنید	و	بفرمایید.

اگر	شما	نامردمان	جُل	وپلاسی	باقی	بگذارید. هلن 

]دیگـر	طلبکارهـا	هم	وارد	می شـوند.	همچون	قشـون	پیروزمند	

هـر	یـک	به	دنبـال	غنیمتی	همه	جـا	را	زیر	و	رو	می کنـد.	هر	یک	

چیزی	برمی دارد.	غارت	می کنند	و	در	حالی	که	خانه	لخت	شده	

و	چیزی	باقی	نمانده،	یک	به	یک	با	غنایمشان	بیرون	می روند.[

]مارکسِ	درون	تالار	بی تاب	شـده	و	فریاد	برمی آورد[:	حق	ندارید.	 	

برمی خیـزد،	به	سـمت	صحنـه	خیز	برمـی دارد.	امـا	متوجه	

می شـود	دسـت	و	پایش	به	زنجیر	بسته	شده	و	قدرت	حرکت	

ندارد.	درمانده	و	ازپاافتاده	سر	جایش	می نشیند.

]بر	خود	مسـلط	می	شـود	و	برمی خیزد،	ابتدا	به	سختی	قامت	راست	 ژنی	

می کند،	اما	به	تدریج	سـینه	صاف	می	کند	و	با	شـهامت	و	برافروخته	

جلـوی	صحنـه	خطاب	به	تماشـاگران[:	می بینید،	مـن	و	مارکس	

جز	بیداری	کارگران،	این	دوزخیان	روی	زمین،	و	برافروختن	

شعله های	یک	انقلاب	واقعی	پرولتاریایی	و	خلع	مالکیت	از	

اسـتثمارگران	که	با	قدرت،	پول	و	قانون،	قانون	زور	و	جنگل،	

همـه	را	در	طـول	تاریخ	به	زنجیر	و	بردگی	کشـیده اند	چیزی	
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نمی خواهیم.	هر	مشـقتی	را	به	خاطر	آن	تحمل	خواهیم	کرد.	

سـه	فرزند	خـود	را	بر	اثر	فقر	و	بیماری	از	دسـت	داده ایم.	]با	

فریاد	رسـا	و	غم انگیز،	با	دو	دسـت	بلندکرده	به	سوی	آسمان	و	اشاره	

به	بالای	تالار،	با	اسـتغاثه	و	صدایـی	زیر	و	کش دار[:	دیگر	از	جان	

ما	چه	می خواهید؟

]آن	قدر	تحت	تأثیر	قرار	گرفته	ام	که	بار	دیگر	موجود	آسمانی	سمت	 	

چـپ	خـود	را	به	کلی	فرامـوش	می	کنم،	تـا	اینکه	تکانـی	می	خورد.	

دوباره	ترس	تمام	وجودم	را	فرامی	گیرد.	بلند	می شـود،	قامت	راست	

می کنـد.	برمی گردد	و	خطاب	به	تماشـاچیان	می گویـد[:	»مردم،	

کارگران	تمام	جهان،	متحد	شوید!«	
]می خواهم	کاری	بکنم.	نمی توانم.	خوشـبختانه	کسـی	صدای	او	

را	نمی شـنود.	نمی دانـم،	شـاید	هـم	بدبختانه.	اما	به	هـر	حال	من	

به	شدت	می ترسم	که	مبادا	حادثۀ	جبران	ناپذیری	رخ	دهد.	بر	جای	

خـود	می نشـیند.	اما	مـن	همچنـان	از	ترس	جرئت	تـکان	خوردن	

ندارم.	برای	چند	ثانیه	صحنه	تاریک	می شود.[





بیانیه

]صـدای	ترق	وتـوروق	پله هـا	بـه	گـوش	می رسـد.	انگلـس	وارد	

می شـود.	همه	به	اسـتقبال	او	می روند.	بچه هـا	دوره	اش	می	کنند	

و	از	او	آب	نبات	می گیرند.	لن شـن	پالتـوی	او	را	می گیرد.	به	ژنی	

تعظیم	مؤدبانه ای	می	کند	و	ژنی	با	متانت	دسـت	خود	را	به	سوی	

او	دراز	می کند.	مارکس	او	را	در	آغوش	می کشد.[

خـوش	 آمدی	رفیق.	به	موقع	رسـیدی.	داشـتیم	بـا	ژنی	روی	 مارکس 

بیانیه	کار	می کردیم.

بسیار	خوب،	ادامه	بدهید. انگلس 

بهتر	است	اول	کمی	به	خبرها	گوش	کنید.	به	زودی	ایدئولوژی	 ژنی	

آلمانی	از	چاپ	درمی آید.	مقالاتتان	در	روزنامه های	آلمانی	

و	آمریکایی	در	حال	انتشـار	اسـت.	اتحادیۀ	کمونیست های	

آلمـان،	جمعیت	کارگری	انتشـار	اندیشـه های	کمونیسـتی،	

اجتماع	برادران	دموکرات	در	لندن،	کنگرۀ	جامعۀ	کمونیستی	

انگلیس،	همه	تشـکیل	شـده.	مانیفسـت	هم	بعد	از	آخرین	

ویرایـش	بـه	زودی	چـاپ	می شـود.	دیگر	چـه	می خواهید؟	

همه	چیز	در	حال	پیشرفت	است.
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دشمنی	با	همسر	عزیزم	هم	در	حال	پیشرفت	است،	از	همه	  

جهت؛	از	طرف	امپراطور	آلمان،	فرانسه،	بروکسل،	بلژیک،	

اتریش،	روسـیه.	تقاضـای	تابعیت	آلمانی	او	پذیرفته	نشـد.	

این	است	راهی	که	شما	دو	نفر	برگزیده اید؛	اتحاد	با	کارگران	

ب	معلوم	است	دیگر،	نتیجه اش	دشمنی	اشراف	و	
ُ
جهان.	خ

حکومت هایشان	با	شما	دو	نفر	است.

چـرا	خـودت	را	جـدا	می کنـی؟	تـو	که	خـودت	مرکـز	تمام	 انگلس 

شـورش ها	هسـتی،	مرکز	ثقل	ایـن	خانه،	خانۀ	مـردم،	خانۀ	

انقـلاب	پرولتاریایـی.	اگـر	تـو	نباشـی،	چـه	کسـی	از	پس	

این	همـه	کار	برمی آید؟	از	خانه داری	و	بچه داری	و	مصایب	

آن	که	بگذریم،	چه	کسی	مقالات	و	سخنرانی ها	را	پاکنویس	

می کند؟	خط	بد	این	آفریقایی	]با	اشاره	به	مارکس[	را	چه	کسی	

جـز	تو	می تواند	بخواند؟	چه	کسـی	از	رفقای	مـا	در	اینجا،	

از	قلب	تپندۀ	انقـلاب	کارگری،	پذیرایی	و	مراقبت	می کند؟	

چه	کسـی	نامه ها	و	بسته های	پسـتی	را	می گیرد،	می خواند،	

دسته بندی	و	آمادۀ	پاسخ	می کند؟	خلاصه،	چه	کسی	بانوی	

انقلاب	است؟	ژنیِ	سرخ.	

ب،	تعارف	دیگر	بس	است!	بگذارید	بخش هایی	از	بیانیۀ	
ُ
خ ژنی 

کمونیست	را	که	پاکنویس	کرده ام	برایتان	بخوانم.

یـخ مبارزات طبقاتی  یخ تمام جوامعی که وجود داشـته تار تار

بـوده اسـت. آزاد و بـرده، خـاص و عـام، اربـاب و رعیـت، 

اسـتادکار و شـاگرد، خلاصه سـتمگر و سـتمدیده، پیوسته در 

برابر یکدیگر صف آرایی کرده و بی وقفه به کشمکشـی گاه نهان 

و گاه آشـکار ادامه داده اند؛ کشمکشی که یا به تهدید سازمان 

انقلابی سراسر جامعه منجر شده و یا به نابودی توأمان طبقات 

متخاصم انجامیده است.
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خوبـه،	خوبه.	این	از	بخشِ	بورژواهـا	و	پرولترها	بود.	حالا	 انگلس 

کمی	هم	از	بخش های	دیگر	بخوان.

از	بخش	دوم	پرولترها	و	کمونیست ها. مارکس 

»ویژگی	بارز	کمونیسـم	از	بین	بردن	مالکیت	به	معنای	اعم	 ژنی 

نیست،	بلکه	انهدام	مالکیت	بورژوایی	است.	لکن	مالکیت	

خصوصی	بورژوایـی	مدرن	خود	تجلی	نهایی	و	کامل	نظام	

تولید	و	تملک	محصولات	است	که	بر	پایۀ	تخاصم	طبقاتی	

ایجـاد	شـده	و	متکی	بـر	اسـتثمار	اکثریت	عظیم	به	دسـت	

گروهی	قلیل	است«.

	بخـوان.	آن	
ً
ژنـی	جـان،	یک	کمـی	بعـد	از	این	را	هـم	لطفا مارکس 

قسمت	نقد	خانوادۀ	بورژوایی	را.

به	چشم!	گوش	کنید. ژنی 

خانـوادۀ کنونـی، ایـن خانـوادۀ بورژوایـی، بر چه اساسـی بنا 

شـده است؟ بر اسـاس سرمایه و نفع شـخصی. این خانواده، 

ین شـکلش، فقط در میان بورژواهـا وجود دارد.  در پیشـرفته تر

 مکمـل این وضع، نبـود خانـواده بیـن پرولترها و 
ً
لکـن عمـلا

روسپی گریِ آشکار است.

خانـوادۀ بورژوایـی، وقتـی کـه مکملـش از بیـن رفـت، 

خودبه خود از میان خواهد رفت. و با زوال سرمایه، هر دو زوال 

خواهند یافت.

آیـا مـا را متهـم می کنید که مـا خواهـان خاتمۀ اسـتثمار 

فرزندان به دسـت پدران و مادران هسـتیم؟ درسـت اسـت. ما 

به این جـرم اعتراف می کنیم. ولی خواهید گفت وقتی که ما به 

جـای تعلیم و تربیـت خانوادگی، تعلیـم و تربیت اجتماعی را 

ین روابط را نابود می کنیم.  یم، مقدس تر می گذار

و ایـن تعلیـم و تربیت شـما! و مگر این تعلیـم و تربیت، 
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تعلیم و تربیتی اجتماعی نیست؟ و ماهیت آن بر مبنای شرایط 

اجتماعـی ای که تحت آن شـما مردم را آمـوزش می دهید و با 

یق مدارس و  مداخلۀ مسـتقیم و غیرمسـتقیم اجتمـاع و از طر

غیره تعیین نمی شود؟ کمونیست ها مخترع دخالت اجتماع در 

تعلیم و تربیت نیسـتند، ولی می کوشند ماهیت این دخالت را 

عـوض کنند و تعلیـم و تربیـت را از نفوذ طبقـۀ حاکم نجات 

دهند.

یاوه سـرایی بورژوازی دربـارۀ خانواده و تعلیـم و تربیت، 

دربـارۀ ارتبـاط متقابـل و مقـدس پدر و مـادر با فرزندانشـان، 

هنگامی بیش از پیش نفرت انگیز می شـود که عملکرد صنعت 

یـا از هـم  جدیـد تمـام علقه هـای خانوادگـی را بیـن پرولتار

می گسـلد و کودکانشـان به اشیای سـادۀ تجاری و وسایل کار 

تبدیل می شوند. 

ر می کند که 
َ
و آن وقـت جیغ بورژوازی گوش آسـمان را ک

شما کمونیست ها اشتراک زنان را ایجاد خواهید کرد.

 یـک ابـزار تولید به شـمار 
ً
یـک بـورژوا زنِ خـود را صرفـا

مـی آورد. او می شـنود که قرار اسـت ابزار تولیـد را کل جامعه 

 نتیجه ای جز این نمی تواند بگیرد 
ً
 به کار گیرند و طبیعتا

ً
مشـترکا

که سرنوشـت اشـتراکی بودن همه چیز شـامل زنـان نیز خواهد 

شد.

	
ً
برنامه هـای	کمونیسـتی	آخر	همیـن	بخش	دوم	را	هـم	لطفا انگلس 

بخوان.	اگر	اشـتباه	نکنم،	پیشنهاد	ده	مورد	اقدام	عملی	برای	

یک	انقلاب	کمونیستی	در	جهان	بود.

بله،	گوش	کنید: ژنی 

1. الغـای مالکیت ارضی و بهره گیری از هرگونه اجاره بها برای 

پیشبرد اهداف عمومی.

2. مالیات سنگین تصاعدی و یا درجه بندی شده بر درآمد.
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3. الغای هرگونه حقوق وراثت.

4. ضبـط امـوال همـۀ شورشـیان و کسـانی که کشـور را ترک 

کرده اند.

یق ایجاد یک بانک  5. تمرکز اعتبارات در دسـت دولت، از طر

ملی با سرمایۀ دولتی و با انحصار مطلق.

6. تمرکز وسایل ارتباطات و حمل و نقل در دست دولت.

7. گسـترش کارخانه ها و ابزار دولتی تولید. کشـت زمین های 

بایر و به طور کلی بهبود اراضی طبق نقشه ای واحد.

8. کار به عنـوان یـک مسـئولیت عمومـی. ایجـاد سـپاه های 

صنعتی، به ویژه برای کشاورزی.

یجی تمایزات شهر و  9. ترکیب کشاورزی و صنعت؛ لغو تدر

یع هماهنگ ترِ جمعیت در سراسر کشور. یق توز روستا از طر

10. تأمیـن تحصیـل رایـگان در مـدارس عمومی بـرای کلیۀ 

کـودکان. منـع کار کـودکان در کارخانه به صـورت کنونی آن. 

ترکیب تعلیم و تربیت با تولید صنعتی و غیره.

یان حرکت امور از بین  هنگامی که تمایزات طبقاتی در جر

رفـت و کل تولیـد در دسـت جمـع بزرگی از تمامـی ملت قرار 

گرفـت، از این پـس قدرت عمومی ]دولت[ خصلت سیاسـی 

، چیزی 
ً
خـود را از دسـت خواهد داد. قدرت سیاسـی، دقیقـا

نیسـت مگر قدرت سـازمان یافتۀ یک طبقه برای سرکوب طبقۀ 

دیگر.

بگذارید	قسـمت	آخر	از	بخش	چهارم	را	هم	بخوانم	تا	یک	 ژنی 

بار	دیگر	اگر	اصلاحاتی	لازم	دارد	انجام	شود.

ب	بخوان.
ُ
]مارکس	و	انگلس	با	هم[:	خ 	

 به آلمان معطوف می دارند، 
ً
کمونیسـت ها توجه خود را عمدتا
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چـرا که آن کشـور در آسـتانۀ یک انقلاب بورژوایـی قرار دارد؛ 

ین تمدن اروپا  انقلابی که مجبور است تحت شرایط پیشرفته تر

بـه اجـرا درآید. و نیـز به دلیل آنکه این کشـور ]آلمـان[ دارای 

یای قرن  یایـی اسـت کـه به مراتـب پیشـرفته تر از پرولتار پرولتار

یای قرن هجدهم فرانسـه اسـت.  هفدهـم انگلسـتان و پرولتار

 پیش 
ً
و بـاز بـه دلیل آنکـه در آلمـان انقـلاب بورژوایی صرفـا

یایی کـه بلافاصله به  درآمـدی خواهد بود بـر انقـلاب پرولتار

دنبالش می آید.

کمونیسـت ها در همه جا از تمام جنبش های انقلابی علیه 

نظام اجتماعی و سیاسی موجود حمایت می کنند.

کمونیسـت ها در سراسـر ایـن جنبش هـا مسـئلۀ مالکیت 

ین مسـئلۀ جنبـش پیـش می کشـند. و  را به عنـوان اساسـی تر

این صرف نظر از سـطح رشـد جنبـش در هر مقطعـی از زمان 

اسـت. و بالاخره اینکه کمونیسـت ها در همه جا برای وحدت 

و توافق احزاب دموکراتیکِ کشـورهای سراسـر جهان زحمت 

می کشـند. کمونیسـت ها اسـتتار عقاید و اهداف خود را ننگ 

می دانند. آنان آشـکارا اعلام می کنند که هدف هایشان تنها از 

راه سرنگونی قهرآمیز تمام شرایط اجتماعی موجود تحقق پذیر 

اسـت. بگذار طبقات حاکم در پیشـگاه انقلاب کمونیستی بر 

خـود بلرزنـد. پرولترها چیزی جـز زنجیرهایشـان ندارند که از 

دست بدهند. اما یک دنیا برای پیروزی دارند. مردم کارگر تمام 

کشورها، متحد شوید!

]مارکـسِ	درون	تـالار	از	هیجـان	روی	صندلی	خود	بند	نیسـت،	

می خواهـد	بـاز	پرواز	کند.	از	خود	بی	خود	شـده.	احساسـاتی	و	

هیجانی	شـروع	می کند	به	دست	زدن.	جوابی	نمی آید.	انگار	جز	
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مـن	کـس	دیگری	نه	وجود	او	را	احسـاس	می کنـد	و	نه	نفس ها	و	

هیجاناتـش	را.	اطـراف	خود	را	نگاه	می کند.	سـالن	خالی	اسـت	

و	صحنـه	خاموش.	هیچ	جنبنده ای	وجـود	ندارد.	همه	جا	تاریک	

است.	سرود	مارسی یز	نواخته	می شود.[





داوری پس از مرگ:

یان می یابد  »بـه موجب یک نوع ضرورت موجود در باطن خود این عالم جر

و بی آنکه مستلزم عوامل خارجی باشد اتفاق می افتد.« )نوعی داوری فردی 

و شخصی که در آن قاضی و متهم شخصیت واحدی را دارا هستند. هر کس 

معمار دنیای بعدی خودش است.(

مقدمۀ	زند	وَ	َهومن	یَسن،	ترجمۀ	صادق	هدایت	)ص12-13،	به	
نقل	از	دربارۀ	ظهور	و	علائم	ظهور،	به	همت	حسن	قائمیان،	به	

مناسبت	دوازدهمین	سال	درگذشت	صادق	هدایت(	





هر آنچه آدمی به آن دل می بندد و مایل می شود بی درنگ در پیش وی حاضر 

می آید، بلکه باید گفت: تجسم و صورت میل او خود حضور حقیقی منظور 

اوست، ولی لذات و نعمات با آرزوها و امیال تناسب دارد. بهشت و دوزخ، 

خیر و شر، هر آنچه آدمی می تواند به آن رسد و اجر و پاداش او در آن جهان 

است تنها در عین ذات و جوهر خود انسان منشأ دارد، به آن صورت که نیات 

و مقاصد وی، تفکرات وی، معتقدات قلبی و باطنی وی، اعمال و رفتارهای 

وی به وجود می آورند. اصل و مبدأ آن، چیزی که هستی و وضعی غیر از هستی 

و عمل خود او داشته باشد، نمی تواند باشد. بین ابدان این جهانی و اجساد 

آن جهانی وجوه تفاوت در نحوۀ هستی جسمانی متعدد است.

حکمةالعرشـیه،	صدرالمتألهیـن	شـیرازی	)بـه	نقـل	از	هنری	
	کربن،	ارض	ملکوت،	ص	281(





لحظۀ هوشیاری و عالم ملکوت

از	رؤیاهای	ناسـوتی	بیرون	آمد.	احسـاس	سـبکی	عجیبی	به	او	دست	داد؛	احساسی	که	

هرگـز	پیـش	از	آن	تجربه	نکرده	بود.	دیگر	احسـاس	خفگی	و	گرما	نداشـت.	بر	حسـب	

آنچه	شرح حال	نویسان	نوشته اند	ساعت	نزدیک	سه	بعدازظهر،	به	درستی	دووچهل	وپنج	

دقیقۀ	چهاردهم	مارس	1883	بود.	برای	یک	لحظۀ	بسـیار	کوتاه	چشـم هایش	را	گشـود.	

عرق	سـردی	روی	پیشـانی اش	نشسـته	بود.	دانسـت	در	بسـتر	خـود	در	طبقـۀ	دوم	منزل	

مسکونی اش	آرمیده	است.





ملک الموت

]صـدای	پرطنینـی	در	فضـا	پیچیـد[:	هم	اکنـون	فرصـت	توبـه	 	

سررسـید	آقـای	کارل	مارکـس،	فرزنـد	هاینریـش	و	خانـم	

هاینریت	پرس	بُرک.	تو	هم	اکنون	باید	با	من	بیایی.

							ـ	کجا؟ 	

							ـ	عالم	برزخ. 	

							ـ	تو	که	هستی؟ 	

							ـ	من	ملک الموت	هستم. 	

همان طـور	که	روی	تختخواب	آرمیده	بود،	سـبک	شـد	

و	بالا	رفت.	سـپس	احسـاس	نشـاط	عجیبی	بـر	همۀ	اعضا	

و	جوارحـش	مسـتولی	شـد.	بـه	پـرواز	درآمـده	بـود.	حالا	

می توانست	از	آن	بالا	و	در	حال	پرواز	به	هر	کجا	می خواهد	

سرک	بکشد	و	همه	چیز	را	ببیند.	شبح	انگلس	را	دید	که	روی	

جسـدش	خم	شـد	و	پـس	از	ادای	احترام	نسـبت	به	جسـم	

خاکـی	او،	کـه	همچنان	در	رختخـواب	باقی	مانـده	بود،	از	

اتاق	بیرون	رفت.	

در	گورسـتان 	»های	گیت«	حدود	بیسـت	نفـر	از	جمله	
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دختـرش،	لـورا،	و	دو	دامـادش،	لافارگ	و	لونگـه،	را	دید	که	

با	احترام	و	سـکوت	و	اندوه	فراوان	در	حال	به	خاک	سـپردن	

تابوت	او	در	جوار	قبر	همسـر	و	نوه اش	و	پرسـتار	فرزندانش	

هستند.

بیشتر	مشایعت		کنندگان	آلمانی	بودند،	از	جمله	سه	نفر	

از	کمونیسـت هایی	که	در	انترناسـیونال	اول	بـا	او	همکاری	

کـرده	بودنـد	و	یکی	از	اعضای	اتحادیۀ	کارگران	سـاختمانی	

آلمانـی	در	لنـدن	کـه	دو	دسـته	گل	یکـی	از	طـرف	اتحادیۀ	

کارگران	سـاختمانی	و	دیگری	از	طرف	هیئت	مدیرۀ	روزنامۀ	

لونگـه،	 داد.	شـارل	 قـرار	 تابـوت	 سوسـیال	دموکرات	روی	

دامـاد	او،	پیامـی	را	از	طـرف	سوسیالیسـت های	روسـیه	به	

زبـان	فرانسـه	خوانـد،	و	ویلهلـم	لیبکنشـت	به	نمایندگی	از	

سوسـیال	دموکرات های	آلمان	پیامی	به	زبـان	آلمانی	قرائت	

کـرد.	سـپس	یـار	وفـادار	او،	انگلـس،	در	نطقـی	بـه	زبـان	

انگلیسی	به	شرح	زیر	به	این	مراسم	پایان	داد:

کارل مارکـس یکـی از مـردان بی نظیـری بـود کـه در هر عصر 

تعداد کمی از آن ها پدید می آید. چارلز داروین پیمودن مراحل 

تکامل در طبیعت را کشف کرد. کارل مارکس قوانین و مراحل 

یخی اش را  سـیر پیشـرفت یک جامعه به سـوی سرنوشـت تار

یـخ را همچـون یـک قدرت  نشـان داد. مهم تـر از همـه، او تار

یخ  یح کرد و به دلیل اطلاع عمیقی که در زمینۀ تار انقلابی تشـر

داشـت در بسـیاری از رشـته های دیگر صاحب نظر بود. او در 

حقیقـت، همان طور کـه خودش می گفت، مـردی انقلابی بود 

و در تمـام طـول عمـرش همّ خـود را در راه رهایـی کارگران از 

یر یوغ اسـتثمار سـرمایه داری به کار بـرد. هیچ کس نمی تواند  ز

در راه رسـیدن بـه منظـور معیّنـی مبـارزه کنـد بـدون اینکه در 
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برابرش دشـمنانی قـد علم کنند. مارکس از این قبیل دشـمنان 

بسـیار داشـت. کسـی به انـدازۀ او در مـدت زندگانـی اش در 

اروپا بدخواه و حسـود نداشت. اما او هرگز برای بدگویی های 

آن هـا ارزشـی قائل نبـود. در پایان زندگانی اش او می توانسـت 

با سـرافرازی و افتخار بـه میلیون ها کارگر در معادن سـیبری و 

یکا که از افکار او پیـروی می کنند نگاه کند.  کارخانه هـای آمر

یه هایش شـالوده های سوسیالیسم را  او شـاهد این بود که نظر

یزی کرده بود!... نام او و کار سترگی که  در سراسـر جهان پی ر

انجام داد برای همیشه زنده خواهد ماند.

در	همـان	حـال	سـنگ	روی	قبـرش	را	مشـاهده	کرد	که	

روی	آن	حک	شده	بود:

همسر عـزیز کـارل مـارکس

یۀ 1814، وفات: 24 دسامبر 1881 تولد: دوازدهم فور

کـارل مـارکس

تـولـد: پنجم ماه مه 1818، وفـات: 14 مـارس 1883

نوۀ آنها: هانری لونگه 

تولد: چهاردهم ژوئیۀ 1878، وفات: 20 مارس 1882

هلن دموت

تـولـــد: اول ژانویۀ 1823، وفــات: 4 نـوامبــر 1890

تـا	پایان	مراسـم	آنجا	مانـد	و	همه	چیز	را	دیـد	و	آنهایی	را	

کـه	داشـتند	از	یکدیگر	جدا	می شـدند	خوب	نظـاره	کرد.	نه	

دختران	و	دامادها	و	نوه ها،	و	نه	لن شن	و	بعضی	یاران	نزدیک،	

هیچ	یـک،	یـارای	ترک	گورسـتان	را	نداشـتند.	او	نیـز	توان	دل	

کندن	از	آن	ها	را	نداشت.	آن قدر	بالای	سر	آنها،	که	از	آنجا	به	

همۀ	گورستان	اشراف	داشت،	در	حال	تعلیق	به	تماشا	ماند	تا	

همه	رفتند.	بعضی ها	را	تا	مقصدشان	دنبال	کرد.
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همان طور	به	حال	پرواز	بالا	رفت،	بالاتر	و	بالاتر.	گویی	

بر	مرکبی	از	نور	سوار	بود.	به	گذشته	و	آینده	سفر	می کرد.	در	

همان	حالی	که	محو	زندگی	گذشته اش	شده	بود	دروازه های	

آینده	به	رویش	گشوده	می شد.	دیگر	از	قید	تن	آزاد	شده	بود.	

کافـی	بود	چیـزی	را	بخواهد	تا	در	دَم	ظاهر	شـود.	چیزی	را	

اراده	کند	تا	موجود	شود.	البته	تا	جایی	که	به	خود	او	مربوط	

بـود،	و	نه	چیزهایی	کـه	هیچ	ارتباطی	با	او	نداشـت.	حدود	

قـدرت	ماورایـی	او	به	خـودش	یا	آنچه	در	ارتبـاط	با	او	یا	در	

کنش	متقابل	با	او	قرار	داشـت	خلاصه	می شـد:	اراده	کند	به	

جایی	برود،	فوری	در	آنجا	حاضر	شود.	حتی	تمایل	قلبی	به	

دیدن	کسی	پیدا	کند،	در	صورت	تمایل،	آن	شخص	هر	کجا	

باشد	فوری	نزد	او	حاضر	شود.	

این گونـه	بـود	کـه	سـبک	و	شـناور	از	میـان	سـتارگان،	

سـنگ های	سـرگردان	فضایی	و	صدها	اجرام	سـماوی	دیگر	

بـدون	هیچ	سـد	و	مانع	یـا	برخورد	بـا	آن	هـا	به	راحتی	عبور	

می کـرد.	و	در	اندیشـۀ	گذشـته ها	بـود.	گویـی	همه	چیـز	در	

آنجـا	ادامه	داشـت.	خطاهایش،	خصلت هایش،	دانشـش،	

خاکـی	 دنیـای	 در	 مجادلـه.	 و	 بیـان	 در	 توانایی هایـش	

نزاع	کننده ای	قهار،	نویسـنده ای	توانا،	نابغه	و	انسان	دوسـتی	

کم	نظیـر	بـود.	زبانی	گویا	و	اندیشـه ای	نافذ	داشـت.	با	این	

حـال	گویـا	حـالا	خـودش	از	همه	کـس	بهتر	خـودش	را	در	

تـرازوی	داوری	می دید.	کدام	خود؟	ایـن	خود	کجا	بود؟	از	

کجا	سـر	برآورده	بود	که	رهایش	نمی کـرد؟	گویی	دادگاهی	

برایـش	تـدارک	دیده	شـده	بـود	که	شـاکی	و	مدعـی،	وکیل	

مدافع،	شـاهد	و	مشهود،	قاضی	و	هیئت	منصفه	هم	خودش	
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بـود.	تنها	خودش.	با	خود	سـخن	می گفـت،	متهم	می کرد،	

ادعانامه	می نوشـت،	شـاهد	احضار	می کرد،	دفاع	می کرد،	

رأی	مـی داد،	تجدیدنظر	می خواسـت	و	حکـم	نهایی	صادر	

می کرد.	صحنه های	زندگی	این	دنیا	که	حالا	برای	او	آن	دنیا	

بود	آن	قدر	زنده	و	شفاف	و	عین	واقع	بود	که	در	میان	این	دنیا	

و	آن	دنیا	سرگردان	شده	بود.	نمی دانست	کدام	خاطره	است،	

کدام	واقعۀ	حال،	کدام	رؤیاسـت،	کـدام	واقعیت.	لحظه ای	

در	ایـن	دنیـا	و	لحظـه ای	در	آن	دنیا	بـود.	بهتـر	بگویم؛	این	

دنیا	و	آن	دنیا	به	طور	عجیب	و	غیرقابل	توصیفی	یگانه	شـده	

بـود	و	در	آنِ	واحـد	در	هـر	دو	حضـور	داشـت.	در	آن	طراز	

هسـتی،	زمان	و	مکان	خصلت	زمینی	خود	را	از	دسـت	داده	

بـود.	گویـی	آینـده،	حال،	و	گذشـته	در	هم	تنیده	شـده	بود.	

می توانست	از	حال	به	گذشته	و	آینده	سفر	کند.	خوشی های	

ایـام	گذشـته	بـار	دیگـر	او	را	به	طـور	مضاعـف	خوشـحال	

می کرد.	مغرور	و	خوشحال	بود	که	تن	به	نامردمی	نداده	بود.

	وقایع	انقلاب	اکتبر	سـال	1917	را	بعینه	مشـاهده	کرد.	

پیروزی	انقلاب	و	برآمدن	بلشویک ها	و	از	میدان	به	در	شدن	

منشـویک ها،	ترور	رزا لوکزامبرک،	تروتسکی	و	صدها	مخالف	

اسـتالین	را	مشـاهده	کـرد.	ناگهان	بـه	یاد	رفیـق	همرزمش،	

پرودون،	افتاد	که	کارشان	به	اختلاف	و	مشاجره	کشیده	بود.

سلام	مور. پرودون	

]صدای	پرودون	را	شناخت.	روی	خود	را	به	سوی	صدا	چرخاند.	

ابتـدا	چیزی	ندیـد.	ولی	کم	کم	میـان	فضایی	مه	ماننـد	ابتدا	هالۀ	

اندام	انسانی	را	دید	که	شبیه	اندام	پرودون	بود	و	از	سطحی	بالاتر	

همچـون	پروانه ای	سـبک	به	سـطحی	که	مارکـس	در	تختخواب	
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خـود	دراز	کشـیده	بـود،	فـرود	آمـد.	به	تدریـج	پـرودون	بـا	تمام	

جزئیـات	چهـره	و	اندامش	از	درون	هاله	بیـرون	آمد	و	در	برابر	او	

ایسـتاد.	مارکـس	از	روی	تخت	برخاسـت	و	بی	درنگ	با	شـادی	

زایدالوصفی	او	را	در	آغوش	کشید.[

خوش	آمدی،	رفیق.	تو	در	سـال	18۶۵	به	این	جهان	آمدی،	 مارکس	

درست	هجده	سال	پیش	از	من	به	حساب	زمانِ	زمینی.	کجا	

بودی	در	این	مدت	طولانی؟

همیـن	نزدیکی هـا.	در	اورانـوس.	اما	تو!	چطور	شـد	به	فکر	 پرودون	

دشمنت	افتادی؟

برای	اینکه	از	اوضاع	اسـفناک	آن	دنیا	خیلی	دلم	گرفته	بود.	 مارکس	

می خواستم	با	کسی	دردآشنا	درددل	کنم.

حق	 داری.	در	اینجا	دشـمنی ها	زایل	می	شـود	و	دوسـتی	ها	 پرودون	

جای	آن	ها	را	می گیـرد.	به	ویژه	میان	همرزمان؛	آن	ها	که	جز	

عدالت	و	خوشبختی	انسان 	نمی خواسته اند.

صلـح	و	صفا	در	ارض	ملکوت	بر	شـما	ارزانـی	باد:	پاداش	 ندای آسمانی	

تلاش	در	روی	زمین.

آیـا	می دانـی	از	آن	بـه	بعـد	چـه	بلاهایـی	بـر	آرمان هـای	 مارکس	

کارگری	مـان	نازل	شـد؟	در	کمون	1870	پاریس،	سـی	هزار	

نفر	از	رزمندگان	شریف	کارگری	را	از	دست	دادیم.

چطور	نمی دانم؟	مگر	وقتی	تو	به	اینجا	آمدی	از	جریان های	 پرودون	

آن	عالم	بی خبری	که	من	بی خبر	باشم؟	پیش	بینی های	من	با	

همان	دقت	اتفاق	افتاد.

قبـول	دارم،	رفیـق.	اما	بسـیاری	از	پیش بینی هـای	من	هم	با	 مارکس	

همان	دقت	اتفاق	افتاد؛	بحران	ادواری	سرمایه داری،	فاصلۀ	

طبقاتـی	روزافـزون،	جنگ	افـروزی	سـرمایه	در	دو	جنـگ	
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جهانی	و	بدتر	از	آن.	سرمایه داریْ	جنگ	و	خونریزی،	فقر	و	

فحشا	و	تبعیض	طبقاتی	را	نهادینه	کرده	است.	

درست	است.	تو	خوب	نفی	کردی	آنچه	را	باید	نفی	می شد.	 پرودون	

اما	نتوانستی	بسازی	آنچه	را	باید	ساخته	می شد.

خیلـی	بـار	روی	دوش	من	می گذاری،	رفیـق.	مگر	من	باید	 مارکس	

همۀ	مشکلات	جهان	را	حل	می کردم؟

فکـر	می کردی	می توانی.	وظیفۀ	تغییـر	جهان	را	که	به	عهدۀ	 پرودون	

فلسفه	گذاشتی	معنی اش	جز	این	بود؟

نظریه های	من	با	تمام	کم	و	زیاد	و	خوب	و	بدش	نطفه هایی	 مارکس	

در	دل	بشریت	کاشت	که	در	آینده	به	بار	خواهد	نشست.

هنوز	امیدواری؟ پرودون	

آری،	هرگـز	بیش	از	این	زمان	امیـدوار	نبود ه ام.	همه	چیز	در	 مارکس	

حال	جهانی	شدن	است،	هم	سرمایه،	هم	انقلاب.	آیا	نظریۀ	

ارزش	اضافـی	و	عدالـت	اجتماعـی،	و	مبـارزه	بـا	اسـتثمار	

طبقاتی	را	می توان	دستاورد	کمی	در	جهان	دانست؟

قبـول	دارم.	ولـی	تو	خیلی	بـه	طبقۀ	کارگر	دلبسـته	و	امیدوار	 پرودون	

بودی،	در	حالی	که	چه	فجایعی	که	به	دست	یا	به	نام	همین	

طبقـه	بـا	اسـتفاده	از	نظریۀ	دیکتاتـوری	پرولتاریایـی	تو	رخ	

نداد.	

آری،	از	همـۀ	اوضاع	و	احـوال	خبر	دارم.	برای	همین	خیلی	 مارکس	

سخت	اسـت.	خیلی	سخت	اسـت	دیدن	اوضاع	ارتجاعی	

آن	دنیـا.	بـورژوازی	و	جریان هـای	راسـت	و	محافظه	کار	بر	

همه	جـا	حاکم	شـدند.	بلوک	سوسیالیسـتی	فروپاشـید،	آن	

هـم	با	چـه	آبروریـزی ای.	ای	کاش	در	یک	نبـرد	آبرومندانه	

مثـل	کمـون 	پاریس	شکسـت	می خوردیم.	ایـن	احمق های	
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روسـی	فرصت	طلب	و	منفعت	پرسـت	یکی	دوتا	نبودند	که	

آبروی	سوسیالیسـم	را	بردند.	یادت	هست	من	چقدر	به	این	

روس های	زمخت	بدبین	بودم؟	آخر	سر	هم	همین طوری	از	

	آبروریزی	
ً
آب	درآمدند.	حکومت	شـوراها	و	پرولتاریا	واقعا

کـرد.	فقط	اسـتالین	قزاق	نبود	کـه	آبروی	ما	را	بـرد؛	یکی	از	

یکی	بدتر:	بردیای	توطئه گر،	رئیس	پلیس	مخفی	شـوروی.	

دیکتاتوری	پرولتاریا	را	هم	لنین	تئوریزه	کرد.

درسـت	اسـت	امـا	آن	را	روی	افـکار	تـو	پیـاده	کـرد.	بدون	 پرودون	

مستمسک	که	نبود.

ب	شاید	تا	حدودی.	ولی	مگر	تو	کاسۀ	داغ تر	از	آشی؟!
ُ
خ مارکس	

نـه،	ولی	لنیـن	آن	جنبه هایی	از	نظریات	تـو	را	که	به	نظر	من	 پرودون	

نادرست	بود	غلیظ				تر	کرد.

؟
ً
مثلا مارکس	

	حـزب	آهنیـن	دانـای	کل	و	بیانگـرِ	تمامـی	حقیقت،	
ً
مثـلا پرودون	

حقیقـت	مطلـق	جهانـی!	همیـن	منشـأ	یـک	دگردیسـی	در	

ساختارهای	حزبی	و	تأسیس	دیکتاتوری	پرولتاریا	شد.

چگونه؟ مارکس	

اینکـه	دموکراسـی	و	عدالت	درون	حزبی	بمانـد	برای	بعد	از	 پرودون	

پیروزی.

ـب	چرا	دنبال	نظر	ژان	ژورس	)رهبر	حزب	سوسیالیسـت	
ُ
خ مارکس	

فرانسـه(	نرفتند	کـه	تاریخ	سوسیالیسـتی	انقلاب	فرانسـه	را	

نوشـت	و	در	آغاز	جنگ	جهانی	اول	به	دست	یک	ملی	گرای	

افراطی	به	قتل	رسید	و	در	ماجرای	دریفوس	گفته	بود:

یا چیزی نیست که  سرشـت جهانی ]دمکراتیک[ مبارزۀ پرولتار

پـس از انقـلاب رخ نماید. بلکـه باید هم اکنـون و هم اینجا و 
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در همـۀ مسـائل تجلی پیدا کند تـا انقلاب امـکان وقوع یابد. 

یـا، در مقـام یک طبقۀ سـتمدیده، از هم اکنـون منادی  پرولتار

عدالت جهانی و متحد تمام کسـانی  اسـت کـه حق به جانب 

یا نباشند. آنهاست، هرچند که در مسائل دیگر متحد پرولتار

به	نظرم	خودت	علت	را	می دانی. پرودون	

که	چه؟ مارکس	

]بـا	کنایـه[:	که	تفاوت	فرانسـوی	و	روسـی!	تازه	ایـن	اول	کار	 پرودون 

بـود.	بعـد	از	آن	ها	نوبـت	چینی ها	و	کره ای هـا	و	ویتنامی ها	

و	آفریقایی هـا	و	آمریـکای	لاتینی هـا	و	خاورمیانه ای هـا	و	

آسیای	جنوبی ها	رسید.	از	قضای	روزگار،	در	جهان	صنعتی	

صدای	تو	پاسـخی	پیدا	نکرد.	بیشـتر	جهان	توسعه	نیافته	بود	

که	صدای	تو	را	شنید،	آن	هم	چه	جوری!

چه	جوری؟	 مارکس	

همان	گونه	که	من	پیش بینی	کرده	بودم،	سراسر	فاجعه. پرودون	

تـو	هـم	کـه	هنـوز	اخـلاق	همـان	موقـع	خـودت	را	داری.	 مارکس	

می خواهی	همۀ	کاسـه	کوزه ها	را	سـر	نظریه های	انقلابی	من	

بشـکنی.	دسـتاوردهای	آن	ها	را	نمی بینـی.	در	میان	این	همه	

فقـط	پُـل پوت	دیوانـه	بود	که	چنـد	میلیون	نفر	را	خودسـرانه	

بـه	خیال	»آدم	سـازی«	از	شـهرها	اخراج	کرد	و	به	روسـتاها	

فرسـتاد	و	آخـر	سـر	هم	همـه	را	قتل	عام	کـرد.	بقیـۀ	آن	ها	به	

بشریت	خدمت	کردند.	تو	فقط	نیمۀ	خالی	لیوان	را	می بینی.

ب	تو	نیمۀ	پرش	را	نشان	بده	ببینم	چه	شاهکاری	است!
ُ
خ پرودون	

نمی بینی؟	طی	دوران	تأسـیس	سوسیالیسـم	در	کشـورهای	 مارکس	

مختلف	پیشرفت های	زیادی	شد.

]با	لحن	طعنه	آمیز[:	سوسیالیسم؟ پرودون 
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نه!	اما	خواستش	که	بود. مارکس	

نتیجه؟ پرودون	

ب	تا	حدودی	پیش	رفتند.
ُ
خ مارکس	

چگونه؟ پرودون	

تأمیـن	سـرپناه،	تغذیـه،	بهداشـت	و	درمـان،	و	آمـوزش	و	 مارکس	

پـرورش	برای	همه.	این	کم	چیزی	اسـت؟	رشـد	و	توسـعۀ	

علوم	و	فنون	یادت	نیسـت؟	اولین	قمر	مصنوعی	را	شـوروی	

به	فضا	پرتاب	کرد.	اولین	فضانورد	کیهانی،	یوری	گاگارین،	

را	به	خاطر	نمی آوری؟	چه	سر	و	صدایی!	خبر	آن	مثل	بمب	

منفجر	شد.	اولین	پیوند	اعضای	بدن	در	شوروی	انجام	شد.	

در	مسـابقات	ورزشی	جهان،	جوانان	شوروی	در	صدر	قرار	

گرفتنـد.	جهان	سـرمایه داری	به	زانو	درآمده	بـود.	انقلابیون	

کوبا،	ویتنام،	چین	و	جهان	سوم	با	کمک	همین	سوسیالیسمِ	

نیم	بندِ	کشـور	شـوراها	کمـر	اشـغالگران	اروپایـی،	ژاپنی	و	

امپریالیسم	یانکی	را	شکستند.

این	چیزی	بود	که	تو	می خواستی؟ پرودون	

نه،	همه	چیز	نسبی	است. مارکس	

به	تمامـی	 را	 تـو	همه	چیـز	 نبـودی.	 نسـبی	گرا	 تـو	کـه	 امـا	 پرودون	

می خواستی.	راهبرد	تو	زور		و		زود	و	تمام		و	کمال	بود.

راهی	غیر	از	این،	به	ویژه	راه	تو،	به	تسلیم	می رسید. مارکس	

و	راه	تو	به	ناکجاآباد. پرودون	

نه!	نه!	نه! مارکس	

]با	کمی	تندی[:	رسید.	مگر	نرسید؟ پرودون 

ناقوس	انقلاب های	آزادی	بخش	در	سراسر	آمریکای	لاتین،	 مارکس	

آسیا،	آفریقا	و	خاورمیانه	به	صدا	درآمد.
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فرجام	کار	چه	بود؟	سـرمایه داری	مافیایی	صد	برابر	بدتر	از	 پرودون	

گذشته	بر	همه	جا	حاکم	شد.

آری،	ولی	دستِ	کم	تجربه ای	شد	برای	رهایی. مارکس	

اینهـا	که	گفتی	چقـدر	در	برابر	آزادی	و	فرهنگ	ارزش	دارد؟	 پرودون	

فرهنگ	اسـتبدادی	بلوک	شـرق	و	جهان	سوم	همچنان	بیداد	

می کند.	ببین	احزاب	کمونیستی	به	چه	فضاحتی	افتادند.

همۀ	اینها	انحراف	از	نظریات	من	بود. مارکس	

نتیجۀ	اجتناب	ناپذیر	دیکتاتوری	پرولتاریای	تو	بود. پرودون	

]با	عصبانیت[:	خیر!	خیر!	خیر! مارکس 

رفیق	عزیز،	نمی خواستم	تو	را	ناراحت	کنم. پرودون	

راه	مـرا	نفهمیدند.	منحرف	شـدند.	تو	هـم	نفهمیدی.	هنوز	 مارکس	

هم	نمی فهمی.

ب	من	از	اول	نفهمیدم	ولی	آن	ها	که	فداییان	سینه	چاک	تو	
ُ
خ پرودون	

بودند.	سنگ	تو	را	به	سینه	می زدند.

منظور؟! مارکس	

اسم	بیاورم؟ پرودون	

]با	تظاهر[:	نه،	نه.	غیبت	می شود. مارکس 

]بـا	شـوخی[:	مـردۀ	دیـن	و	اخلاقـت	هسـتم.	آن	دنیـا	هیـچ	 پرودون 

ملاحظه	و	تعارفی	با	کسی	نداشتی.

حالا	هم	ندارم.	مرده	شور	همه	شان	را	ببرد. مارکس	

	با	مرده	شور	قرارداد	داری.	از	هر	کس	خوشت	نمی آمد	
ً
ظاهرا پرودون	

او	را	به	مرده	شور	حواله	می دادی،	حتی	دامادهایت	را.

چون	از	طرفداران	شورشـی های	پاریسـی	و	از	کموناردهای	 مارکس	

طرفـدار	تو	یـا	باکونین	بودنـد؛	فراری های	پس	از	شکسـت	

غم انگیـز	کمـون	پاریـس	کـه	مـا	در	سـال	1871	در	لنـدن	
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پناهشان	دادیم.	لندن	در	آن	زمان	پناهگاه	انقلابی های	اروپا	

بود.	سـازمانی	برای	حمایت	از	آن	ها	در	لندن	تأسـیس	کرده	

بودیـم.	بسـیاری	از	اعضا	و	فعالان	بین الملل	کمونیسـتی	را	

همین	فرمانروایان	و	مهاجران	تشکیل	می دادند.

آن	زمان	شش	 سال	بود	که	مُرده	بودم. پرودون	

بلـه.	امـا	افکارت	زنـده	بود.	شـارل	لونگه،	سـردبیر	ژورنال	 مارکس	

	داماد	من	شد.	پُل	
ً
افیسـیال	و	از	اعضای	رسمی	کمون،	بعدا

لافـارگ	و	لـورا،	دخترم،	پـس	از	محاصرۀ	پاریس	به	دسـت	

ارتش	پـروس	همچنـان	از	مخفی گاه	به	پشـتیبانی	از	کمون	

ادامه	دادند.	لیسـاگاری،	نامزد	اول	ناکام	النور،	یک	رزمندۀ	

کمـون	بـود	که	تاریخ	کمون	را	نوشـت	و	بسـیار	عالی	از	آب	

درآمد.

خودت	هم	که	از	کمون 	حمایت	کردی. پرودون	

نه	در	اوایل.	اول	کار	من	نگران	بودم.	از	این	می ترسـیدم	که	 مارکس	

مبـادا	انقلابی هـا	نجیب تر	از	آنی 	باشـند	که	اهـداف	خود	را	

عملی	کنند.	عاقبت	هم	همین	طور	شـد.	اگر	به	ضد	انقلاب	

مهلت	جنبیدن	و	بازسـازی	نمی دادند،	تاریخ	بشـر	دگرگون	

شده	بود.

بـه	هر	صورت	کمون	دسـتاوردهای	زیادی	داشـت:	جدایی	 پرودون	

کامـل	دیـن	و	دولـت،	ضبـط	کامل	امـوال	کلیسـا،	معافیت	

شـهروندان	از	پرداخـت	بهـرۀ	دیـون	حاصـل	از	اجاره		بهای	

معوقه،	طرح	قانون	تـازۀ	حقوق	مدنی،	لغو	مجازات	اعدام،	

مصادرۀ	کارخانه های	تعطیل	شده	و	تأسیس	تعاونی	در	آنها،	

محدودیت	امتیازهای	اداری،	آموزش	رایگان،	لغو	امتیازات	

طبقاتی	در	دبستان ها	و...
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آری.	»نخسـتین	تجربـۀ	تاریخی	حکومت	مـردم.	لحظه ای	 مارکس 

باشکوه	از	پراکسیس	انقلابی.«

من	نمی فهمم.	پس	از	چه	چیز	ناراحتی؟ پرودون	

از	سی	هزار	شهید. مارکس	

فقط	همین؟ پرودون	

نه،	چیز	دیگری	هم	هست. مارکس	

چه	چیز؟	گویا	اصل	قضیه	جای	دیگری	است،	زیرا	لحظات	 پرودون	

آخـر	خیلـی	از	کمون	و	عظمـت	انسـانی	آن	تجلیل	کردی.	

ایـن	تو	بودی	که	نوشـتی:	»چه	انعطافی،	چـه	ابتکاری،	چه	

ظرفیتی	برای	فداکاری	دارند	این	پاریسی ها!	پس	از	شش ماه	

گرسنگی	و	ویرانی،	که	بیشتر	به	خاطر	خیانتکاران	داخلی	بود	

تا	دشـمن	خارجی،	مردم	برخاستند،	زیر	سرنیزۀ	پروسی ها،	

به	طوری	که	گویی	هرگز	جنگی	میان	فرانسـه	و	آلمان	نبود	و	

دشـمن	هنوز	پشـت	دروازه های	پاریس	نایستاده	بود:	تاریخ	

از	چنیـن	عظمتـی	نمونـۀ	مشـابهی	در	دسـت	نـدارد.«	تازه	

کم	کم	دارم	می فهمم	ناراحتی	تو	از	چیست!

]با	عصبانیت[:	از	چیست؟ مارکس 

از	اینکه	آرزویت	عملی	نشد. پرودون	

کدام	آرزو؟ مارکس	

آرزویی	که	در	نامه ای	به	انگلس	افشا	کردی. پرودون	

چه	آرزویی؟ مارکس	

آرزوی	مرگ	اندیشه های	مرا. پرودون	

از	کجا	دانستی؟ مارکس	

در	نامه ای	به	انگلس	نوشتی: پرودون	

لانگـه	آخریـن	طرفدار	پـرودون	و	لافـارگ	آخریـن	طرفدار	 	

باکونین	است.	مرده	شورشان	را	ببرد.
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	تو	را!
ً
مخصوصا مارکس	

]با	شوخی	و	خنده	و	حرکت	دست[:	دو	بار	نمی شود! پرودون 

عجب	خبر	بدی!	مجبورم	تحملت	کنم. مارکس	

همین طور	اسـت.	اینجا	مثل	آن	دنیا	نیسـت	که	نتوانسـتی	با	 پرودون	

لک	شـرّ	مرا	از	سـر	خودت	در	انترناسـیونالِ	کارگری	
َ
هزار	ک

کم	کنی.

حـالا	هـم	اگر	کمـی	بهـت	علاقه	مند	نشـده	بـودم	بیرونت	 مارکس	

گاهـی	تاریخی	 می انداختـم.	بالاخـره	هرچه	نباشـد	پـای	آ

درمیان	است.

پس	اجازه	می دهی	کمی	جدی	صحبت	کنیم؟ پرودون	

مگر	تا	به	حال	جدی	نبود؟ مارکس	

چرا،	کم	و	بیش.	ولی	می شود	جدی تر	هم	صحبت	کرد.	دَم	 پرودون	

غنیمت	است.

اگر	اجازه	ندهم،	می ر وی؟ مارکس	

آری. پرودون	

نه،	بمان	و	بنال! مارکس	

باز	هم	که	شوخی	و	جدی	را	قاطی	می کنی! پرودون	

چه	جوری؟ مارکس	

همین	کلمۀ	دومی	شوخی	بود	یا	جدی؟ پرودون	

جدی. مارکس	

پـس	ایـن	ضرب المثـل 	عامیانـۀ	فارسـی	زبانان	بی	حکمت	 پرودون	

نیست.

کدام؟ مارکس	

هر	که	هر	چه	دارد	از	پَـرِ	قنداق	است.	 پرودون	

یعنی	چه؟ مارکس	
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یعنـی	اینکه	تو	از	دسـت	انداختـن	و	پرخاش	بـه	حریفانت	 پرودون	

دست	برنمی داری.

ب	بنال.
ُ
خ مارکس	

راه	تو	جز	کژراهه	پایانی	نداشت. پرودون	

در	این	صورت،	چرا	همه	راه	مرا	رفتند؟ مارکس	

به	جز	اروپا	که	راه	مرا	برگزید. پرودون	

کدام	راه؟ مارکس	

راه	سوسیال	دموکراسی. پرودون	

فریب	اسـت.	تـو	در	نفـی	مالکیـت	از	من	جدی تـر	بودی.	 مارکس	

نوشـتی:	»مالکیت دزدی اسـت«.	حـالا	لیبرالیسـم	جدید	را	

سوسیال	دموکراسی	می دانی؟

شب	بلند	است	و	راه	دراز!	هنوز	اول	راه	است. پرودون	

من	طالب	آخر	راه	هستم. مارکس	

زور	و	زود	خوش	فرجام	نیست. پرودون	

در	شورش	پاریس	چه	کسی	زور	و	زود	را	می خواست؟ مارکس	

ب	از	گذشته	بسیار	آموختیم.
ُ
خ پرودون	

صبح	نزدیک	است. مارکس	

	چه	کسی؟	از	کجا	طلوع	خواهد	کرد؟
ِ
صبح پرودون	

مهم	نیست	از	کجا	و	چگونه. مارکس	

]با	لحن	کش دار[:	اگر؟	اگر	بشود،	من	مخالفتی	ندارم. پرودون 

روشـنایی	و	تاریکـی	جـای	خـود	را	بـه	یکدیگـر	می	دهند.	 ندایی آسمانی و پرابهت	

سختی	و	آسانی	دلادل	اند.

ب	کافی	است	دیگر.	هرچه	بود،	گذشت.
ُ
خ مارکس	

اما	می بینی	که	آثار	آن	دست	از	سرمان	برنمی دارد. پرودون	
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ـب	چه	می شـود	کرد؟	هر	کـس	صلیب	خـود	را	بر	دوش	
ُ
خ مارکس 

می کشد.

]با	ناامیدی[:	حتی	در	اینجا! پرودون 

آری!	حتی	در	اینجا! مارکس	

با	یک	تفاوت! پرودون	

چه	تفاوتی؟ مارکس	

اینجا	غیرممکن	ها	ممکن	می	شود. پرودون	

؟
ً
مثلا مارکس	

رفاقت	من	و	تو!  پرودون	

راست	می	گویی.	دلم	می	خواهد	کمی	درد	دل	کنم.	می دانی	 مارکس	

کـه،	بیشـتر	فرزندان	مـن	یا	از	بیمـاری	مردند	یا	خودکشـی	

کردنـد.	از	شـش	فرزنـد	مـن	و	ژنـی	یکی	بـر	سـر	زا	رفت.	

دوتاشان	در	یک سالگی	مردند	و	ادوارد	هم	در	هفت	سالگی	

از	دسـتمان	رفت.	با	این	حال	خوشـحالم	آن	ها	که	مانده اند	

راه	مـرا	دنبـال	کرده	اند.	از	راهـی	که	انتخاب	کردم	پشـیمان	

نیسـتم.	همـان	راه	بود	کـه	در	اینجا	به	کمکـم	آمد	و	موجب	

رستگاری ام	شد؛	راهی	که	ادامه	دارد.

آری.	راه	عشق،	راه	پرخون	است. ندای آسمانی	

هر	کس	راه	خود	را	برمی گزیند. پرودون	

می سازد.	لحظه	به	لحظه. مارکس	

راه	و	رهرو	یکی	است. پرودون	

آری.	این گونه	بود	که	فقط	سه	دخترمان	به	سن	بلوغ	رسیدند	 مارکس	

و	دوتایشـان	در	سنین	بالا	خودکشـی	کردند.	توسی	عزیزم،	

النـور،	در	چهل	ودوسـالگی،	وقتـی	از	خیانـت	همسـرش،	

ادوارد	آولینـگ،	آن	مـرد	دائم الخمـر	و	بـه	قول	ویکتـور آدلر 

)سیاسـتمدار	اتریشـی(	»مرد	هرزۀ	پسـت«	باخبر	شد،	بعد	
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از	اسـتحمام	و	پوشیدن	لباسی	سـپید،	با	بلعیدن	چند	قرص	

سیانور	به	حیات	خود	خاتمه	داد.	

همه	می دانسـتند	کـه	آولینگ	خوش	گذران	و	زن	باره	اسـت.	 پرودون	

بمانـد	که	این	دومین	عشـق	النور	بود.	اولی،	لیسـاگاری،	به	

قیمت	از	دسـت	رفتن	سـلامتی	النـور	ــ	به	قول	ژنی	عشـق	

حقیقـی	تـو	کـه	در	کودکـی	با	خنده ها	و	سـخنان	شـیرینش	

غم هایت	را	می زدود	ــ	و	به	دلیل	مخالفتِ	به	حق	تو	کنار	زده	

شده	بود	و	لاجرم	راه	برای	آولینگ	باز	شده	بود.	سرنوشت	را	

می بینی	چگونه	به	دنبال	انسـان	می آید؟	سرنوشتی	که	انسان	

آن	را	بـه	دسـت	خـود	رقـم	می	زند.	غم	انگیز	اسـت.	بسـیار	

غم	انگیز.	اما	خودکرده	را	تدبیر	نیسـت.	بعضی	قسمت های	

نامه ای	که	النور	در	سـی ام	ژوئن	188۴	در	بیست	ونه	سالگی	

برای	دوستش،	دُلی	میدلند	راد	فورد،	نوشته	در	لوح	محفوظ	

ثبت	شده.	]با	اشاره	به	بالای	صحنه[:	بخوان!		
]بلندگوی	صحنه[:  

مـن و ادوارد آولینـگ از این پس به صورت زن و شـوهر زندگی 

خواهیم کرد. می دانی که او متأهل است و من نمی توانم همسر 

قانونـی اش باشـم. با این حال به سـر بردن من بـا او یک ازدواج 

حقیقی است... اگر عشق و هماهنگی در کار، سلیقه و فعالیت  

برای آتیه انسان را خوشبخت می سازد، این سرنوشت ما خواهد 

بود... هلن دموت )لن شن( که برای من و خواهرهایم مثل مادر 

ین دوسـت پدرم، هر دو این  ین و قدیمی تر بوده و انگلس، بهتر

عمـل را طبیعـی و صحیح می دانند. انگلـس ادوارد را در جرگۀ 

سوسیالیست های خود وارد کرده است.

]پـس	از	مکثـی	کوتاه[:		رفیـق،	کمی	باانصاف	بـاش.	خود	تو،	 مارکس 

در	عیـن	حـال	که	ساده	زیسـت	و	پای	بند	اخلاقیـات	و	آزادی	
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و	کرامت	انسـانی	بـودی،	مخالف	هرگونـه	انضباط	تحمیلی	

و	اسـتبدادی	هـم	بـودی.	آولینگ	و	النـور	از	لحـاظ	فکری	و	

ذوقـی	خیلـی	هماهنـگ	بودند.	آولینـگ	کار	تئاتـر	و	نمایش	

انجـام	می	داد.	من	به	آموزش	هنـری	بچه هایم	خیلی	اهمیت	

مـی دادم.	با	وجـود	بی پولـی،	آن	ها	را	در	مـدارس	خصوصی	

ثبـت	نام	می کردم	و	رقص،	موسـیقی،	آواز،	و	زبان	فرانسـه	و	

ایتالیایی	را	نزد	اسـتادان	خصوصی	آموزش	می دیدند.	بسـیار	

باهوش	بودند	و	به	سـرعت	پیشـرفت	می کردند.	سـال	18۶۶ 

بیست	وپنج	پوند	بابت	شهریۀ	سه	ماهۀ	مدرسۀ	بچه ها	بدهکار	

شدم	و	مجبور	شدیم	برای	جلوگیری	از	اخراج	آن	ها	از	حوائج	

و	مخـارج	روزمره	بزنیم.	من	و	ژنی	می خواسـتیم	فرزندانمان	

از	بهتریـن	آموزش هـای	بورژوایـی	برخوردار	باشـند.	هرچه	

ـ	یک	بـارون	و	خود	ژنی	 ـ	پدر	ژنی	ـ نباشـد	پدربزرگ	آن	هـا	ـ

یک	بارونس	بود.	زمانی	که	لورا	شانزده	سال	و	النور	فقط	شش	

سـال	داشت	با	زبان	انگلیسی	به	حد	اعلا	آشنا	بودند،	فرانسه	

را	به	خوبی	صحبت	می کردند،	دانته	را	به	زبان	اصلی	ایتالیایی	

	خوب	بودند.
ً
می خواندند	و	در	اسپانیولی	هم	نسبتا

همه	می دانند	که	تو	پدر	خوبی	برای	فرزندانت	بودی.	علاوه	 پرودون	

بر	عشـق،	انسـانیت	و	اخلاق	بود	که	باعث	شـد	النور	تا	دَم	

مرگ	به	همسـرش	وفادار	باشـد.	پیش	از	بلعیدن	قرص های	

سـیانور	نامـه ای	برای	وکیل	خـود	فرسـتاد	و	در	نامه ای	برای	

همسرش	نوشت:	
]صدایی	از	عالم	غیب[:	

ین واژه ای که در   عزیـزم، من دیگر نخواهم بود و به زودی آخر

قبال تو بر زبان خواهم داشـت همان اسـت کـه همواره در این 

سال ها داشته ام: عشق! 
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در	نامه ای	هم	برای	خواهرزاده اش،	جان	لونگه،	که	سـوگلی	 	

تو	بود،	نوشت:	

ین  ]همـان	صـدای	غیبـی[:  عزیـز مـن، جـان عزیز مـن، آخر

کلمات من برای توسـت: همواره سـعی کن طوری عمل کنی 

کـه لیاقت نـوۀ کارل مارکـس بودن را داشـته باشـی. خالۀ تو، 

توسی.

در	سـال	189۵	که	مطابـق	وصیت نامۀ	انگلـس	نُه	هزار	پوند	 مارکس	

	
ً
سـهمِ	النـور	بـه	او	پرداخـت	شـد،	او	توانسـت	خانۀ	نسـبتا

خوبـی	در	محلۀ	یهودیان	سـایدن هام	بخـرد	و	به	دلیل	اینکه	

از	اجاره	نشـینی	در	محـلات	فقیرنشـین	رهایی	یافت	بسـیار	

خوشحال	بود.

بله.	به	لورا	نوشت: پرودون	

مـن یهـودی وار افتخـار می کنم که خانـه ای در محلـۀ یهودیان 

 بـزرگ در طبقـۀ اول که دفتر 
ً
از آنِ مـن اسـت؛ یک اتاق نسـبتا

ادوارد و سـالن پذیرایی اسـت، ناهارخوری و آشپزخانه با یک 

باغچۀ کوچک، انبار زغال و سـردخانه برای نگهداری شراب، 

 بزرگ ورودی و در طبقۀ دوم یک اتاق خواب 
ً
پوشیدۀ نسبتا سر

مهمـان، اتـاق خدمتـکار، حمام و اتـاق کار من قـرار دارد. در 

یـم و لوله کشـی گاز هـم دارد. دیگر چه  تمـام اتاق هـا برق دار

می خواهی؟

بـا	ایـن	حـال	روابطشـان	روزبـه	روز	بدتـر	و	وخیم تر	شـد.	 مارکس	

آولینـگ	به	توسـی	خیانت	می کـرد.	امـوال	او	را	می دزدید	و	

خرج	زن های	دیگر	می کرد.	

بله.	می دانم. پرودون	

بس	است	دیگر.	بهتر	است	سری	هم	به	لورا	بزنم. مارکس	





بر بالین لورا

بار	دیگر	از	هفت	آسـمان	پایین	آمد	و	بیست	وهشـت	سـال	در	زمان	به	جلو	پرتاب	شـد.	

از	همـۀ	اجسـام	عبور	می کرد.	یک	باغ	بـزرگ	زیبای	اعیانی	در	منطقـۀ	آرژانتوی	واقع	در	

حومۀ	جنوبی	پاریس	به	سـبک	کاخ های	سـلطنتی	قرن	نوزدهم	فرانسه	با	ساختمان های	

	منظم	و	سازمان	یافته،	
ً
اشـرافی	و	اتاق های	بسـیار	بزرگ	و	پله های	انحنادار	مجلل،	کاملا

بـا	درخت هـا،	درختچه هـا	و	شمشـادها	کـه	بـه	صورت هـای	هندسـی	انتظـام	یافته،	با	

حوضچه هایی	به	اشـکال	هندسـی	انحنادار	و	مجسـمه هایی	از	انسان	و	حیوان	در	وسط	

و	کنـاره	کـه	از	دهـان	آن	هـا	آب	زلال	روان	بود.	فلـس	ماهی های	قرمز	و	سـیاه	در	برکه ها	

بـرق	مـی زد	و	با	تلألوی	نور	خورشـید	درخشـان تر	و	زیباتر	شـده	بود.	باغبـان	را	دید	که	

از	روی	سـنگفرش های	مخصوص	کالسـکه	و	مسـیرهای	شـنی	باریک	از	میان	درختان	

سر	به		فلک	کشـیده	و	از	مسـیرهایی	که	دو	طرف	آن	با	شمشـادها	و	سرو	و	کاج	تزئین	یافته	

بود	به	سـوی	داخل	سـاختمان	بزرگ	می	رفت.	همراه	باغبان	از	درِ	اصلی	ساختمان	بزرگ	

اعیانی	وارد	سرسرای	بزرگی	شد	با	پله های	شکیل	انحنادار	و	جان	پناه های	زیبای	سنگی.	

باغبان	هراسـان	و	بهت	زده	بود.	معلوم	بود	از	چیزی	مضطرب	و	نگران	اسـت.	حرکات	و	

راه	رفتنـش	سـردرگم	و	تـوأم	با	مکث هایی	کوتاه	بود.	روی	چند	پلۀ	عریض	در	آسـتانۀ	در	

اصلی	کاخ،	در	جلوی	پله های	سرسرا	در	پاگرد	طبقۀ	اول،	در	جلوی	یک	یک	اتاق ها	که	

تعداد	آن	ها	به	سی	باب	می رسید،	همه	جا	با	احتیاط	و	تعجب	مکث	کوتاهی	می کرد،	درِ	

یکایک	را	با	دلهره	و	احتیاط	باز	می کرد	و	پس	از	نگاهی	به	داخل،	آن	ها	را	می بسـت.	به	
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در	اتاق	خواب	لورا	و	همسـرش،	پل	لافارگ،	رسـید.	پس	از	مدتی	مکث	و	مرتب	کردن	

لباس	و	سر	و	وضع	خود،	چند	تقه	به	در	زد.	دوباره	و	سه	باره.	پاسخی	نیافت.	بالاخره	با	

احتیاط	و	آهسـته	دسـتگیرۀ	در	را	گرفت.	در	با	صدای	ضعیفی	روی	پاشنۀ	خود	چرخید.	

با	تأمل	و	تعجب	به	درون	اتاق	رفت.	چشـم هایش	روی	تختخواب	بزرگ	قفل	شد.	زوج	

عاشق	پیشه	را	دید	که	در	کنار	یکدیگر	با	کمال	آرامش	آرمیده اند؛	نه	تکانی،	نه	حرکتی،	نه	

تنفسی.	عقب	عقب	رفت	تا	بر	خود	مسلط	شد.	آن	ها	را	صدا	کرد.	چشمان	خود	را	بست،	

دوباره	بازگشـت.	به	خود	جرئت	داد	و	برای	اطمینان	خاطر	نزدیک تر	شـد.	بر	بالین	آن	ها	

رسـید.	به	ترتیب	ابتدا	پل	و	سـپس	لورا	را	تکان	داد.	دو	پاکت	کنار	هر	یک	قرار	داشـت.	

ابتدا	نامۀ	کنار	جسد	لورا	را	خواند.	سپس	نامۀ	کنار	جسد	پل	را.	هر	دو	با	یک	انشا	و	یک	

مضمون	اقرار	کرده	بودند	که	در	نهایت	سـلامت	عقل	و	با	ارادۀ	آزاد	با	تزریق	سـیانید	به	

زندگی	خود	در	این	جهان	خاتمه	داده اند.	لورای	شصت	وشش	ساله	و	پلِ	شصت	ونه	ساله	

پیـش	از	ایـن	عشـق	و	زندگـی	خود	را	با	یکدیگر	تقسـیم	کـرده	و	اکنون	مـرگ	را	که	از	آن	

هراسی	به	دل	راه	نمی دادند	با	یکدیگر	به	اشتراک	گذاشته	بودند.

چه	هراسی؟	بالاتر	از	سیاهی	دیگر	رنگی	هست؟	پیش	از	این،	یک	کودک	خود	را	بر	

اثر	بیماری	از	دسـت	داده	بودند	و	پدرشـان	که	پزشک	باتجربه ای	بود	نتوانسته	بود	کاری	

بـرای	نجـات	هیچ	یک	از	آن	ها	انجام	دهـد.	علاوه	بر	آن،	گرچه	زندگی	مرفهی	داشـتند،	

این	جهان	پرنیرنگ	که	بهر ه کشی	طبقاتی	در	آن	حرف	اول	را	می زند	مطلوب	آن	ها	نبود.	

باغبـان	مارکـس	را	نمی دید	اما	او	همۀ	صداها	را	می شـنید	و	همه	چیز	و	همه	کس	از	شـئ	

کوچکی	به	اندازۀ	یک	سـرِ	سوزن	تا	رنگ آمیزی ها	و	نقش پردازی های	زیبای	سقف	اتاق	

خواب	و	تمام	سـاختمان	و	اتاق ها	و	مراسـم	خاکسـپاریِ	چند	روز	بعد	را	می دید.	حتی	

همـراه	باغبـان	و	از	بالای	سـر	او	اقرارنامه هـای	آن	ها	را	نیز	خواند	کـه	هرگونه	تردیدی	در	

مورد	قتل	آن	ها	را	برطرف	می کرد.

عقربۀ	زمان	را	به	عقب	برگرداند،	به	چیزی	حدود	یک	سال	پیش	از	تاریخ	خودکشی	

ایـن	زوج	عاشق	پیشـه	و	بیسـت	وهفت	سـال	پـس	از	خاکسـپاری	خودش	در	گورسـتانِ	

»های	گیت«	لندن،	به	هنگامی	که	آن	ها	این	باغ	بزرگ	را	به	پایگاه	انتشار	آثار	او	و	ترویج	

سوسیالیسم	تبدیل	کرده	بودند.







رهروان

مـردی	چهل سـاله،	خوش	قدوبـالا،	سرشـار	از	انرژی،	همـراه	دختری	جـوان،	همچون	

سـالکان	در	جسـت	وجوی	حقیقت	در	عهد	عتیق،	با	لباس هایی	کهنه	و	مندرس،	منتها	

نه	پیاده	بلکه	هر	یک	با	یک	کوله	پشـتی	و	سـوار	بر	دوچرخه ای	پشت	در	باغ	بزرگ	توقف	

کردند؛	یک	در	بزرگ	فلزی	دولنگه	ساخته	شده	از	آهن	آب	دیده	یا	به	اصطلاح	فرفورژه	به	

سبک	هنر	نووی	اواخر	قرن	هجدهم	با	نقش های	گیاهی.	در	را	به	صدا	درآوردند.	نگهبان	

از	اتاق	نگهبانی	بیرون	آمد.	پس	از	اینکه	آن	ها	را	شناخت	یک	لنگۀ	در	سنگین	را	با	ادب	

و	طمأنینـه	بـاز	کرد.	وارد	باغ	شـدند.	دوچرخه های	خود	را	کنار	اتاق	نگهبان	گذاشـتند.	

تـا	نگهبـان	خبر	ورود	آن	ها	را	بدهد	و	برگردد،	اندکـی	در	همان	حول	و	حوش	قدم	زدند.	

مارکـس	همچنـان	آن	دو	را	می پاییـد	و	بـه	دنبالشـان	می رفت،	تا	جایی	که	صدایشـان	را	

می شـنید	که	دربارۀ	سـبک	باغ سازی	و	مشـخصات	هنری	ابنیۀ	درون	باغ،	حوضچه ها	و	

فواره های	زیبای	آن	صحبت	می کردند.	از	نرمی	لحن	کلامشان	نسبت	به	یکدیگر	معلوم	

بود	که	دل	در	گروی	یکدیگر	دارند.	از	جدیت	و	بارِ	فلسفی	و	سیاسی	محتوای	پیچیده	و	

عمیق	سخنانشـان	آن	ها	را	شناخت.	آری،	آدم های	معمولی	نبودند.	گرچه	آن	زمان	هنوز	

ـ	 ـ	به	خصوص	از	وجنات	مرد	جوان	ـ اشـخاص	درخور	توجهی	نبودند	ولی	از	وجناتشان	ـ

پیدا	بود	که	قرار	اسـت	بعدها	آدم	مشهور	و	سرنوشت سازی	در	تاریخ	کشورشان،	روسیۀ	

تزاری،	و	حتی	جهان	شـوند.	بعدها	این	زن	روسـی	با	احساسات	شدیدی	دربارۀ	احترام	

فوق العاده ای	که	هنگام	این	دیدار	از	آن	برخوردار	شده	بودند	چنین	نوشت:	
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بالاخـره ایـن دختر مارکـس بود که مقابـل من ایسـتاده بود. با 

کمـال دقت بـه او نگاه کردم. بـدون اختیار صـورت پدرش را 

در او دیدم. 

اندوه انحلال

دوبـاره	بـر	فراز	آسـمان	در	زمـان	چرخی	زد	تا	در	مراسـم	وداع	یاران	لـورا	و	پُل	در	همان	

باغ	بزرگ	و	زیبا	)سـتاد	نشـر	افکار	و	آثار	خود(،	که	اکنون	غم	از	همه	جای	آن	می بارید،	

حاضر	شود.	همان	زوج	را	در	آنجا	بازشناخت؛	ولادیمیر	ایلیچ	لنین	و	همسرش،	نادیژدا	

کریستانینو	کروپسکایا،	که	هر	دو	به	شدت	غمگین	بودند	و	همراه	دیگران	به	آرامی	اشک	

می ریختند.	مرد	به	عنوان	نمایندۀ	حزب	سوسیال	دموکرات	روسیه	سخنرانی	کوتاهی	کرد	

و	آن	دو	را	بهتریـن	نمونـۀ	رواج	دهنـدگان	افـکار	کارل	مارکس	خواند	و	بـا	اعتمادبه	نفس	

کید	کرد:	»عقاید	پدر	لورا	زودتر	از	آنچه	کسـی	گمـان	کند	ظفرمندانه	تحقق   عجیبـی	تأ

می یابد«.

این	بار	هم،	همچون	مراسـم	خاکسپاری	خودش،	تا	پایان	مراسم	همه	را	نظاره	کرد.	

مغموم	و	سـر		در		لاک			خود		فرو		برده	از	آن	باغ	اشـرافیِ	ماتم	زده	رخت	بربست.	قارۀ	اروپا	را	

درنوردید	و	هفت	سـال	به	جلو	پرتاب	شـد.	شـانزدهم	آوریل	1917	ــ	درسـت	یک	ماه	

پس	از	سقـوط	حکومت	تـزاری	روسیـه	ــ	در	حـال	عبـور	از	میـان	جنـگل هـای	انبـوه	

آلمـان	قطاری	را	مشـاهده	کـرد	که	از	دودکش	آن	دود	سـفیدی	بیرون	مـی زد	و	با	قدرت	

تمام	و	غرش	کنان	به	سـمت	شـرق	روان	بود.	این	قطار	یک	واگن	سربسـته	و	بدون	پنجره	

	باری	سـرک	کشـید.	
ً
را	به	دنبال	خود	می کشـید.	کنجکاو	شـد.	به	داخل	این	واگنِ	ظاهرا

مـرد	چهل	وهفت	سـاله ای	را	دیـد	که	در	تختخوابـی	به	راحتی	لم	داده	و	فقـط	گاهی	بلند	

می شـود،	روی	صندلی	جلوی	میز	تحریر	می نشـیند،	چیزهایی	می نویسد	و	هنگامی	که	

خسـته	می شـود	بار	دیگر	روی	تختخواب	دراز	می کشد.	او	را	بازشناخت.	آری،	خودش	

بود:	لنین؛	همان	زایرِ	دوچرخه سـوار	و	مرد	سـخنران	در	مراسـم	خاکسـپاری	لورا؛	جوان	

چهل	سـاله	که	اکنون	با	گذشـت	هفت	سـال	از	آن	هنگام	قیافه ای	جاافتاده تر	و	پخته تر	با	

ریشـی	پرفسـوری	و	سـبیلی	مردانه	داشـت	و	با	قطاری	که	آلمان ها	در	اختیارش	گذاشته	
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بودند	ــ	به	امید	آنکه	با	یک	انقلاب	کارگری	به	رهبری	او	آتش	بس	میان	روسـیه	و	آلمان	

ـ	به	سمت	مسکو	می رفت.	کنجکاو	شد	که	سرگذشت	او	را	بداند.	بلافاصله	 برقرار	شود	ـ

لوح	محفوظ	در	برابرش	گشـوده	شـد	و	در	یک	لحظه	تمامی	آن 	را	خواند.	سـرفصل های	

آن	به	شرح	زیر	بود:

ولادیمیـر ایلیـچ اولیانـوف، متولـد 1870، فرزند ایلیـا، مدیر 

مدرسـه ای در شـهر کوچـک اولیانوفسـک نزدیـک مسـکو. 

دانش آمـوز نمونـه، دانشـجوی سیاسـی اخراجی از دانشـگاه 

غازان، دانشـجوی غیرحضوری در سـن پترزبورگ )لنینگراد( 

و فارغ التحصیـل رشـتۀ حقـوق در 1891، در سـال 1893 

در همیـن شـهر بـه مارکسیسـم روی آورد، در سـال 1895 به 

سوئیس رفت و با پلخانوف، پدر مارکسیسم روسیه، آشنا شد. 

در همان سـال برای ادامـۀ فعالیت های انقلابی با نام مسـتعار 

لنیـن بـه روسـیه بازگشـت و در فعالیت هـای انقلابی بـا یولیا 

مارتوف، که بعدها رهبر جناح منشـویک شـد، همکاری کرد. 

هر دو نفر در دسـامبر همان سـال دسـتگیر و زندانی شـدند و 

او به سـیبری شـرقی تبعید شـد؛ جایی که در خانۀ یک دهقان 

ثروتمند به خوبی و خوشـی روزگار می گذراند: غذای خوب، 

شنای تابستانی، یخ بازی زمستانی، پیاده روی با سگ خانگی، 

یافـت ماهی هشـت روبل پـول توجیبی. در  سـبزی کاری و در

1898 بـا نادیـژدا کروپسـکایا که از مدت ها پیش با هم آشـنا 

بودنـد ازدواج کـرد. در 1900 بـه مونیـخ رفـت و در آنجـا با 

همـکاری مهاجران روسـی دسـت به انتشـار روزنامۀ ایسـکرا 

ین  یالیسـم، بالاتر )جرقـه( زد. در سـال 1916 در کتـاب امپر

مرحلۀ سـرمایه داری اسـتدلال کرد که دولت های سرمایه داری 

به طـور مقطعی با صدور تولید اضافی خود را نجات داده ولی 

گرفتـار رقابت با یکدیگر شـده اند؛ رقابتی کـه به جنگ جهانی 

اول منجر شـده و در آن سوسیالیسـم بین المللی پیروز خواهد 

شـد. او مخالف تلاش برای بهبودی نسـبی وضـع کارگران در 



  
108      از ناسوت تا لاهوت

داخل نظام روسـیه بود. به همیـن دلیل، در اولین کنگرۀ حزب 

سوسـیال دموکرات روسیه در سال 1903 در بروکسل و لندن، 

یـت )بلشـویک( کـه  اقلیـت )منشـویک( راه خـود را از اکثر

طرفدار رهبری رنجبران و کشـاورزان و به اصطلاح دیکتاتوری 

یـا بود، جدا کرد. با وجـود آنکه در انقلاب  دمکراتیـک پرولتار

ناکام سـال 1905 نقش منشویک ها بیشتر نمایان بود، پس از 

قهر و آشـتی های مکرر بالاخره بلشـویک ها در سال 1912 به 

رهبری لنین حزب مستقلی تشکیل دادند. 

لوح	محفوظ	را	بسـت.	از	مناطق	مختلف	روسـیه	عبور	کرد	و	پیش	از	لنین	به	مسکو	

	دستخوش	
ً
رسـید.	یک	ماه	از	سرنگونی	تزار،	امپراطور	روسیه،	گذشته	بود	و	کشور	تماما

شـورش	و	آشـوب	بود.	طبل	جنـگ	و	انقلاب	مدتی	بود	نواخته	شـده	بـود.	از	آن	هنگام	

که	با	انگلس	مانیفسـت	کمونیسـت	را	به	رشـتۀ	تحریر	درآورده	بودند	تیر	از	کمان	دررفته	

بود	و	پرچمی	که	او	و	انگلس	برافراشـته	بودند	در	دسـت	دیگران	قرار	داشـت.	دسـت	او	

دیگر	از	این	جهان	کوتاه	بود.	فقط	می توانست	آثار	عمل	و	اندیشه های	انقلابی 	و	زندگی	

خـود	را	مشـاهده	کند.	گویا	این	آثار،	چه	خوب	و	چه	بد،	تـا	انتهای	زمان	پیش	می رفت	

و	در	همه	جا	نفوذ	می کرد.	بر	فراز	کاخ های	افسانه ای	تزارها	ــ	امپراطوران	مقتدر	بخشی	

ـ	که	به	سـبب	احجـام	و	رنگ آمیزی های	بی	نظیـر	و	متنوع،	زیبا	و	 از	آسـیا	و	شـرق	اروپا	ـ

رؤیایی شان	الهام	بخش	داستان های	تخیلی	بودند،	به	پرواز	درآمد.	رنگ	آمیزی	درخشان	

گنبدهایـی	که	مشـابه	آن	هـا	در	هیچ	جای	دیگر	جهـان	به	وجود	نیامده	بـود؛	یک	جهان	

افسانه،	یک	جهان	توطئه،	یک	جهان	شادی،	یک	جهان	مبارزۀ	قدرت،	یک	جهان	زیبایی	

و	لذایذ	دنیوی،	روابط	جنسی	کاترین	کبیر،	تاخت	وتاز	هون های	وحشی	شمالی،	صف	

بـردگان	در	اطـراف	رودخانـۀ	ولگا	در	حال	کشـیدن	قایق ها...	یک	دنیا	افسـانه	و	ادبیات	

	جاودانی 	و	سراسـر	
ِ
داسـتانی	از	نویسـندگان	یگانـه ای	چـون	تولسـتوی	با	جنـگ	و	صلح

عشـق	و	حماسـه	اش،	تورگنیـف،	پدر	پیـر	ادبیات	مدرن	روسـیه،	با	داسـتان	عظیم	پدران	

و	پسـران	اش،	داسـتان	نویسِ	فیلسـوف	و	عارف	مسـلک،	داستایوفسـکی،	با	خلق	برادران	

کارامازوف ،	و	ده ها	نویسنده	و	هنرمند	دیگر.							
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در	حـال	گـذار	یـادش	آمد	نه	از	روس ها،	که	آن	ها	را	خشـک	و	خشـن	می دانسـت،	

خوشـش	می آمد	و	نه	از	باکونین	روسـی،	که	او	را	تروریسـت	و	ماجراجو	می دانست	و	از	

انترناسیونال	اخراجش	کرده	بود.	

پاییز	سال	1917	تازه	آغاز	شده	و	انقلاب	اکتبر	دیگر	برگشت	ناپذیر	شده	بود.	همان	

جـوان	را	دیـد	کـه	در	میدان	مرکزی	شـهر،	کـه	از	آن	پس	میدان	سـرخ	نامیده	 شـد،	روی	

سکویی	رفته	و	با	قیافه ای	جدی	و	مصمم	و	اندامی	پرتحرک	و	سرشار	از	انرژی	در	حال	

رهنمود	دادن	به	مردمی	است	که	دور	او	جمع	شده اند.	این	جوان	اکنون	رهبر	یک	انقلاب	

کارگـری	شـده	بـود	که	او	همۀ	عمر	در	آرزوی	آن	به	سـر	برده	و	نه	فقـط	زندگی	خود	بلکه	

زندگی	همسـر	و	فرزندانش	را	نیز	بر	سـر	آن	گذاشـته	بود.	تقدیر	چنین	بود	که	آن	انقلاب	

موعود،	به	رغم	تمام	امیدها	و	پیش بینی های	او	و	انگلس،	نه	در	زمان	حیات	خودشـان	و	

نه	در	اروپا	بلکه	حالا	ناگهان	و	به	طور	غیرقابل	تصور،	در	حالی 	که	انتظارش	را	نداشتند،	

در	روسیه	اتفاق	بیفتد.	گویا	تحولات	جنگ	جهانی	اول	از	191۴	تا	این	هنگام	)1917( 

در	کمـک	بـه	وقوع	ایـن	انقـلاب	و	تسـریع	آن	بی	تأثیر	نبود.	اخگرهای		سـرخ	بـر	پرچم  

گاردهای		سـفید	روسیۀ	تزاری	افتاده	و	امپراطوری	بزرگ	تزارها	را	دوپاره	کرده	بود.	جنگ	

	و	شـورش،	دود	باروت،	غرش	توپ ها	و	رگبار	گلوله ها	لحظه ای	قطع	نمی شـد.	رنجبران	

از	هر	طبقه،	به	خصوص	دهقانان	و	کارگران،	در	سراسـر	این	کشـور	گسـترده	به	مساحت	

یک	قاره	در	همه	جا	سـر	به	شـورش	برداشـته	بودند.	صنایع،	کارخانجات	و	کشتی ها	در	

حال	خلع	ید	از	اربابان	پیشین	بودند.	اکنون	هر	کس	باید	یا	سفید	می بود	یا	سرخ.	آری،	

انقـلاب	به	نام	کارگران	و	کشـاورزان	رخ	داده	و	نماد	معیشـت	ایـن	دو	طبقۀ	رنجبر،	یکی	

داس	و	دیگـری	چکش،	روی	پرچم	سـرخ	حک	شـده	بود.	دچـار	هیجانی	وصف	ناپذیر	

شـد،	به	خصوص	از	اینکه	می دید	اندیشه هایش	به	ثمر	نشسته؛	مهم	نبود	کجا	و	چگونه،	

آخـر	او	یـک	جهان	وطن	به	تمام	معنی	بود.	شـور	زندگی	و	نشـاط	مضاعفی	پیدا	کرد.	به	

کمک	دست هایش	همچون	بال هایی	نیرومندتر	از	بال	های	تمام	پرندگان	روی	زمین	اوج	

گرفـت.	درنوردیدن	زمان	و	مکان	را	اندکی	تسـریع	کرد	تا	آثار	اندیشـه های	جهانی	خود	

را	در	همسـایگی	انقلابِ	در	آسـتانۀ 	پیروزی	نیز	ببیند.	ارتفاع	خود	را	بیشـتر	کرد.	بالاتر	
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و	بالاتر	رفت،	تا	جایی	که	تمام	خاک	امپراطوری	عظیمِ	فروپاشـیدۀ	روسـیه،	از	سـیبری	

یخ	زده	و	نزدیک	قطب	شـمال	تا	سـواحل	جنوبی	دریای	خزر	)با	رودخانه های	پرآبی	که	

از	چهار	طرف	سـواحلش	از	ولگای	آرام	در	شـمال	و	ارس	خشمگین	در	جنوب	به	سوی	

	در	چشـم انداز	زیر	پایش	قرار	گرفت.	گشـتی	زد.	متوجه	سواحل	
ً
آن	سـرازیر	بود(،	تماما

جنوبی	خزر	با	جنگل ها	و	سلسـله	جبال	سرسـبزش	شـد؛	آنجا	که	سه	دهه	پیش،	و	پیش	

از	شـورش های	اعتراضی	سرکوب	شدۀ	190۵	روسـیه،	آتش	یک	انقلاب	ضداستبدادی	

شـعله ور	شد	و	نظام	سـلطنت	موروثی	طی	چند	سال	مبارزه	به	مشروطۀ	پارلمانی	تبدیل	

شـد	و	دو	دهـه	پـس	از	آن	)پیـش	از	انقلاب	اکتبـر(	آوازۀ	نبردهای	انقلابـی	پارتیزانی	در	

مناطـق	جنگلی	و	کوهسـتان های	آن	امیدهای	انقلابیـون	جهان	در	جریان	جنگ	جهانی	

اول	بـه	اسـتقرار	حکومت	سوسیالیسـتی	در	این	منطقه	از	جهان	را	چنـان	بارور	کرده	بود	

که	مجلۀ	اسـپارتاکوس	پاریس	در	شـمارۀ	اول	خود	در	گزارشی	از	مکزیک	شرح	مفصّلی	

دربارۀ	آن	منتشر	کرده	بود.	به	جرئت	می توان	گفت	جنگ های	انقلابی	پارتیزانی،	که	چهل	

سال	بعد	جزیرۀ	کوبا	واقع	در	منطقه ای	استراتژیک	در	دریای	کارائیب	را	از	چنگ	آمریکا	

درآورد	و	بعدهـا	به	نام	اسـتراتژی	کانـون	انقلابی	در	جنبش	جهانی	چـپ	نظریه پردازی	

شد،	بسیار	شبیه	آن	بود.

بـا	ایـن	حـال،	ایـن	انقلاب	به طـوری	کـه	در	پرواز	بـا	مارکـس	خواهیم	دیـد	فرجام	

اندوه	بـاری	داشـت.	چـرا	این	انقلاب	شکسـتِ	فاحشـی	خورد	و	آن	یکـی	در	بیخ	گوش	

ابرقدرت	آمریکا	با	نیرویی	اندک	طی	چند	سال	نبردهای	پارتیزانیِ	کوهستانی	به	سرعت	

جشـن	پیـروزی	خود	را	در	هاوانا،	پایتخت	آن	کشـور	کوچک،	برپا	کـرد؟	رمز	و	راز	این	

شکست	و	آن	پیروزی	چیست؟

به	این	ترتیب	مارکس	حق	داشـت	کنجکاو	شود	و	به	سرنوشت	این	منطقۀ	تاریخی	با	

تمدنی	کهن،	که	اکنون	با	نام	ایران	شناخته	می شد،	علاقه مند	باشد.

پنج	سـال	از	آغاز	نبرد	انقلابی	گیلان	و	چهار	سـال	از	پیـروزی	انقلاب	اکتبر	1917 

گذشـته	بود؛	سال	1921	میلادی.	بر	فراز	کوهسـتان های	سربه	فلک	کشیدۀ	سلسله	جبال	

البرز	در	حال	پرواز	بود.	نوار	سـبزی	به	طول	بیش	از	سـه	هزار	کیلومتر	از	شـرق	تا	غرب	
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دریـای	خـزر	در	جنـوب	را	در	آغوش	گرفته	بود.	به	سـمت	خط الـرأس	و	قله های	مرتفع	

به	تدریج	ارتفاع	درخت ها	و	تعداد	و	مسـاحت	مراتع	و	مرغزارها	بیشـتر	می شـد.	آفتاب	

درخشـان،	هـوای	خـوش	و	ملایم	و	آسـمان	آبی	لاجـوردی	منظره ای	بس	زیبـا	و	دلپذیر	

داشـت.	ناگهان	هوا	طوفانی	شـد.	ابرهایی	متراکم	به	سرعت	میان	او	و	سلسله	جبال	پایین	

فاصلـه	انداخت	و	جلوی	دیدش	را	گرفت.	پایین تر	آمد.	چیز	زیادی	تشـخیص	نمی داد.	

هوا	به	شـدت	سـرد	شد.	برف	سنگینی	شـروع	به	بارش	کرد	و	جلوی	دیدش	را	گرفت.	به	

نزدیکی	سـطح	زمین	رسـید.	روی	کوره	راهِ	کوهستانی	پربرفی	فرود	آمد.	باد	و	بوران	زوزه	

می کشید	و	دانه های	ریز	و	خشک	برف	انباشته	روی	بلندی های	درختان	و	درختچه ها	و	

کنار	کوره	راه	را	به	هر	طرف	می پاشید؛	منظره ای	یادآور	سوز	و	سرمای	سیبری	و	در	دل	او	

گهیِ	یک	تراژدی	غم	انگیز. پیش	آ

در	یک	لحظه	سیاهی	کوچکی	در	حال	جنبش	در	سربالایی	کوره	راه	به	نظرش	رسید.	

در	حالـی	که	تا	زانو	در	برف	فرورفته	بود	به	سـمت	سـیاهی	دوید.	بـا	حیرت	توقف	کرد.	

جلوتر	نرفت.	اندکی	پایید.	دو	انسان	را	دید	که	تا	کمر	در	برف	فرورفته	بودند.	یکی	جلو	

و	دیگـری	عقـب	به	زحمـت	در	حال	باز	کـردن	راه	و	دسـت	و	پا	زدن	میان	مـرگ	و	زندگی	

بودنـد.	هـر	دو	را	شـناخت:	میرزاکوچک خان	معـروف	به	جنگلی،	رهبـر	جنبش	انقلابی	

دمکراتیـک	گیـلان،	و	انقلابیِ	بـزرگ	و	گمنامِ	ازخودگذشـتۀ	جهان	وطنِ	آلمانـی،	به	نام	

گاوک،	که	نزد	جنگلی ها	به	هوشنگ آلمانی	مشهور	بود.

چه	روح	مرموزی	این	آلمانی	گمنام	را	هزارها	کیلومتر	دور	از	وطن	خود	این	چنین	به	

این	رهبر	انقلابی	مسـلمانِ	تسبیح	به	دسـتِ	ایرانی	نزدیک	و	با	او	متحد	کرده	بود	که	بیش	

از	هم	مسـلکان 	و	هم وطن هـای	میـرزا	به	او	نزدیـک	و	بیش	از	همه	مـورد	اعتماد	او	بود؟	

غریبه ای	که	طی	پنج	سال	مبارزۀ	مشترک	به	یار	غار	و	پشتیبان	بی	قیدوشرط	او	تبدیل	شده	

و	سرنوشتشـان	چنان	به	هم	گره	خورده	بود	که	قرار	بود	آخرین	نفس ها	را	با	هم	بکشـند	و	

در	میان	این	برف	و	کولاکِ	جانکاه	قلبشان	برای	آخرین	بار	با	هم	بتپد.	از	آنجا	که	مارکس 

هم	آلمانی	بود،	هم	دردی	بیشتری	احساس	کرد.

نزدیـک	شـد،	باز	هم	نزدیک تر.	هوشـنگ	از	پا	افتـاد.	میرزا	او	را	به	دوش	کشـید.	با	
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زحمـت	زیـاد	کمـی	جلو	برد.	کمی	بعـد	هر	دو	از	پـا	درآمدند.	اندوهگیـن	از	این	پایان	

غم	انگیـز	از	آنجـا	رخت	بربسـت.	بـا	باز	کردن	لوح	محفوظ	حقایقی	بر	او	آشـکار	شـد	

نیکیدزه،	کمیسر	عالی	قفقاز،	
ُ
رژ

ُ
که	قلبش	را	بیشـتر	فشـرد.	از	جمله	سخنان	بسـیار	مهم	ا

نمایندۀ	کمیتۀ	اجرایی	مرکزی	حزب	کمونیسـت	شـوروی	و	از	نزدیکان	لنین	و	تروتسکی	

در	دیدار	میرزا	با	فرماندهان	ارتش	سرخ	در	کشتی	کورسک	در	تیرماه	1299:

رفقا، آنچه این مرد درست قول و باایمان می گوید بی چون وچرا 

تصدیق می کنم و موافقت خود را با تمام اظهارات و تاکتیکش 

یـرا او در تحرک و جنبش کشـورش مجرب  اعـلام مـی دارم. ز

اسـت و پیشرفت انقلاب را مد نظر دارد. از شما می خواهم که 

بیانات و نقشۀ آینده اش را تأیید کنید.

قرائـت	صفحـات	بعد	تمام	تـوش	و	توانش	را	گرفت،	از	بس	دغدغۀ	اجرای	درسـت	

اندیشه ها	و	نظریاتش	را	داشت.	در	بخش هایی	از	پاسخ	هیئت	اعزامی	حکومت	انقلابی	

گیلان	به	راسـکولنیکف،	فرمانده	ناوگان	دریایی	سـرخ	در	کرونشـتاد،	به	تاریخ	13	اوت	

1920،	که	فقط	بخش	کوچکی	از	اسـرار	دردناک	روابط	میان	نهضت	جنگل	و	انقلاب	

اکتبر	شوروی	را	برملا	می کند،	چنین	خواند:

رفیـق میرزاکوچک قبل از حرکت ما از ایران خواسـت از وضع 

خطرنـاک انقلاب ایـران و خاورزمین به وسـیلۀ تلگـراف رفیق 

ف 
ُ
لع نماید و عملیات شـاهزادگان سابق امثال ابوک

ّ
لنین را مط

و غیـره را، کـه به نام کارگران روسـیه به اقدامـات جنون آمیزی 

دسـت زده سـبب تولید مخاطـرات می گردند، معرفـی نماید. 

متأسـفانه دولـت شـوروی آذربایجان بـرای اینکه بـه کودتای 

غیرمناسـبی دسـت بزنـد تلگـراف میرزاکوچک را کـه به رفیق  

لنین مخابره شـده بود توقیف کرد و مخابره ننمود. این آقایانی 

کـه کارهـای ناهنجارشـان را در گزارش بالا ملاحظـه خواهید 

کـرد بدون اینکـه بدانند چه جنایات سـنگین و جبران ناپذیری 

 مرتکـب می شـوند کودتایی در گیـلان نمودنـد و در نتیجۀ این 
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کودتا می خواهند کودتایی هم در عقاید انقلابیون مشـرق زمین 

بنمایند. از جنگ بزرگ کارگران روسـیه بـا دزدان و جهانگیران 

تـا به امروز که توده های ملل شـرق بی طرف  مانـده در اثر نفوذ 

یه ها  میرزاکوچک بـوده ولی بعد از اقدامات قبیـح این آوانتور

)ماجراجویـان( بـر ضد رئیـس درسـتکار و باافتخـار انقلاب 

ایـران، رؤسـای طوایـف کوهسـتانی و خوانین ایران کـه دارای 

 برای دفاع به ضد دشمنان ایران 
ً
سوارهای مسلح هستند مسلما

قیام خواهند نمود.

بـه	صفحات	پیشـین	برگشـت	تا	از	مضمـون	تلگراف	میـرزا	ــ	که	در	ایـن	نامه	ادعا	

شـده	بود	دولت	آذربایجان	شـوروی	)بخوانید	حزب	عدالت	باکو	به	رهبری	سـیدجعفر	

جوادزاده،	مشـهور	به	پیشـه وری(	مانع	از	مخابرۀ	آن	شده	بود	ــ	سـردربیاورد.	پیام	میرزا	

این	چنین	آغاز	شده 	بود:	

هنگامی که قشـون فاتح کارگران و دهاقین روسـیه دشـمنان را 

شکسـت داده مظفرانه به قلب لهسـتان پیش می روند و نیروی 

سـرمایه داری انگلیس در برابر دسـتجات متحـد ایران و روس 

عقـب می نشـیند، بسـیار متأسـفم کـه از کار کناره گیـری کرده 

مطلبـی را متذکر می شـوم که ملال آور اسـت. لیکن از ذکرش 

خودداری نمی توان نمود، چرا که در ایران واقع شده اند.

و	چنین	پایان	می یافت:

من تا رسـیدن جواب مسـاعد بـه این نامه به رشـت برنخواهم 

گشـت و به منظور حفظ ارتباطی حتمـی و لازم دو تن از رفقا، 

میرصالح مظفرزاده و هوشنگ، را خدمت شما فرستادم.

دیگر	تاب	نیاورد.	لوح	محفوظ	را	بست	و	دوباره	به	پرواز	درآمد.	مسحور	چشم انداز	

این	اقلیم	زیبا	و	طبیعت	متنوع	شـد:	دریاچه های	کوچک		و	بزرگِ	بسـیار	زیبا	با	آب هایی	

بـه	رنگ	سـبز،	زمردگون	و	یاقوت	فـام	در	دلِ	ارتفاعات	و	قلل	رفیع	کوهسـتان	ها.	از	کمر	

کوهپایه هـا	و	از	دل	زمیـنْ	نهرهـای	بزرگ	با	آب های	زلال	همچون	اشـک	چشـم	بیرون	
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می زد	و	به	سـمت	شـهرها	و	دشـت ها	و	واحه های	سرسـبز	کوچک	خیال	انگیز	محصور	

در	صحراهای	خشـک	و	بی	آب	وعلف	روان	بود.	به	یکی	از	آن	ها	نزدیک	شـد؛	جایی	 که	

آب های	یکی	از	آن	نهرهای	بزرگ	از	دل	کوه های	دوردسـتْ	نخلسـتان های	سـبز	و	خرم	

را	آبیاری	می کرد؛	بهشـتی	در	دل	گرمای	سوزان	کویر.	از	آن	عجیب تر	اینکه	برکۀ	زیبایی	

دیـد	بـا	پلیکانی	کـه	در	آن	آب تنی	می کرد.	این	راز	را	در	کنار	رازهای	دیگر	این	سـرزمین	

بـه 	خاطر	سـپرد.	این	پلیکان	در	عمق	ایـن	بیابان	بی	آب	وعلف	از	کجا	آمده؟	ندانسـت.	

همچون	معمایی	آن	را	به	خاطر	سـپرد	و	همچون	سـایر	تضادها	و	شـگفتی ها	عطشش	را	

برای	پی	بردن	به	رازهای	دیگر	این	سرزمین	دوچندان	کرد.	کمی	اوج	گرفت.	در	ناحیه ای	

در	کویـر	مرکـزی،	کنـار	دریاچۀ	نمک،	فرود	آمـد.	آب	آن	قدر	زلال	بود	کـه	ابتدا	نفهمید	

روی	بلورهای	نمک	کف	دریاچه	را	آب	فراگرفته	اسـت.	فقط	هنگامی		که	روی	بلورهای	

نمـک	قدم	گذاشـت	متوجه	آب	شـد.	با	کف	پـا	آب	را	لمس	کرد.	تا	سـاق	پایش	در	آب	

فرورفـت .	آ	ن	قـدر	دوید	و	در	دریاچه	پیش	رفت	تا	عمق	آب	دو	وجب	شـد.	تا	زانوهایش	

در	آب	بود.	بالی	زد	و	دوباره	به	هوا	رفت.	چرخی	روی	قله ای	مخروطی،	بزرگ	ترین	قلۀ	

سلسـله	جبال	جنوبـی	دریای	خـزر،	همان	ارتفاعاتی	که	ناظر	نفس هـای	آخر	میرزا	و	آن	

آلمانی	جهان	وطن	بود،	زد.	در	دشـت	جنوبی	قله	به	آسـمان	شـهری	بزرگ	رسـید.	پایین  

آمد.	به	نقاط	مختلف	سرک	کشید.	مشاجره	و	زدوخورد،	فحاشی،	اعتیاد،	فقر	و	بینوایی،	

ب	به	هر	
ُ
و	در	یک	کلام	یک	شـهر	بی	قانون	واقعی.	چنین	شـهری	تا	به	حال	ندیده	بود.	خ

حال	یکصدوسی		سال	را	در	زمان	مجازی	پشت	سر	گذاشته	بود.	همه	چیز	جهان	دگرگون	

شـده	بود.	در	عصر	او	شـهر	دوازده	میلیونی	وجود	نداشت.	ماشین	اختراع	نشده	بود.	یاد	

داسـتان	فرانکنشـتاین	مِری	شـلی	افتاد	که	در	همان	زمانِ	او	به	رشـتۀ	تحریر	درآمده	بود.	

دکتر	فرانکنشـتاین	موجودی	ماشـینی	مثل	انسـان	سـاخته	بود	که	بلای	جانش	شـده	بود	

و	دسـت	از	سـر	صاحب	یا	مخترعش	برنمی داشـت	و	از	او	همه	چیز	می خواست،	حتی	

همسر.	داستانی	خواندنی	بود.

حـالا	گویـا	این	همه	ماشـین		و	آدم	همـان	موجود	افسـانه ای	بودند	که	تکثیر	شـده		و	

همه	جا	را	اشـغال	کرده	بودند	و	به	دسـت	خودِ	انسـان	بلای	جانش	شـده 	بودند.	با	خود	
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گفت:	انسـان	اول	خدا	را	سـاخت،	بعد	ابزار	را.	شـاید	هم	اول	ابزار	و	بعد	خدا	را.	شـاید	

هـم	همزمـان	بود.	در	نظر	مارکس،	پول	ابزارِ	ابزارها	بود.	پول،	این	خدای	خدایان!	پول	را	

انسان	در	عبور	از	مراحل	طولانی	تاریخ	و	تمدن	خود	ابداع	کرد	و	به	تدریج	استفاده	از	آن	

را	توسعه	داد	و	از	صورت	فلزات	گران بها،	زر	ناب	و...	به	صورت	کاغذ	امروزی	درآورد.	

اکنـون،	در	عصر	دیجیتال،	پول	از	کاغذ	هم	سـیا	ل	تر	شـده	اسـت.	مارکـس	پول	را	بلای	

جـان	آدم ها	می دانسـت:	پول	همچون	کالا،	کالا	همچون	پـول،	و	هر	دو	مایۀ	بدبختی	و	

ازخودبیگانگی	انسان	نسبت	به	خود،	طبیعت	و	هم نوعانش.	از	این	هم	بیشتر،	بیگانگی	

نسـبت	به	هسـتی،	هستی	انسان	که	مارکس	آن	را	»هسـتی	نوعی«	نامیده	بود.	به	نظر	او،	

از	زمانی	که	بشر	موفق	به	انباشت	محصولات	قابل	مبادله	شد	و	پول	جای	مبادلۀ	کالا	به	

کالا	را	گرفت	چیزی	شـیطانی	در	روابط	انسـانی	پدید	آمد	که	جای	همه	چیز	را	گرفت.	با	

این	پول	لعنتی	همه	چیز	را	می شد	به	دست	آورد،	حتی	شرافت،	اخلاق	و	حیثیت	انسانی	

را.	بدبختی	انسان	شکل	پیچیده تری	به	خود	گرفت.	
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بـا	کنجـکاوی	بر	فراز	کوی	و	برزن	می گشـت.	به	پارک	بزرگی	در	

مرکزی	ترین	قسـمت	شـهر	رسـید؛	پارکی	که	معلوم	بـود	قدیمی	

اسـت.	فرود	آمد	تا	در	سـایۀ	درختی	کهن	کمی	اسـتراحت	کند.	

جوانانـی	را	دیـد	کـه	به	تنهایـی 	یـا	چندنفـره	در	حـال	مطالعـه	و	

سـرگرمی های	مختلـف	بودند.	از	خیابان	جنوبـی	پارک	نام	خود	

را	شـنید.	باز	هم	شـنید.	بیـرون	زد.	بله،	جلوی	تماشـاخانه	انبوه	

جمعیت	به	انتظار	ورود	ایسـتاده	بودند.	به	بالای	سردر	نگاه	کرد:	

»مارکس	می آید«.

»عجـب!	مـن	کجـا،	اینجا	کجا؟	شـاید	یک	مارکـس	دیگر	

است.	بروم	با	او	آشنا	شوم.«

با	نگاهی	به	تصاویر	و	نقاشـی های	در	و	دیوار	تماشـاخانه	با	

خود	گفت:	»اما	نه،	انگار	خودم	هسـتم.	بله،	خودِ	خودم	اسـت.	

هرجـا	مـی	روم	با	خودم	روبه	رو	می شـوم.	این	کیسـت	در	من	که	

پـس	از	گذشـت	زمانی	حـدود	یک	ونیم	قرن	از	حیـات	خاکی ام	

دسـت	از	سـرم	برنمـی	دارد،	آن	هم	در	این	گوشـه ای	کـه	بیش	از	

ده	هزار	کیلومتر	با	لندن	فاصله	دارد؟	چیزی	به	هند	نمانده.	آری،	

هنـد	و	ایـران؛	سـرزمین	هایی	کـه	مقالاتی	در	بـاب	آن	ها	و	نقش	
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اسـتعماری	بریتانیـا	در	مجله	هـای	آلمانـی	و	آمریکایی	نوشـتم.	

اما	خود	باید	اشـتباهاتم	را	بپذیرم.	در	یکی	از	آن	مقالات	صدور	

کالاهای	انگلیسـی	و	ورشکستگی	سـرمایه	داران	هندی	بر	اثر	آن	

را	تأیید	کرده	بودم.«	

همـۀ	آدم هـا	را	می دید	و	همـۀ	بوها	را	احسـاس	می کرد.	اما	

هیچ	کـس	متوجـه	حضـور	او	نبـود.	از	لابـه	لای	آدم هـا	و	بعضی	

وقت ها	از	میان	دیوار	و	اجسام	سختِ	دیگر	عبور	می کرد.

وارد	تـالار	شـد.	احسـاس	کرد	چیـزی	آشـنا	در	آنجا	وجود	

دارد.	جایگاه	پیشین	خود	در	عالم	ناسوت	را	شناخت	و	همان	جا	

در	ردیف	اول	جا	گرفت.	آه!	گویا	ادامۀ	همان	نمایش های	پیشین	

اسـت.	یک	پردۀ	دیگر!	شـاید	پرده های	دیگری	هم	داشـته	باشد.	

کسـی	چه	می داند؟	به	اطراف	چشم	 گرداند.	تالار	پر	از	جمعیت	

شـده	بود.	یک	صندلی	هم	خالی	نبود.	اسـتقبال	مردم	باعث	شد	

درهای	تالار	را	باز	کنند.	مردم	بدون	بلیت	و	شمارۀ	صندلی	روی	

زمیـن	می	نشـینند.	چراغ هـای	تالار	خامـوش	می شـود.	نمایش	

بـا	عبـور	کارگـردان	از	میـان	جمعیـت	و	ورودش	بـه	صحنه	آغاز	

می	شـود.	نورافکن های	تالار	فقط	او	را	نشانه	می	گیرند	و	حرکتش	

را	دنبال	می کنند.

]از	میان	جمعیت	به	روی	صحنه	می	رود[:	پیش	از	این	با	زندگی	 کارگردان	

کارل	مارکس	آشـنا	شدید.	در	این	پرده	برای	نقد	اندیشه های	

او	دادگاهی	خودمانی	برایش	تشکیل	داده ایم.	او	افتخار	داده	

امشـب	مهمان	ما	باشد.	]با	اشـاره	به	مارکس[	جناب	مارکس،	

از	حضور	شما	در	اجرای	امشب	بسیار	خوشحالیم	و	از	این	

بابت	به	خود	می  بالیم.	به	خصوص	]با	اشاره	به	آسمان[	که	از	راه	

	نمی دانم	از	کجا.	
ً
بسیار	دوری	آمده اید،	آن	قدر	دور	که	دقیقا

شـاید	از	کرۀ	مریخ	یا	دورتر	یا	از	آسـمان ها	و	کهکشان های	
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دیگر،	که	ما	با	همۀ	تکنولوژی های	پیشـرفته مان	هم	هنوز	به	

وجود	آن	ها	پی	نبرده ایم.	گرچه،	برعکس،	]با	اشاره	به	مارکس[ 

شـما	از	آن	بالا	به	همه	جا	اشـراف	دارید	و	ما	را	می بینید.	به	

همیـن	علت	به	محض	اینکه	از	تمایل	ما	برای	گفت	وشـنود	

لع	شـدید	در	اینجا	حضور	پیـدا	کردید.	]حضار	
ّ
بـا	خـود	مط

به	شـدت	دسـت	می زنند	و	بـه	احترام	او	از	جای	خـود	برمی خیزند.	

مارکس	نیز	برای	پاسخ	به	احساسات	آن	ها	از	جای	خود	برمی خیزد.	

برمی گـردد	و	همه	را	می	بیند	و	نیم	تعظیمـی	می کند.	در	همین	حال	

میکروفونی	که	از	سقف	آویزان	شده	در	برابر	او	قرار	می گیرد.[

]با	لهجۀ	انگلیسـی	و	رو	به	تماشـاچیان[:	لازم	اسـت	بدانید	من	 مارکس	

وقـت	زیـادی	نـدارم.	چند	لحظه	پیش	از	آسـمان	سـرزمین	

شـما	عبور	کـردم.	در	زمان	حیـات	زمینی	خـود	تا	حدودی	

با	سـرزمین	و	جامعۀ	شما	آشـنا	بودم،	اما	هرگز	چنین	مناظر	

زیبایـی	را	کـه	امروز	از	آن	بالا	مشـاهده	کـردم،	ندیده	بودم.	

]می نشیند.	ابراز	احساسات	تماشاچیان.[

جناب	مارکس!	برای	رضایت	خاطر	خطیر	حضرت	عالی... کارگردان	

]خطـاب	بـه	کارگـردان[:	ببینید،	آقا!	شـما	ایرانی ها	خیلی	اهل	 مارکس	

تعارف	هستید.	این	القاب	و	تشریفات	مال	دوران	نظام	تولید	

کشـاورزی	و	مناسبات	ارباب	و	رعیتی	است.	به	من	بگویید	

	مثـل	خانـواده	و	رفقـای	صمیمـی ام	بگویید	
ً
کارل	یـا	اصـلا

»مـور«	یا	حداکثر	به	همان	آقا	اکتفا	کنید.	گویی	شـما	پیش	

از	این	بر	سر	مفاهیم	این	القاب	و	واژه	های	تعارف	آمیز	و	بارِ	

معنایی	و	احساسـی	آن	ها	با	هم	توافـق	دارید.	اما	من	همان	

احسـاس	شـما	را	ندارم.	این	توافق	میان	شما	از	چیست؟	از	

خودِ	واژه	نیست.
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پس	از	چیست؟ یک نفر از میان جمعیت 

هیـچ	واژه ای	به	تنهایی	معنایی	ندارد.	کلمات	و	معنای	آن	ها	 مارکس	

محصول	تاریخ	هستند.	تاریخ	هم	سازندۀ	کلمه	است	و	هم	

معنی	دهنده	به	آن.

تاریخ	از	کجا	می آید؟ از میان جمعیت	

ب،	ببین	جان	من!	شرایط	مادی	زیست	است	که	همه	چیز	
ُ
خ مارکس	

را	می سـازد،	از	جملـه	زبـان،	فرهنـگ	زبانـی،	احسـاس،	

زیبایی،	هنر،	ادبیات،	و	حتی	قانون	و	اخلاق	را.	شـغل	شما	

چیست	حضرت	آقا؟

]بـا	تمسـخر[:	هاهاهـا...	خودش	هـم	با	همان	زبان	سـخن	 یکی از میان جمعیت	

می گوید.

ب،	بله.	چون	گیج	شـده ام	که	با	کدام	زبان	با	شـما	سخن	
ُ
خ مارکس	

بگویـم	کـه	یکدیگـر	را	بفهمیم	و	عـلاوه	بر	این	سـوءتفاهم	

نشود	که	تکبر	می	ورزم	یا	ادب	را		رعایت	نمی کنم.

پس	چرا	مجادلۀ	بی	ثمر	می کنی؟ همان فرد	

	اهل	مشاجره	و	جدل	است.
ً
فرد دیگری از میان جمعیت	آخر	او	ذاتا

مجادله	بس	است. کارگردان	

سؤال	این	است	که	شرایط	مادی	زیست	یعنی	چه. همان فرد	

ـب	اگر	بـه		زبان	سـاده	می خواهی،	نوع	معیشـت	اسـت.	
ُ
خ مارکس	

نـوع	معیشـت	فئودالـی	ادبیـات		و	فرهنـگ		و	زبـان	خـود	را	

دارد.	آفاق	معنایی	آن	مبتنی		بر	فاصله	گذاری	سلسـله	مراتبی	

اسـت؛	یکی		بـالا،	یکی		پاییـن،	یکی		ارباب،	یکی		مباشـر،	

یکـی		رعیـت،	دیگـران		بـرده،	یکـی	حضـرت		آقـا،	دیگران	

عوام	کالانعـام،	یکی		چوپان،	دیگران	گوسـفند،	یکی		خدا،	

دیگـران	بنده،	یکی		دانـای	کل،	دیگران	نادان،	یکی		مجتهد،	
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دیگران	مقلد.	پدران	شـما	اگر	ارباب		و	خان		و	]با	ادا	و	اطوار[ 

والاتبـار	نبودنـد،	وقتـی	وارد	اتـاق	اربـاب	می  شـدند	کجـا	

می نشستند؟	اگر	مباشر	بودند،	کمی	به	شاه	نشین	و	به	بالای	

اتـاق	نزدیک	تـر	می شـدند.	اگر	رعیـت	بودند،	بایـد	خود	را	

جمع	وجـور	می کردند	و	همان	نزدیک	در	می نشسـتند	چون	

جرئت	نداشـتند	به	حضرت	آقا	نزدیک	شوند.	شاه	نشین	مال	

	این	جایگاه های	بالا	و	
ً
ارباب	است	و	خان	و	شاهزاده.	اصلا

پایین	از	کجا	آمده؟	کجا	بالاست؟	کجا	پایین؟	کجا	آسمان	

است	و	کجا	زمین؟!	کجا	خداست	و	کجا	غیر	خدا؟

]رو	بـه	مارکـس[:	اگر	موافقید،	بـه	کار	اصلی مان	بپردازیم.	از	 کارگردان	

آنجـا	که	شـما	نظامات	حقوقی	و	قوانیـن	موجود	و	در	نتیجه	

دادگاه های	آن	را	قبول	ندارید،	کلیۀ	اعضای	دادگاه	را	از	میان	

حضار	انتخاب	می کنیم.

]نگاهـی	به	اطـراف	می اندازد	و	بـا	کمی	تردید[:	بایـد	دید	از	چه	 مارکس	

طبقه ای	هستند.	اگر	از	طبقۀ	کارگر	باشند	اشکالی	ندارد.	

	
ً
]بـا	تعجـب[:	اینجا	کـه	یک	طبقه	بیشـتر	نـدارد.	اینجا	اصلا یگر	 همان باز

طبقه	ندارد.	این	ساختمان	بی	طبقه	است.

	
ً
]با	عصبانیت[:	آقا	جان!	طبقۀ	اقتصادی	را	می گویم،	ترجیحا مارکس 

کارگـران	صنایـع؛	همان	ها	کـه	در	دانش	اقتصاد	سیاسـی	به	

آن	ها	پرولتاریا	می گوییم؛	»آنها	که	برادری	انسـانی	برایشان	

نه	واژه ای	بی	معنی	بلکه	یک	واقعیت	است«.

ببخشید	جناب	مارکس،	اینجا	از	آن	ها	نداریم. کارگردان	

ب.	برای	کنار	آمدن	با	شـما	دسـت	کم	از	اشراف	و	
ُ
بسـیار	خ مارکس	

	از	اشراف.
ً
بورژواها	نباشند،	مخصوصا

جناب		مارکس،	توجه	داشـته	باشـید	اینها	که	در	این	مکان		و	 کارگردان	
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این	ساعت	به	دیدن	شما	آمده اند	و	علاوه	بر	سی هزار	تومان	

هزینۀ	تماشاخانه	نصف	روز	از	وقت	خود	را	به	این	ملاقات	

اختصاص		داده اند	کارگر	در	میانشـان	نیسـت،	آن		هم	کارگر	

صنعتـی.	مگر	چندتایی	که	عاشـق	تئاتر	باشـند،	تازه	آن		هم	

مشـروط	به	اینکه	از	جایی	پول	وپله ای	بهشـان	رسیده		باشد،	

از	کارگـران	متخصص	سـطح		بالا	یا	به	اصطـلاح	هموطنان	

شـما	از	یقه	سـفیدها	و	یقه	آبی ها	باشـند،	کـه	در	آن	صورت	

دیگـر	آن	پرولتاریـای	اصیـل	شـما	نمی شـوند.	پـس	اجازه	

بدهید	از	بین	همین	آدم ها	کسانی	را	انتخاب	کنیم.

باشـد.	چون	بازی	اسـت،	اشـکالی	ندارد.	اما	توجه	داشـته	 مارکس	

باشید	که	من	به	هیچ	روی	ملتزم	به	رأی	دادگاه	نیستم.

حتـی	بـه	رأی	هیئت	منصفـه؟	منظـورم	تمـام	تماشـاچیان	 کارگردان	

هستند.

خیر،	آن	ها	هم	صلاحیت	داوری	دربارۀ	مرا	ندارند. مارکس	

ـب.	رأی	صـادر	نمی شـود،	به	خصـوص	کـه	همه	
ُ
بسـیار	خ کارگردان	

می داننـد	داوری	در	باب	شـخصیت هایی	همچون	شـما	که	

فیلسـوف	برجسـته ای	هسـتید	نه	آسـان	اسـت	و	نـه	کار	هر	

کسـی.	ما	خود	این	را	می دانیم.	با	این	حال	می خواسـتیم	از	

ایـن	فرصت	کوتاهی	که	شـما	از	کشـور	ما	عبـور	می کردید	

حداکثـر	اسـتفاده	را	ببریـم.	بنابرایـن	همـۀ	کاسـتی ها	را	بـا	

کید	می کنم	که	زبان	حضار	 بزرگواری	خود	بر	ما	ببخشید.	تأ

زبان	فارسـی،	فرهنگ	آن	ها	ایرانی	و	همه	مسـلمان	هستند.	

تمـام	نمایش	در	این	شـرایط	رخ	خواهـد	داد	و	ما	موظف	به	

رعایت	مقررات	بالادسـت	]با	اشـارۀ	طعنه	آمیز	به	بالای	صحنه[ 

هستیم.	
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ب،	تعارف	دیگر	بس	است.	شروع	کنیم.
ُ
بسیار	خ مارکس	

نفـر	اول	رئیس	]چند	نفر	از	میان	جمعیت	بلند	می شـوند.	من	نیز	 کارگردان	

با	کمی	تأخیر	بلند	می شـوم.	گویا	بخت	با	من	یار	اسـت.	کارگردان	

با	اشـاره	مـرا	فرامی خواند.	به	همین	ترتیب	منشـی،	مدعی العموم	و	

وکیل	مدافع	نیز	انتخاب	می شـوند.	از	خوشـحالی	در	پوسـت	خود	

نمی گنجم.	بالاخره	به	آرزوی	خود	رسیدم.[	

نه!	نه!	این		چه	محاکمه ای	اسـت؟	آخر	یک	زن	نباید	در	این	 مارکس	

دادگاه	حضور	داشـته		باشد؟	حالا	اگر	هیئت	منصفه	ندارید،	

دست	کم	منشی		را	از	میان	زنان	انتخاب	کنید.

]با	نگاه	به	تالار[:	بسـیار	عالی	اسـت.	شـما	خانم!	بفرمایید.	 کارگردان 

]اعضـای	دادگاه	روی	صحنه	می روند	و	از	پشـت	صحنه	لباس های	

مناسـب	و	میـز	و	صندلی	و	تجهیـزات		و	متعلقات	هر	یـک	از	آن	ها	

برایشـان	آورده	می شـود	و	در	جای	خود	قرار	می گیرند.	کارگردان	به	

میان	مردم	می آید	و	چون	صندلی	برای	نشسـتن	پیدا	نمی کند،	روی	

پله هـای	صحنه	می نشـیند.	بازیگران	هر	یک	در	جای	خود	مسـتقر	

می شوند.[ 

]دوباره	به	روی	صحنه	بازمی گردد[:	اصل	داستان	فراموش	شد.	 کارگردان 

چه	کسـی	حاضر	اسـت	نقش	آقـای	مارکس	را	بـازی	کند؟	

]همه	مبهوت اند.[	

چـه	کسـی	بهتر	از	خود	ایشـان؟	حال	که	خودشـان	حضور	 کسی از میان جمعیت	

دارنـد	بهتر	نیسـت	به	صحنـه	تشـریف	بیاورنـد؟	]کف	زدن	

حضـار	و	بلنـد	شـدن	و	رفتن	مارکـس	روی	صحنه	و	نـگاه	کردن	به	

اطـراف.	گویـی	دنبـال	چیزی	می گـردد.	به	جای	خالی	خود	اشـاره	

می	کنـد	و	یکی	از	تماشـاچیان	کیـف	او	را	برایش	می برد.	مارکس	از	

درون	آن	یک	بطری	مشروب	بیرون	می آورد.[	
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]خطـاب	بـه	مارکـس	بـه	حالـت	اخطـار[: !No! No	بـا	عرض	 رئیس 

معـذرت	از	حضرتـش.	در	ایـن	سـرزمین	نمی شـود.	]رو	به	

تماشاچیان[:	شما	که	بهتر	می دانید.	مصلحت	نیست!

]با	دلخوری[:	یادت	باشد	چه	گفتی	رئیس!	هنگامی 	که	از	این	 مارکس 

سخن	پشیمان	شوی	به	زودی	فراخواهد	رسید.	بدان	که	هیچ	

مصلحتـی	بالاتر	از	حقیقت	نیسـت.	با	این	حـال	چون	این	

بازی	است،	اشکالی	ندارد.	برای	روشن	شدن	حقایق	مهم تر	

به	هر	شرطی	تن	می دهم.	]بطری	را	با	حرکت	دست	از	بالای	سر	

خود	به	پشت	صحنه	پرتاب	می کند[	در	عوض	نمی دانید	آن	بالا	

چه	شـراب هایی	هست.	آنجا	جبران	می شود،	خیلی	بهتر	از	

اینجا.

جنـاب	رئیـس،	سـوء	تفاهم	نشـود.	منظـور	جنـاب	مارکس	 وکیل مدافع	

	طهوراست.	شرابی	پاک	در	آنجا	]با	اشاره	به	آسمان[	در	
ً
شـرابا

جوی ها	جاری	است.
]رئیـس	دادگاه	بـا	سـه	بار	کوبیـدن	چکش	به	روی	میز	رسـمیت	

دادگاه	را	اعلام	می کند.[

]به	وسط	صحنه	می پرد[:	فراموش	کردم	نقش ها	را	تفهیم	کنم. کارگردان 

تفهیم	کنید. رئیس	

رئیـسْ	نماینـدۀ	توافـق	نیروهـای	اجتماعـی	اسـت	و	بایـد	 کارگردان	

بی	طرف	باشـد.	دادستان	نمایندۀ	سـکانداران	سفینۀ	جهانی	

قـدرت	و	ثـروت	اسـت.	وکیـل	مدافـع	وظیفـه اش	دفـاع	و	

حمایـت	از	متهـم	بـا	توجه	به	جمیـع	جهـات	و	ملاحظات	

کید	و	لحـن	طنزآمیز[،	بلـه،	ثمربخش	به	نفع	 ثمربخـش	]بـا	تأ

متهم	اسـت.	منشـی	امین	دادگاه	و	کلیددار	آرشیو	اطلاعات	

است.	جناب	مارکس	هم	که	خودشان	هستند،	خودِ	واقعی.	
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ب،	حالا	این	شما	و	
ُ
]با	یک	حرکت	نمایشی	مثل	شعبده	بازان[	خ

این	نمایش	مارکس	در	دادگاه	عدل	الهی:

نه!	نه!	نمایندۀ	خدا	کیست؟ کسی از میان جمعیت	

همه.	من،	شما،	ایشان	و	بقیه.	 کارگردان	

به	چه	عنوان؟ از میان جمعیت	

به	عنوان	جانشین	خدا	روی	زمین. کارگردان	

هیچ	کس	نمی تواند	ادعای	نمایندگی	خدا	را	بکند. از میان جمعیت	

منظور	نوع	انسان	است. کارگردان  

اگر	منظور	همان	»هستی	نوعی«	باشد،	اشکالی	ندارد. مارکس  

پس	چرا	نام	این	بازی	دادگاه	مردم	یا	دادگاه	خلق	نباشد؟ همان فرد از میان جمعیت	

بگویید	پرولتاریا! مارکس 

رأی	می گیریـم.	رأی	نیاورد،	پیشـنهاد	»دادگاه	خلق«	به	رأی	 کارگردان 

گذاشته	می شود.	رأی	آورد،	دادگاه	رسمیت	می یابد.

محاکمـۀ	آقـای	کارل		مارکـس،	فرزنـد	هاینریـش	و	خانـم	 رئیس دادگاه  

هانریت،	با	حضور	وکیل	نامبرده،	دادستان	محترم،	منشی	و	

هیئت	منصفه،	در	دادگاه	خلق	در	تهران،	تماشاخانۀ	سنگلج	

رسمیت	می یابد.	]مارکس	دست	خود	را	بلند	می کند.[

بفرمایید. رئیس  

	اعتراض	دارم. مارکس  

به	چه	چیز؟ رئیس  

به	تبعیض	ناروا،	آن	هم	از	ابتدای	کار. مارکس  

کدام	تبعیض؟ رئیس  

تبعیض	در	خطاب	به	اعضای	دادگاه. مارکس  

نمی فهمم. رئیس  

من	به	شما	می فهمانم. مارکس 



  
128      از ناسوت تا لاهوت

بفرمایید. رئیس 

آیا	فقط	دادستان	محترم	است	و	بقیه	نامحترم اند؟ مارکس 

همه	محترم اند. رئیس 

پس	چرا	فقط	دادستان	را	محترم	خطاب	کردی؟ مارکس 

ب	نیازی	نبود.	
ُ
خ رئیس 

]با	کسـب	اجازه[:	جناب	رئیس،	مطابق	سـنت	صدر	اسـلام،	 وکیل مدافع 

	از	این	تعارفات	
ً
همـه	را	باید	یکسـان	خطـاب	کنید	یا	اصـلا

قطـع	نظـر	کنیـد.	جنـاب	مارکس	عـادت	بـه	ایـن	تعارفات	

ندارند.	به	هر	حال	باید	بی	طرفی	رعایت	شود.

ـب،	اصـلاح	و	رعایـت	می شـود.	
ُ
]بـا	عصبانیـت[:	بسـیار	خ رئیس 

محاکمـه	با	حضور	متهم،	وکیل	متهم،	دادسـتان،	منشـی 	و	

هیئت	منصفـه	رسـمی	اسـت.	متهم	خود	را	معرفـی	نماید	و	

سوگند	بخورد.

به	چه	چیز	باید	سوگند	بخورم؟ مارکس 

تو	که	هنوز	وارد	نشده	داری	ما	را	مسخره	می کنی! رئیس 

مسخره	نمی کنم.	به	چه	چیز	سوگند	بخورم؟ مارکس 

قرآن	مجید. رئیس 

قبول	ندارم.	من	یهودی	زاده ام. مارکس 

به	کتاب	مقدس	مسیحیان	سوگند	بخور،	به	عهدین. رئیس 

آنها	را	هم	قبول	ندارم. مارکس 

پس	چه	چیز	را	قبول	داری؟ رئیس 

حقیقت	و	جوهر	مادیِ	هستی	را. مارکس 

در	ایـن	مـورد	روش	پیامبـر	اسـلام	در	عقـد	قـرارداد	صلـح	 وکیل مدافع 

حدیبیه	با	مشـرکین	مکه	را	یادآوری	می کنم	که	گفتند:	ما	که	

تـو	را	به	عنوان	»رسـول الله«	قبول	نداریـم.	پیامبر	اکرم	)ص(	
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حذف	کلمۀ	رسـول الله	در	ابتدای	پیمان	صلح	را	پذیرفت	و	

به	محمدبن		عبدالله	اکتفا	کرد.

چون	این	بازی	است،	پذیرفته	می شود.	 رئیس 

	اعتراض	دارم. از میان جمعیت 

به	چه	چیز؟ رئیس دادگاه 

قسم	به	حقیقت. همان 

چه	اشکالی	دارد؟ رئیس دادگاه 

]بـا	طعنه[:	به	حقیقت	قسـم	بخورد	که	جـز	حقیقت	نگوید.	 یگر  باز

مسخره	نیست؟	دور	باطلی	است.	در	حقیقت	می خواهد	به	

عقاید	خودش	سوگند	بخورد.

پس	به	چه	چیز	قسم	بخورد؟ رئیس 

به	خدا.	خدا	حقیقت	مطلق	است. همان 

هیچ	چیـز	ثابـت	و	مطلقـی	وجود	نـدارد.	خدا	هـم	مخلوق	 مارکس 

	
ً
انسان	اسـت.	]با	لحن	تمسخر	و	اشاره	به	همان	فرد[	مخصوصا

خدای	تو!

می بینید	چه	می گوید؟	کافر	است،	ملحد	است. یگر  باز

]با	حالت	شعار	و	پرخاش[:	کافر!	ملحد! تعداد دیگری از تماشاچیان 

]بـا	تهدیـد	و	کوبیدن	چکـش	روی	میز[:	ادعانامه	قرائت	شـود.	 رئیس 

یک	به	یک.

متهـم	باعـث	دور	شـدن	مـردم	از	حقیقت	و	دین	خدا	شـده	 دادستان 

است.

چگونه؟ رئیس 

متهـم،	بـا	تحلیل	مـادی	تاریخ	و	نظریۀ	اصالـت	ماده،	روح	 دادستان 

و	آفریـش	الهی	را	نفی	کرده .	نظریۀ	تقدم	ماده،	که	او	دسـت	

کـم	یکـی	از	نظریه	پـردازان	آن	به	ویـژه	در	بحـث	تاریخی	و	
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اجتماعی	اسـت،	موجب	تزلزل	باور	مردم	نسـبت	به	خدا	و	

نهادهای	دینی	شده.

نقد	حقیقت	است. مارکس 

مگر	حقیقت	پنهان	بود؟ دادستان 

بله،	حقیقت	انواع	دارد:	حقیقت	سرمایه دار،	حقیقت	کارگر. مارکس 

حقیقت	تو	کدام	است؟ تماشاچیان 

حقیقت	پرولتاریایی. مارکس 

یعنی	چه؟ تماشاچی 

گاه.	من	یک	حقیقت	 یعنی	حقیقت	برخاسته	از	دل	کارگران	آ مارکس 

را	بیشتر	قبول	ندارم؛	حقیقت	پرولتاریایی!

]در	گـوش	او[:	دسـت	از	یکدندگـی	بـردار.	کارت	را	خـراب	 وکیل 

نکن.

اگـر	این طـور	که	تـو	می خواهی	بـودم	]با	تمسـخر	و	اشـاره	به	 مارکس 

	مثل	خودت.
ً
دادستان،	رئیس	و	منشی[	مثل	اینها	بودم،	اصلا

مگر	من	چه	جوری	ام؟ وکیل 

هیچ.	فقط	یک	خورده	سازشکار. مارکس 

	که	مستحق	همین	وضع	هستی.	حقت	همین	است.
ً
حقا وکیل 

]با	خنده	و	شـادمانی[:	از	این	بهتر	نمی شـود.	نمی دانی	آن	بالا	 مارکس 

چه	عالم	خوش	و	خوبی	دارم.

ایـن	پایین	چه؟	این	پایین	که	بدبخـت	بودی	به	خاطر	همین	 وکیل 

سرتق	بازی هایت.

]با	سرمستی[:	ارزش	آن	بالا	را	داشت. مارکس 

جناب	رئیس! وکیل 

]حـرف	او	را	قطـع	می کنـد[:	چـرا	این	قـدر	اینهـا	را	تحویـل	 مارکس 

رد	نمی کنم.
ُ
می	گیری؟!	من	برای	اینها	تره	هم	خ
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	اوضاع	
ّ
]خطـاب	به	تماشـاگران[:	باید	باهاش	کنـار	بیاییم	والا وکیل 

خراب	می شود.	برای	همین	از	این	پس	حرف هایم	را	با	شما	

می زنـم.	او	فقـط	زحمت	کشـان	را	قبـول	دارد.	البته	با	فرض	

اینکه	شـما	همه	زحمت	کش	هستید.	]چشمکی	به	تماشاچیان	

می	زنـد[	هرچـه	نباشـد	از	نظر	مـن	هم	شـما	»ولی	نعمت	ما	

هستید«.

آفرین.	این	خوب	است. مارکس 

]همچـون	خطیبی	سـینه	صاف	می	کند	و	روبـه	روی	مردم	به	جلوی	 وکیل 

صحنـه	می آیـد[:	آری،	چنین	اسـت.	به	راسـتی	در	تمام	طول	

تاریـخ	حقیقت	در	پسِ	ابرهای	تیره	پنهان	بوده.	غیر	از	خدا،	

بـرای	حفظ	دَم	و	دسـتگاه	دینی	خـود	همۀ	ادیـان	الهی	را	به	

مدافعان	اشرافیت	تبدیل	کرده اند.

]خطاب	به	تماشاچیان[:	بگذاریم	حرف هایش	را	بزند.	بالاخره	 مارکس 

او	هم	باید	سهمی	در	این	بازی	داشته	باشد.	ولی	شما	بدانید	

که	من	این	حرف ها	را	قبول	ندارم.	نه	اینکه	منکر	موجودیت	

.	ولی	منشأ	ماورایی	بودن	آن	را	
ً
تاریخی	ادیان	باشم،	نه	اصلا

قبول	ندارم.	تاریخ	ادیان	سراسـر	جنگ	و	کشـاکش	ناشی	از	

تضادهای	طبقاتی	است.	مقامات	کلیسایی	در	قرون	وسطی	

به	خاطر	منافع	خود	اروپا	را	به	آتش	کشیدند	و	هر	دانشمندی	

را	که	سخنی	غیر	از	سخن	آنان	گفت	به	دادگاه	تفتیش	عقاید	

بردنـد،	تـا	جایی	کـه	بسـیاری	زنده	زنـده	در	آتش	سـوزانده	

شـدند.	در	آلمان،	پروس،	ایتالیا،	اسـپانیا	و	آفریقا،	همه	جا،	

جنـگ	بـه	راه	انداختند.	در	جنگ های	صلیبـی	به	نام	خدا	و	

حقیقـت	چه	جنایاتی	که	مرتکب	نشـدند.	من	برای	آنان	که	

هرگز	دست	به	دست	ستمگران	و	اشراف	ندادند	احترام	قائلم	
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و	جنبش های	اجتماعی	بینوایان	و	بی پناهان	را	به	هر	نامی	که	

باشد	مثبت	ارزیابی	می کنم.	اما،	برخلاف	این،	بعضی ها	از	

نـام	و	آوازۀ	اصلاح	گـران	اجتماعـی	بـه	نام	دین	یا	بـه	هر	نام	

دیگری	سوءاسـتفاده	و	اندیشه های	آن	ها	را	تحریف	می	کنند	

و	مـردم	را	فریب	می دهند.	سـنت های	برابری	و	برادری	آنان	

را	بـا	منافـع	طبقاتی	خود	آشـفته	و	گل آلود	کردنـد.	مگر	در	

غیبت	چهل	روزۀ	موسی	همین	فریبکاران	و	زراندوزان	نبودند	

که	امت	او	را	به	کژراهه	بردند؟	گوسـالۀ	سـامری	را	که	از	زر	

نـاب	ریخته	بودنـد	جایگزین	خدای	موسـی	کردند.	آیا	این	

زر	لعنتـی	فتنه	انگیـز	همـواره	در	طـول	تاریخ،	به	جـز	دوران	

اشتراکی	اولیه،	حکومت	نکرده	است؟

اجـازه	می دهی	چند	جمله	از	دست	نوشـته	های	فلسـفی ات	 وکیل 

دربارۀ	پول	را	برای	هیئت	منصفه	بخوانم؟

بخوان. مارکس 

پـول همه چیـز را در هم آمیختـه و مبادله می کند. اغتشـاش و 

از جـای خود کنده شـدن همه چیز، جهانی وارونه، آشـفتگی، 

آشـوب و باژگونگـی تمامـی خصلت های طبیعی و انسـانی، 

یمنـی پـول. پـول آشـوب عمومـی  ایـن اسـت سرشـت اهر

فردیت هاست که قادر است حیثیت ها را وارونه و انسان ها را به 

شخصیت هایی متفاوت و متضاد با شخصیت های واقعی شان 

تبدیل کند.

]خطاب	به	تماشـاچیان[	اکنون	از	شـما	می پرسم.	آیا	متهم	راه	  

پیامبـران	را	ادامه	نداده؟	مگر	پیامبـران	به	زبان	عصر	خود	با	

هـدف	رهایی	انسـان	سـخن	نگفتنـد	و	با	باورهـای	زمانه	به	

مصـاف	زر	و	زور	و	تزویـر	نرفتند؟	آیا	پول	در	اعصار	کنونی	
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جـای	بت های	ادوار	جاهلیت	را	نگرفته	اسـت؟	بتخانه های	

امروز	در	کرۀ	خاکی	کجا	قرار	دارند؟

]بـا	فریـاد	و	هیجان[:	راسـت	می گوید.	مگر	امام	حسـین)ع(	 یک تماشاچی 

نگفت	که	»اگر	دین	ندارید،	دسـت	کم	آزاده	باشـید«؟	او	از	

آن	آزادگان	و	آزادمردان	است.

]عصبانـی	اسـت	و	با	کوبیدن	چکـش	اخطار	می دهـد[:	هر	کس	 رئیس 

آشـوب	کند	دسـتور	می دهم	اخراج	شود.	دادگاه	کار	خود	را	

بلد	است.

تـو	سـخن هایی	گفتـی	و	کارهایی	کردی	که	پـس	از	خودت	 دادستان 

موجـب	انحـراف	خیلی هـا	شـد.	بـه	نـام	تـو،	اسـتالین	در	

شوروی،	پل	پوت	در	کامبوج	و	دیگران	در	گوشه	و	کنار	دنیا	

به	کشتار	و	شکنجۀ	مردم	پرداختند.

به	هیچ	وجه	رفتارهای	آن	هـا	را	تأیید	نمی کنم.	از	آن	ها	نفرت	 مارکس 

دارم.

دیکتاتـوری	 و	 کمونیسـم	 سوسیالیسـم،	 نـام	 بـه	 آنهـا	

پرولتاریا	و	مهم تر	از	همه	به	نام	شـخص	تو	این	همه	جنایت	

مرتکب	شـدند.	آن	ها	همه	به	پیروی	از	تو	افتخار	می کردند.	

حتـی	کوره هـای	آدم	سـوزی	هیتلـر	بـا	پرچـم	سوسیالیسـم	

ناسیونالیستی	برپا	شد.

مگر	دینداران	بدترین	و	فجیع ترین	کشتارها	و	شکنجه ها	را	

در	طول	تاریخ	به	نام	ادیان،	به	نام	خدا،	و	به	نام	پیامبران	مرتکب	

نشدند؟	مگر	یهودیان	به	نام	خدای	خود،	یَهُوَه،	عیسی	مسیح	

را	به	صلیب	نکشـیدند؟	مگر	مسـیحیان	کم	یهودی	کشی	در	

اروپـا	بـه	راه	انداختند؟	مگـر	هم	اکنون	مسـلمانان	متعصب	

سَـلفی	و	بنیادگرایـان	افراطی	کم	جنایت	مرتکب	می شـوند؟	
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ندیدید	چگونه	با	توحش	تمام	سـر	روزنامه	نگاری	را	بریدند؟	

نمی	بینید	چگونه	زنان	شـوهردار	را	به	عنوان	اسیر	و	برده	به	زورِ	

فتوای	امامانشـان	به	عقد	سـربازان	مزدور	خـود	درمی	آورند؟	

چگونه	اسـت	کـه	جنایات	اسـتالین	و	پل	پـوت	پیامد	عقاید	

من	اسـت	اما	جنایات	اسـرائیل	پیامد	آیین	یهود	نیست؟	مگر	

نژادپرسـتی	صهیونیسـتی	چیزی	کمتـر	از	فاشیسـم	پل	پوت	

دارد؟	مگر	جنایت	سَـلفی ها،	القاعده	و	افراطیون	مسلمان	به	

نام	خدا	و	اسـلام	گذاشته	می شـود؟	تازه	اینها	هنوز	به	قدرت	

نرسـیده اند.	وای	به	روزی	که	حکومت	کننـد!	دمار	از	روزگار	

بشریت	درمی آورند.	از	زبان	شاعر	شما	بگویم:	باش	تا	صبح	

دولتت	بدمد/این	هنوز	از	نتایج	سحر	است.

	آن	همه	انحراف	از	دین	خداست. دادستان 

جنایـات	اسـتالین،	پـل	پـوت	و	دیگـران	هـم	انحـراف	از	 وکیل 

راهبردهای	موکل	من	اسـت.	در	این	 بـاره	کیپلینگ	قطعه	ای	

بسیار	زیبا	سروده	است.	اگر	اجازه	می دهید،	قرائت	 شود.
]بـا	اشـارۀ	موافـق	رئیـس	از	بلندگـوی	تـالار	ایـن	قطعـه	پخـش	

می شود[:

او که انجیلی دارد

تا بر بشر بخواند 

گرچه تن و جان و اندیشه اش

یکسر 

سرسپردۀ آن است

اگرچه برای آن هر روز 

می شود مصلوب

یدی دارد مر

که زحمت او را 
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به باد خواهد داد... 

اعتـراض	وارد	اسـت.	یـادآوری	می کنـم	کـه	اینجـا	دیـن	و	 رئیس 

بی	دینـی	در	برابـر	یکدیگر	قرار	ندارند.	اینجا	کسـی	نمایندۀ	

حضـرت	حـق	نیسـت.	دادگاه	الهـی	در	آن	بـالا	کار	خود	را	

انجـام	می دهـد.	ایـن	دادگاه	]با	اشـاره	بـه	تماشـاچیان[	دادگاه	

شماست،	دادگاه	خلق.	ما	نمایندگان	شما	هستیم.

آیـا	این	همـه	جنایت	نتیجـۀ	نظریۀ	لغو	مالکیـت	خصوصی	 دادستان 

نبـود	کـه	دولـت	را	بـه	تنها	قدرت	مسـلط	و	بلامعـارض	در	

همـۀ	اجـزای	زندگی	مـردم	تبدیل	کـرد؟	]با	تمسـخر[	دولت	

سوسیالیسـتی	کارگـری	حضرت	عالی	بـه	هیولایی	آدم	خوار	

تبدیل	شد.

بله،	من	مخالف	مالکیت	خصوصی	بودم. مارکس 

جناب	رئیس،	نکتۀ	مهم	این	است	که	متهم	خانواده	را	هم	از	 دادستان 

تبعات	مالکیت	خصوصی	می دانست.

تأیید	می کنی؟ رئیس 

بلـه!	مالکیـت	موجب	بیگانگی	انسـان	با	خـود	و	طبیعت	و	 مارکس 

انسان های	دیگر	می شود.

و	البته	از	نظر	شما	خانواده	هم. دادستان 

بلـه.	البته	خانوادۀ	کنونی.	برای	رفع	هرگونه	شـبهه	پیشـنهاد	 مارکس 

می	کنـم	منشـی	دادگاه	متن	بیانیۀ	کمونیسـت	در	این	مورد	را	

قرائت	 کند.

خانواده های بورژوایی بر چه اساسی بنا شده است؟ بر اساس  منشی دادگاه‌

ین شکلش  سـرمایه و نفع شـخصی، این خانواده در پیشرفته تر

 مکمل این 
ً
فقـط در میان بورژواها وجـود دارد. لازمه و عمـلا

وضع نبود خانواده بین پرولترها و روسپی گری  آشکار است.
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مبهم	گویـی	اسـت.	متهم	در	جـدل	ید	طولایـی	دارد.	به	جای	 دادستان 

اثبات	نظریات	خود	همواره	به	روی	دیگران	شمشیر	می کشد.

]خطاب	به	مارکس[:	توضیح	دیگری	نداری؟ رئیس 

خیر. مارکس 

موارد	دیگر	اتهامات	عبارت	است	از:	ترویج	مکتب	الحادی	 دادستان 

و	ماده	پرستی،	اشاعۀ	ادبیات	خشونت،	شرابخواری	و	مستی	

و	برقراری	رابطۀ	نامشروع	و...

اعتراض	دارم. وکیل 

]خطـاب	به	دادسـتان	با	تحکـم[:	هر	بار	یک	اتهام	بیشـتر	نباید	 رئیس 

مطرح	شود.

]در	حالی	که	سـردرگم	شده	با	انگشت	می شمارد[:	یک،	دو،	سه،	 دادستان 

چهـار،	پنج،	شـش،	هفت،	هشـت...،	نه،	نه.	زیاد	اسـت.	

ب	در	
ُ
همان	چهارتا	کافی	است	قربان،	چهار	مورد.	بسیار	خ

مورد	اتهام	ماده	پرستی	پاسخ	دهد.

من	به	تقدم	و	اصالت	ماده	باور	داشـتم.	تقدم	ماده	یک	باور	 مارکس 

فلسـفی	اسـت.	حقیقت	این	نظریۀ	فلسـفی	به	کلـی	با	آنچه	

اربـاب	مذاهـب	یهودی	و	مسـیحی	در	محراب	کلیسـاها	و	

کنشـت	ها	و	اهل	وعظ	و	خطابه	در	میان	مسلمانان،	در	میان	

مـردم	کم	اطـلاع	و	پیـروان	متعصب	خود،	معرفـی	می کنند	

به	کلی	متفاوت	اسـت.	متأسفم	که	بگویم	اینان	تقدم	ماده	را	

به	صورت	ماده	پرسـتی	ــ	که	البته	منظورشان	زن بارگی	است	

ــ	مطرح	می کنند.	و	مـادۀ	ازلی	را	کـه	از	عهـد	عتیق	تاکنون	

بسـیاری	از	فیلسـوفان	از	آن	به	عنوان	جوهر	و	ذات	تمام	اشیا	

نام	برده	و	در	پی	کشـف	رمز	و	راز	هسـتی	)ناشـی	از	آن(	در	

آفرینش	بوده	اند	به	عنوان	جنس	ماده	جا	زده اند.
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]اجازه	می خواهد	و	می گوید[:	این	اتفاق	بیشـتر	در	زبان		فارسـی	 وکیل 

افتـاده،	زیـرا	واژۀ	ماده	هـم	به	جنس	زن	اطلاق	می شـود	و	هم	

به	جوهر	اصلی	اشـیا.	این	اشـتراک	در	لفظ	فرصتی	به	دسـت	

بعضی ها	داده	تا	با	استفاده	از	ترفند	ادبی	شباهت	لغوی	در	زبان	

فارسی	مردم	را	از	اساس	فلسفۀ	ماتریالیسم	منحرف	کنند.

بـا	بی	شـرمیِ	تمام	مـرا	آن	گونه	که	خودشـان	در	خفـا	بودند	 مارکس 

زن	باره	و	زن	پرست	معرفی	کرده اند.

توهین	می کند. دادستان 

	شـرایط	را	در	نظر	بگیرید.	چندان	به	نفع	
ً
آقای	مارکس،	لطفا رئیس 

شما	نیست.

آخر	می دانید،	من	نمی توانستم	آنچه	را	باور	دارم	کتمان	کنم	 مارکس 

یا	چیزی	خلاف	آن	بگویم.	قلب	من	پشت	زبانم	نبود.

]بـا	هیجان	و	تعجب[:	این	جمله	چیـزی	را	به	خاطر	می آورد.	 از میان جمعیت 

بلـه،	بلـه،	این	جمله	از	علی،	سـرور	آزادگان،	اقتباس	شـده	

است.	]اخطار	رئیس[

مخالفانـم،	کـه	بـه	نمایندگـی	از	طـرف	مذهـب	علیـه	من	 مارکس 

	جاهل		
ً
سـخن	پراکنی	می کردند،	سه	دسته اند؛	دسته ای	واقعا

و	نادان	انـد.	ایـن	گـروه	از	آنجـا	که	جوهر	فلسـفی	سـخنان	

مـرا	درک	نمی کردند	بـه	مخالفت	با	آن	برخاسـتند	و	در	این	

مخالفـت	به	اتهـام	و	خشـونت	و	تندی	گراییدند.	به	راسـتی	

انسان	دشمن	آن	چیزی	است	که	نمی داند.

]با	اعتراض[:	این	سـخن	از	علی	است.	چرا	بدون	ذکر	مأخذ	 از میان جمعیت 

سخن	می گویی؟

]با	تمسـخر[:	خودش	را	به	پیشـوای	ما	تشبیه	می کند.	]اخطار	 از میان جمعیت 

رئیس[
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دسـته ای	دیگر	سالوسـان	و	منفعت	پرسـتان	بودند.	اینان	خود	 مارکس 

می فهمیدند	که	آن	گونه	هم	نیست	که	وانمود	می کنند	و	حقیقت	

چیز	دیگری	است.	با	این		حال	منافع	زندگی،	حرفه	و	حفظ	شأن	

کاذب	مقاماتشـان	اجازه	نمی داد	صادق	و	راستگو	باشند.	اینان	

هم	سخنانشـان	نزد	من	همچون	گروه	اول	ارزش	پاسـخ	دادن	

ندارد.	اما	دستۀ		سوم،	دانشمندان،	عرفا،	فیلسوفان	و	روشنگرانی	

بودند	که	من	آنان	را	ایده آلیست	می نامم.	اینان	به	لحاظ	فلسفی	

معتقـد	به	تقـدم	ایده	یا	شـعور	بوده	اند	و	به	طور	کامـل	در	برابر	

نظریۀ	فلسفی	من	قرار	دارند.	من	این	جماعت	را	با	هر	سلیقه	و	

اندیشه ای	محترم	می شمارم.	

دروغ	اسـت.	بـرای	هیچ	کـس	کوچک	تریـن	احترامـی	قائل	 دادستان 

	او	در	میان	روشنفکران	
ً
نیست.	پرخاشـگری	زبانی	را	اساسا

چـپ	رواج	داد.	خانـوادۀ	مقـدس	را	دربـارۀ	برونـو	و	ادگار	

باوئـر،	کـه	از	هگلی های	جوان	بودند،	نوشـت	و	با	شـریک	

تجاری	خواندن	آن	ها	به	هجوشان	پرداخت.	

در	مورد	اتهام	الحاد	چه	داری	که	بگویی؟ رئیس دادگاه 

با	اتکا	به	تاریخ	دانستم	که	انسان ها	خدا	را	به	قد	و	قوارۀ	خود	 مارکس 

سـاخته	و	پرداخته انـد.	خدا	به	شـکل	بـت	،	و	در	یک	فرایند	

جدلـی	میان	جسـم	و	ذهن	سـاخته	و	پرداخته	شـده.	بت	به	

شـکل	انسـان	یا	ترکیبی	از	انسـان	 و	حیوان 	و	نبات،	با	همان	

عواطف	 و	احساسـات	و	اندیشه های	محدود	انسانی:	کینه،	

خشـم،	بخشش،	انتقام،	درد	و	رنج،	خودپرستی	و...	خدای	

یهـود،	یَهُـوَه،	با	یعقوب	کشـتی	می گیرد	و	بـه	او	نیرنگ	زدن	

می آموزد.	به	قوم	یهود	اجازه	می دهد	از	غیریهود	ربا	بگیرند.	

من	به	خدای	این	چنینی	و	متافیزیک	آن	چنانی	باور	ندارم.
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در	ابتدای	رسـمیت	جلسـه	از	شـراب های	سرمسـت	کنندۀ	 رئیس 

آنجا	یاد	کردی.	چگونه	متافیزیک	را	نفی	می کنی؟

بیایید	با	خود	و	دیگران	]با	اشاره	به	تماشاچیان[	صادق	باشیم.	 مارکس 

این	یک	بازی	است.	افق	معنایی	این	بازی	واقعیت	زمینی	و	

خیال	آسـمانی	اسـت.	باید	قواعد	بازی	را	به	جا	آوریم.	پس	

به	شـما	می گویم	که	آن	چیز	دیگری	اسـت.	تا	وقتی	نروید،	

نمی فهمید.

بـا	اجـازۀ	رئیـس	دادگاه	تقاضا	می کنـم	چند	بیت	از	اشـعار	 وکیل 

مولانـا	بـرای	آشـنایی	اذهان	با	آنچـه	متهم	می گویـد	قرائت	

شود.	]اشارۀ	موافق	رئیس[

بلندگوی تالار        از جمادی مُردم و نامی شدم 

وز نما مُردم ز حیوان سرزدم

مُردم از حیوانی و آدم شدم

پس  چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟

جملۀ دیگر بمیرم از بشر

تا برآرم از ملائـک بال و پر

بار دیگر از ملک پرّان شوم

آنچه اندر وهم ناید آن شوم

بله،	شاعر	شما	خیلی	زیبا	گفته.	عوالم	آنجا	نه	تنها	با	حواس	 مارکس 

پنج گانه	درک	نمی شـود	بلکه	انـدر	وهم	هیچ	موجود	زمینی	

هـم	نمی آیـد.	پس	چه	ضرورتـی	دارد	دربـارۀ	آن	لاطائلات	

ببافیـم؟	در	ضمـن،	در	ایـن	مقـام،	مـن	به	عنـوان	مارکس	از	

بازتاب هـای	زندگی	خودم	در	همین	جهان	می توانم	با	شـما	

سخن	بگویم.	جز	این	از	من	چیزی	نخواهید.

منظـور	مـوکل	مـن	حجاب	ذاتی		اسـت.	ایشـان	از	آسـمان	 وکیل 
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هشتم	و	زمین	هور	قلیا	نزول	کرده اند	و	نمی توانند	با	ما	که	در	

حصارِ	تنگ	زمین	به	سر	می بریم	از	آنجا	سخنی	بگویند.

تنها	چیز	واقعی	و	معتبرْ	هستی	است. مارکس 

هستیِ	کنونی	خودت	را	انکار	می کنی؟ رئیس 

خیـر.	وقتی	اینجا	هسـتم	سـخن	گفتـن	جز	دربـارۀ	اینجا	با	 مارکس 

شـما	کـه	اینجا	هسـتید	بی	معنی	اسـت	و	به	توهـم	و	خرافه	

می انجامد.	آیا	خودِ	هسـتی	برای	فهم	جهان	کافی	نیسـت؟	

هستیِ	تاریخی	و	اجتماعی	بشر.

اتهامات	بعدی. رئیس 

متهم	هیچ	سـخنی	غیـر	از	حرف	خود	را	تحمـل	نمی کرده.	 دادستان 

نه	تنهـا	با	مخالفان	و	رقبا	بلکه	با	یاران	خود،	با	همۀ	کسـانی	

کـه	انـدک	اختـلاف	فکـری	و	سیاسـی	بـا	او	داشـته	اند	یا	از	

فراکسـیون	او	در	اتحادیۀ	کمونیسـت	ها	خارج	شده	بودند	و	

حتی	با	کسـانی	که	وجوه	اشتراک	فکری	و	سیاسی	زیادی	با	

او	داشـته 	و	بنا	بر	اقاریر	خودش	روزی	اسـتاد	او	بوده	اند	و	از	

آن	ها	بسـیار	چیزها	آموخته	بوده	)همچون	لویی	بلان،	فویر	

باخ،	هگل	و...(	یا	کسانی	که	جان	نثارانه	در	خدمت	اهداف	

مشـترک	کمونیسـتی	بوده اند،	بـه	محض	نشـان	دادن	اندک	

اسـتقلالی،	با	خشـونت،	تحقیر	و	تمسـخر	رفتـار	می کرده.	

یـک	نمونـه	از	ادبیـات	خشـن	و	هتاکانۀ	مارکـس	را	می	توان	

در	کتاب	فقر	فلسـفه	دید	که	در	پاسـخ	به	کتاب	فلسـفۀ	فقرِ	

پـرودون	)از	رهبـران	انقلابـی	فرانسـه	و	عضـو	پرطرفدار	در	

اتحادیۀ	کمونیست ها(	منتشر	کرد.

تو	حـق	نداری	برای	انقـلاب	و	انقلابیون	دل		بسـوزانی.	من	 مارکس 

حرف ها	و	نظریاتشان	را	قبول	نداشتم.
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ب	می توانستی	نپذیری.	مگر	کسی	تو	را	مجبور	کرده	بود؟
ُ
خ دادستان 

آخـر	نوشـته ها	و	حرف هـای	آن	هـا	خیلـی	ارتجاعـی،	ضد	 مارکس 

تاریخی،	ضد	انسانی	و	به	خصوص	ضد	پرولتاریایی	بود.	

ملاحظـه	می کنیـد	جنـاب	رئیس؟	هنـوز	هم	انـگ	می زند.	 دادستان 

برچسب	زنی	یکی	از	شگردهای	ماهرانۀ	اوست.

]بـا	تمسـخر	رو	بـه	تالار[:	آقا	را	باش!	اسـتاد	اتهام	و	برچسـب	 مارکس 

را	ببیـن	کـه	ما	را	ارشـاد	می کنـد!	مرا	بـرای	هیچ	وپوچ	با	غل	

و	زنجیـر	بـه	اینجـا	می کشـند	و	آن	وقـت	موعظـۀ	اخلاق	و	

بزرگـواری	می کننـد.	]همـراه	خـودش	همـه	بـه	پاهـای	او	نـگاه	

می کنند.[

]با	فریاد	به	پشـت	صحنه[:	آهای!	این	حراسـتی ها	کدام	گوری	 دادستان 

رفته انـد؟	چرا	این	را	این	طوری	به	اینجا	آورده اید؟	]از	پشـت	

صحنه	دو	نفر	با	غل	و	زنجیرهای	سـنگین	می آیند	و	به	شـتاب	دست	

و	پای	او	را	می بندند.[	این	آدم	زنجیری	اسـت.	همۀ	بسـاطمان	

را	بـه	هـم	می ریـزد.	تـا	همین	حـالا	هم	خـدا	بهمـان	رحم	

کـرد.	]عده	ای	از	تماشـاچیان	برای	هجوم	به	صحنـۀ	نمایش	از	جا	

برمی	خیزند.[

اعتراض	دارم. وکیل 

وارد	است.	بازش	کنید. رئیس 

اعتراض! دادستان 

برایـش	میلـه	بگذاریـد.	]از	پشـت	صحنـه	مأموران	حراسـت	با	 رئیس 

میله	های	آهنی	وارد	می	شوند	و	دور	او	را	حصار	می	کشند.[

اعتراض! وکیل 

وارد	است. رئیس 

قربان!	بخشی	از	صحنه	را	در	اختیارش	بگذارید	تا	هم	از	شرّ	 دادستان 
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او	خلاص	شـویم	و	هم	مانع	قانونی	نداشـته	باشد.	]مأموران	

حراسـت	میله	هـا	را	از	دورش	برمی	دارنـد	و	با	اختصاص	یک	سـوم	

صحنه	به	او	بین	اعضای	دادگاه	و	او	با	میله	ها	جدایی	می	اندازند.[

ایـن	را	می	گوینـد	خشـونت	قانونی	که	روزبـه	روز	کامل	تر	و	 مارکس 

پیچیده	تر	می	شـود.	]جلوی	صحنـه	رو	به	تماشـاگران[	دیدید؟	

گاهـی		رشـد	می	کنـد.	کارگران	 فقـط	در	مبـارزه	اسـت	که	آ

انقلابـی	چیـزی	جـز	زنجیرهای	خـود	برای	از	دسـت	دادن	

ندارند.	اخلاق	و	قانون	فقط	مدافع	منافع	این	آقایان	است.

]با	عصبانیت	و	شـعار[:	مسـتضعفان	جهان	متحد	شـوید.	]به	 یگر تماشاچی  دو نفر باز

روی	صحنه	می	روند	و	میله	های	حایل	را	به	اطراف	پرتاب	می	کنند.[

نه!	نه!	بگویید	پرولتاریای	جهان. مارکس 

ما	این	کلمات	را	نمی فهمیم،	آقای	مارکس.	برای	ما	عدالت	 یگر  همان دو باز

مهم	است	و	شنیدن	حرف	حق.	]به	جای	خود	بازمی گردند.[

]با	حالتی	مستأصل	و	خسته	به	تماشا	می نشیند.	سرود	انترناسیونال	 مارکس 

نواخته	می شود.[



انحلال دادگاه و تنهایی راوی با مارکس

]با	اعلام	تنفسِ	رئیس	دادگاه،	همۀ	اعضا	به	جز	رئیس	و	مارکس	از	

روی	صحنه	پایین	می روند.	لباس	ریاسـت	را	از	تن	به	درمی	آورم	

و	بـا	خشـم	به	پشـت	صحنـه	می انـدازم.	لحظه ای	در	سـکوت،	

سردرگمی	و	حیرت	می گذرد.	با	عصبانیت	می گویم[:	

من	دیگر	به	این	بازی	ادامه	نمی دهم.  

پس	می خواهی	در	چه	نقشی	بازی	کنی؟ مارکس 

در	نقش	خودم،	یک	پرسشگر. پاسخ می دهم 

]از	اینجـا	بـه	بعـد	تمـام	دیالوگ ها	با	صـدای	بلند	و	بـه	صورت	

هیجانی،	در	حال	ایستاده	و	راه	رفتن،	گفته	می شوند[:

مارکس	عزیز،	می دانی	گناه	تو	چیست؟ می پرسم 

آری!	می خواستم	جهان	را	دگرگون	کنم. مارکس پاسخ می دهد 

]بـه	او	نزدیـک	می	شـوم	و	می	گویـم[:	ولی	خدایـان	روی	زمین	  

نمی خواستند.

با	این	حال	تغییر	خواهد	آمد. مارکس 

به	رغم	میل	خدایان؟ می پرسم 

آری،	به	رغم	میل	خدایان. مارکس 
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ولی	آخر	کِـی؟ می پرسم 

هیچ	کس	نمی داند. مارکس 

]با	اشاره	به	آسمان	می	پرسم[:	در	آن	بالا	هم؟	 	

نمی دانم.	فقط	می دانم	که	خواهد	آمد. مارکس 

صبر	جهانیان	لبریز	شده. می گویم 

هنوز	لبریز	نشده. می گوید 

ولی	جهان	به	تمامی	گرفتار	است. می گویم 

همیشه	بوده. پاسخ می دهد 

نمی بینـی	که	دنیا	را	فسـاد	و	تباهی،	دزدی	و	قتل	و	غارت،	و	 می گویم 

تجاوز	و	تعدی	فراگرفته؟

نویدبخش	است. می گوید 

بی شرمی	است. می گویم 

بی	شرمی	ذات	مالکیت	است.	همۀ	معایب	بشر	از	مالکیت	 پاسخ می دهد 

است.	حرصِ	تملکِ	هرچه	بیشتر	پایانی	ندارد.

بیماری،	فقر،	گرسـنگی،	جنـگ	و	آوارگی	در	بخش هایی	از	 می گویم 

آسـیا	و	خاورمیانه	بیداد	می کند.	بینوایان	جنوب	زیسـت	کره	

بـه	هـر	تخته	پـاره ای	همچـون	کشـتی	نجـات	آویخته	اند		تا	

خـود	را	به	جهان	خوشـبخت	برسـانند	و	گاهـی	در	میان	راه	

در	آب های	اقیانوس ها	غرق	می شـوند.	جان	انسان ها	دیگر	

ارزشی	ندارد.

این	را	گفته	بودم.	جهان	نخواسـت	سـخن	مرا	بشـنود.	آن	ها	 مارکس 

هم	که	شنیدند	به	کژراهه	رفتند.

از	راه	راست	تو؟ می پرسم 

بله،	راه	عدالت	و	برابری. پاسخ می دهد 

خوش خیالی	شاعرانه!	اتوپیای	جامعۀ	بی	طبقه! می گویم 
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امید.	فقط	امید. می گوید 

امید	رخت	بربسـته.	»آینده						ـ	بشـارتِ«	عصـر	تو	به	»آینده	ـ	 می گویم 

			تهدید«	تبدیل	شده.	یادت	هست	که	چقدر	امیدوار	بودی؟

تمام	عصر	روشنگری	چنین	بود. پاسخ می دهد 

آری!	امید	به	پیروزی	بر	طبیعت،	امید	به	عقل،	علم	و	دانش،	 می گویم 

امیـد	بـه	سوسیالیسـم	و	عدالـت،	امید	به	روزی	فقط	شـش	

سـاعت	کار	بـرای	همه	و	مابقی	را	به	شـکوفایی	شـخصیت	

هنری	و	فرهنگی	پرداختن.	احزابی	که	نوید	برقراری	بهشت	

روی	زمین	را	می دادند	همه	طی	کمتر	از	دو	قرن	فرو	ریختند.	

آیا	باورت	می شود؟	به	مردم	می گفتند	فقط	کافی	است	دنبال	

مـا	بیاییـد،	پس	از	پیـروزی	همه	چیـز	روبه	راه	خواهد	شـد.	

کافی	است	سکان	کشتی	قدرت	به	دست	ما	بیفتد.	

]با	خونسردی	می	گوید[:	فرجام	نزدیک	است.  

کدام	فرجام؟ می گویم 

فرجام	جهش	نهایی.	 می گوید 

و	 مذهبـی،	 و	 قبیلـه ای	 تعصبـات	 نهایـی؟	 کـدام	جهـش	 می پرسم 

کشتارهای	آشکار	و	پنهانِ	دسته	جمعی	جایگزین	نبرد	نهاییِ	

طبقاتیِ	خوش	فرجامِ	تو	شده.

خوب	است. پاسخ می دهد 

]بـا	عصبانیـت	به	میان	حرفـش	می	پرم[:	تو	هم	کـه	مرتب	تکرار	  

می کنی	خوب	اسـت،	خوب	است،	فرجام	نزدیک	است...	

کدام	فرجام؟	چه	چیز	خوب	است؟

نبرد	بی امان	اضداد	به	فرجام	خود	نزدیک	می شود. پاسخ می دهد 

بی رحمانه	است. می گویم 

اگـر	چیـز	بی رحمانه	ای	وجود	دارد	آن	فقر	اسـت،	اسـتثمار	 می گوید 

طبقاتی!
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بیهوده	نیست	که	پدر	تو	هنگام	تولدت	علائمی	از	دیوصفتی	 می گویم 

در	تو	دید	و	مادرت	تو	را	طفل	شـادی	خواند.	گویی	تو	خود	

نماد	اعلای	جنگ	اضداد	هستی.

چه	بخواهی،	چه	نخواهی،	تضادْ	قانون	هسـتی	اسـت.	من	 می گوید 

فقط	حقیقت	را	کشـف	و	بیان	کردم،	سرشـت	اهریمنی	پول	

را.	بهره کشـی	سـرمایه داری	جهانـی	پشـت	تمـام	تنش های	

کنونی	است.	جنگِ	سرمایه	شمال	و	جنوب	و	شرق	و	غرب	

و	بی خدا	و	باخدا	نمی شناسد.	این	است	که	شیطانی	است:	

نابرابری	و	استثمار	پنهان.

	در	امان اند.
ً
پولدارها	ظاهرا می گویم 

.
ً
فقط	ظاهرا می گوید 

خوب	می خورند،	خوب	می آشـامند	و	خوب	از	زندگی شان	 می گویم 

لـذت	می برند.	بر	خر	مراد	سـوارند!	دنیا	به	کامشـان	اسـت	

و	خـوب	زندگـی	می کنند.	آن	هـا	طبقۀ	کارگرِ	خـود	را	نیز	به	

مصرف	معتاد	کرده اند.	

و	خـوب	جنگ	راه	می اندازند.	بحران هـا	را	به	جنوب	منتقل	 می گوید 

کرده اند.

غـرق	در	آسـایش اند.	غـرش	بمب هـا،	امـواج	رادیواکتیو	و	 می گویم 

بخارات	مسموم	جنگ	به	آنجاها	نمی رسد.

از	خـود	بیگانه انـد.	فقیـر	و	غنـی	هـر	دو	به	نوعـی	از	خـود	 می گوید 

بیگانه اند.

می فهمـم،	می فهمـم.	پیـش	از	ایـن	گزیده هایـی	عارفانه	از	 می گویم 

دست نوشته های	فلسفی	اقتصادی ات	را	به	فارسی	برگردانده	

بودم.	از	همان	هنگام	بود	که	زندگی	و	اندیشه هایت	را	دنبال	

کـردم	و	آن	قـدر	به	تو	علاقه مند	شـدم	که	به	خوابـم	آمدی	و	
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از	اینجـا،	روی	ایـن	صحنه،	سـردرآوردم.	حـالا،	اگر	اجازه	

بدهـی،	می خواهم	بخش های	بسـیار	زیبایی	از	آن	گزیده ها	

را	بـرای	تماشـاچیان	بخوانـم.	]رو	به	تالار	و	با	اشـاره	به	سـمت	

تماشاچیان[:	گوش	کنید:	 
پـول آشـوب عمومی فردیت هاسـت که قادر اسـت حیثیت ها 

را وارونه و انسـان ها را به شـخصیت هایی متفاوت و متضاد با 

شـخصیت های واقعی شـان تبدیل کند... پول کـه مضمون و 

در عیـن حال ارزش اسـت همه چیز را در هـم آمیخته و مبادله 

می کند؛ اغتشاش و از جای خود کنده شدن جهانیِ همه چیز، 

و بنابرایـن جهانـی وارونـه، آشـفتگی و آشـوب و باژگونگـی 

تمامی خصلت های طبیعی و انسانی. این است سرشت پول.

بله.	»اگر تو باور داشـته  باشـی که انسـان به مثابۀ انسان است که  مارکس 

خویشـتنِ خویـش را تحقق می دهـد و رابطۀ او با جهـان به مثابۀ 

رابطه ای انسـانی اسـت، دیگر نمی توانی عشـق را جز با عشق، و 

اعتمـاد را جـز با اعتماد مبادله کنی. اگر تـو بخواهی از هنر لذت 

ببـری، بایـد انسـانی بافرهنـگ باشـی. اگـر بخواهـی روی دیگر 

انسـان ها نفوذی اعمال کنی، لاجرم باید انسـانی باشی که دارای 

رفتاری حیات بخش و برانگیزاننده نسبت به دیگران است.«	  

می خواهی	بگویی	مقام	انسان	بالاتر	از	این	چیزی	است	که	 می پرسم 

اکنون	هست؟

آری.	بقیۀ	چیزها	سراب	است.	سراب! می گوید 

خیلی	وحشتناک	است. می گویم 

در	شـرایط	نابرابـری	و	بی عدالتـی	همـه	بدبخت انـد،	همـه	 می گوید 

ازخودبیگانه انـد؛	هـم	اسـتثمارگر،	هم	استثمارشـونده،	هم	

کارگر	و	هم	سرمایه	دار.
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راست	است.	جزیرۀ	خوشبختی	در	اقیانوس	بدبختی	مقدور	 می گویم 

نیسـت.	آحـاد	افـراد	بشـر	در	حال	جویـدن	اسـتخوان های	

یکدیگرند.

گاه	نیستند. ولی	نمی بینند،	آ می گوید 

گاه	نیستند؟ از	چه	چیز	آ می پرسم 

از	اینکه	با	نابودی	محیط	زیست	همه	نابود	می شوند. پاسخ می دهد 

چرا	محیط	زیست	را	نابود	می کنند؟ می پرسم 

نیسـت،	جبـر	نظـام	سـرمایه	اسـت.	 بـه	خواسـت	آن	هـا	 پاسخ می دهد 

نمی بینی	که	بعضی	کشـورهای	به	اصطلاح	متمدن	شـمال،	

همـان	ازمابهتران،	همان هـا	که	انـواع	انجمن های	حمایت	

بین المللـی	 پیمان هـای	 بـار	 زیـر	 دارنـد،	 را	 حیوانـات	 از	

محیط	زیست	نمی روند؟

منظورت	کانادا	و	آمریکاست؟ می پرسم 

بله. پاسخ می دهد 

چین	هم	که	زیر	بار	آن	نرفت.   می گویم 

بـرای	رشـد	تولیـد	بـود.	موتـور	تولیـد	و	مصـرف	در	نظـام	 مارکس 

سرمایه داری	هر	روز	شتاب	بیشتری	می گیرد.

چین	کمونیست	هم؟ می پرسم 

دیگر	کمونیسـت	نیسـت.	آن	کمونیسـم	مـال	اوایل	انقلاب	 پاسخ می دهد 

	به	جهان	سـرمایه	داری	پیوست،	
ً
بود.	شـوروی	هم	که	رسما

البتـه	از	نوع	دولتی اش.	فقط	چند	جزیرۀ	کوچک	در	اردوگاه	

سوسیالیسم	باقی	مانده؛	کوبا،	کرۀ	شمالی	و	ویتنام.

آنها	را	تأیید	می کنی؟ می پرسم 

خیر!	آن	ها	هم	به	زودی	از	نفس	خواهند	افتاد. پاسخ می دهد 

بـر	 مبتنـی	 هسـتی	باور	 توسـعۀ	 الگـوی	 نیسـت	 بهتـر	 آیـا	 می پرسم 
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سرشـت	کائناتیِ	انسان	را	جایگزین	توسـعۀ	سرمایه داری	و	

سوسیالیستی	کرد؟	جایگزین	تمام	الگوهای	مبتنی	بر	تولید	

و	مصـرفِ	هرچـه	بیشـتر،	به طـوری	که	ضامـن	حفاظت	از	

محیط	زیست	و	ارتقای	کیفیت	آن	باشد؟

منظورت	الگوی	توسعۀ	پایدار	است؟ مارکس می گوید 

بالاتر	از	این؛	بازگشـت	به	دامن	طبیعت،	همسـازی	و	آشتی	 پاسخ می دهم 

با	آن	و	نه	چیرگی	بر	آن،	آن	گونه	که	سـرمایه داری	می	خواهد	

	همۀ	تمدن	مدرن	در	قرن	نوزدهم	و	تا	همین	اواخر	
ً
و	تقریبـا

می خواسـت.	آیـا	تـو	خـود	در	آرزوی	پیـروزی	بـر	طبیعت	

نبـودی؟	انسـان	موجـودی	کائناتی	اسـت	و	جز	بـا	حرمت	

نسبت	به	طبیعت	خوشبخت	نمی شود.

هرچـه	خـوب	باشـد	نمی تواند	جـز	در	جهت	سوسیالیسـم	 می گوید 

باشـد.	حرصِ	تملک	نیاز	می آفرینـد،	نیازهای	کاذب	که	بر	

پایۀ	تخریب	ـ	ساخت	استوار	است.

آیـا	همیـن	نیسـت	کـه	شـیطانی	اسـت؟	دور	باطـل	تولید/ می پرسم 

مصرف.	تولید	هرچه	بیشتر	و	لاجرم	مصرف	هرچه	بیشتر.

نیازهای	کاذب	بازار	است	که	شیطانی	است. پاسخ می دهد 

هـر	روز	یک	چیز	دیگر،	یک	جور	دیگر،	یک	مزۀ	دیگر،	یک	 می گویم 

ترفند	جدید،	یک	بسـته بندی	جدید.	این	اسـت	که	شیطانی	

است.	فرزندان	ما،	جوانان	دهۀ	اول	هزارۀ	سوم،	مذاق	و	حس	

چشایی	طبیعی	خود	را	از	دست	داده اند.	حتی	خوراکی های	

طبیعی	باید	هر	روز	به	رنگ	تازه ای	درآید،	رنگ	شیطان.	

بله،	این	اسـت	که	شیطانی	اسـت.	نیازهای	کاذب	محصول	 مارکس 

شیطان	سرمایه داری	است.	فاجعه	نزدیک	است.

چرا	همۀ	کاسـه	کوزه ها	را	سرِ	نظام	سرمایه داری	می شکنی؟	 می پرسم 

تمدن	کنونی	از	بنیاد	بیمار	است.
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جوهـر	تمدن	کنونی	مالکیت	و	تملک	هرچه	بیشـتر	اسـت.	 پاسخ می دهد 

پرستش	پول	مالک	الرقاب	جهان	است.

آیا	تو	در	زمان	خودت	همۀ	حقایق	را	دیده	بودی؟ می پرسم 

یک	چیزهایی	را	ندیده	بودم. می گوید 

در	عـوض	یـک	چیزهایی	را	هـم	خیلی	خوب	دیـده	بودی:	 می گویم 

سـیّالیت	سرمایه	و	جهانی	شـدن	آن،	بانک ها	و	تراست ها	و	

کارتل های	غول پیکر.

آری،	آری.	جهانی	شدن	سرمایه. می گوید 

آیـا	جنگ هـا،	نزاع ها	و	ناامنی	های	کنونـی	حاکی	از	جهانی	 می پرسم 

شدن	همه	چیز	نیست؟

روز	بـه	روز	 جهـان	 تیـره	روزی.	 و	 بهـروزی	 حتـی	 آری.	 پاسخ می دهد 

یک	پارچه	تـر	می	شـود.	آنان	کـه	چیزی	برای	از	دسـت	دادن	

ندارند	باید	به	حق	خود	برسند.

منظورت	قریب	الوقوع	بودن	فاجعۀ	نهایی	است؟ می پرسم 

آری!	فقـط	یک	انقـلاب	جهانی	سوسیالیسـتی	از	آن	فاجعۀ	 می گوید 

نهایی	پیش گیری	خواهد	کرد.

انقلاب	کارگری؟ می پرسم 

بلـه.	مهم	این	اسـت	که	بشـر	اسـت	که	باید	خـود	را	نجات	 پاسخ می دهد 

دهد.	خداوندی	جز	او	نیست.

اجازه	می دهی	کمی	هم	دربارۀ	عقاید	فلسفی ات	بپرسم؟ می پرسم 

من	برای	همین	اینجا	هستم.	اما	وقت	زیادی	ندارم.	به	زودی	 می گوید 

احضار	خواهم	شد.

منظور	تو	از	ماتریالیسم	چیست؟ می پرسم 

تقدم	ماده	و	وحدت	مادی	جهان. پاسخ می دهد 

وحـدت	مادی	را	می فهمـم.	می فهمم	که	اگـر	وحدتی	نبود	 می گویم 
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قانـون	و	نظمـی	وجود	نداشـت.	قوانین	علمـی	خود	حاکی	

از	وحدت	مادی	جهان	اسـت.	زبان	و	فهم	مشـترک،	مبادله	

و	تعامـل	انسـان ها،	حاکـی	از	وحـدت	اسـت.	آن طـور	که	

	شـاید	وحدت	مـادی	یعنی	هسـتی،	چون	
ً
می فهمـم	اصـلا

آشـوب	با	هستی	مباینت	دارد؛	دستِ	کم	آن طور	که	ذهن	ما	

می فهمد.	اما	تقدم	ماده	یعنی	چه؟

یعنی	واقع گرایی. می گوید 

چگونه؟ می پرسم 

برخلاف	نظر	فلاسـفۀ	ایده	آلیست،	شـعور	نبود	که	جهان	را	 پاسخ می دهد 

آفرید.	شـعور	خود	محصول	عالی	و	نهایی	ماده	است.	ابتدا	

ماده	بود.

چطور	این	را	دانستی؟ می پرسم 

ایـن	تنها	چیز	قابل	اعتماد	اسـت.	شـعور	را	در	کجا	می توان	 می گوید 

پیدا	کرد؟

ازلیّت	و	ابدیت	ماده	را	در	کجا	می توان	پیدا	کرد؟ می پرسم 

این	یک	فرض	است.	بدیهی	اولیه. پاسخ می دهد 

بدیهی	محصول	ذهن؟ می پرسم 

چرا	محصول	ذهن؟ می پرسد 

بـرای	اینکه	هر	بدیهی	اولیه،	هر	پوسـتولا،	محصول	ذهن	و	 پاسخ می دهم 

فاعل	شناساست،	محصول	اندیشۀ	من	و	توست.

ب	بدیهی	اولیۀ	من	کالبد	است.
ُ
خ می گوید 

بدیهی	اسـت.	اما	بدیهی	مفـروض	ذهن.	آیا	این	خود	نوعی	 می گویم 

اصالت	ذهن	یا	به	زبان	تو	ایده	آلیسم	نیست؟

خیر.	کالبد،	واقعیتی	انکارناپذیر	است. می گوید 

منظورت	هستیِ	مادی	است؟ می گویم 
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چـرا	جـدل	می	کنـی؟	لابـد	بـاز	می	خواهی	بگویـی	صفت	 می گوید 

مادی	را	به	هستی	تحمیل	کرده ام!

به	هیچ	وجه.	فقط	می	خواهم	حرف هایت	را	بهتر	بفهمم. می گویم 

	
ً
ب،	پس	سـعی	کـن	مفهوم	کالبد	را	بفهمی.	کالبد	اساسـا

ُ
خ می گوید 

مادی	است.

با	تمام	عملکردهایش؟ می پرسم 

آری. می گوید 

یـک	چیز	دیگر...	تو	معتقـد	بودی	ارزش	اضافی	حق	کارگر	 می گویم 

است	و	نه	حق	صاحب	سرمایه.

آری	چنین	است.	 می گوید 

مخالـف	نیسـتم،	چـون	تأویلی	از	»ربـا«	نزد	مسـلمانان	تا	 پاسخ می دهم 

حدودی	نزدیک	به	ازرش	اضافی	توسـت.	ولی	آن	عقیده	ای	

دینـی	و	مبتنـی	بر	اخـلاق	و	جهان	بینـی	الهی	اسـت.	تو	در	

دستگاه	فلسفی ات	این	اصل	را	از	کجا	آوردی؟

کدام	اصل	را؟ می گوید 

اینکه	ارزش	اضافی	از	آنِ	کارگر	است. پاسخ می دهم 

غیر	از	این	چگونه	است؟ می گوید 

همین	وضعیتی	که	تاکنون	بوده. می گویم 

غیـر	از	کمون	اولیه.	من	به	همیـن	وضع	اعتراض	دارم.	جان	 می گوید 

	طبیعی	
ً
سخن	من	این	است	که	تفهیم	کنم	آنچه	هست	لزوما

و	خوب	نیست.

آیـا	اطلاع	مسـتند	و	قابل	اعتمادی	از	کمون	اولیه	در	دسـت	 می پرسم 

هست؟
]چراغ	قرمز	صحنه	شروع	به	چشمک	زدن	می کند	و	آژیر	ملایمی	

به	گوش	می رسد.[
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وقت	من	تمام	شد. می گوید 

]باعجلـه	و	شـتابزده	می	گویـم[:	یـک	پرسـش	دیگـر،	مارکس	 	

عزیز...

عجله	کن! می گوید 

تاکنـون	راه هـای	گوناگونـی	برای	خوشـبختی	بشـریت	طی	 می گویم 

شـده؛	راه های	خشـونت	انقلابی،	راه های	صلح	و	دوستی	و	

راه هـای	میـان	این	دو.	تو	راه	خشـونت	را	رفتـی	و	گاندی	راه	

عدم	خشونت	را.	حالا	من	مانده ام	و	آنهایی	که	مثل	من	بین	

تو	و	گاندی	گیر	کرده اند.

برای	اینکه	خدای	تو	هم	جبار	است	و	هم	رحمان،	هم	قهار	 می گوید 

و	هم	غفار.	

به	نظر	تو	کدام	یک	سرانجامِ	بشریت	را	رقم	خواهد	زد؟ می پرسم 

خواهی	دید. پاسخ می دهد 

کی؟ می پرسم 

به	زودی.	یا	نابودی	تمام	زیست	کره	یا	رستگاری	نهایی. می گوید 

گفتـی	نابـودی	و	مـرا	به	یـاد	گزیده هـای	زیبایی	از	فاوسـت  می گویم 

گوته	و	تیمون آتنی شکسـپیر	انداختی	که	در	دست نوشـته های	

فلسفی ات	نقل	کرده	بودی.

آری.	آثارشان	را	خیلی	می خواندم،	حتی	برای	فرزندانم،	آن	 می گوید 

هم	به	زبان	اصلی.

آیا	گوته	و	شکسپیر	هم	مثل	تو	می اندیشیدند؟ می پرسم 

هرچه	بود،	سخنانشـان	برایم	الهام	بخش	بود	و	به	کارم	آمد.	 پاسخ می دهد 

به	تیمون آتنی شکسپیر	گوش	فراده.

زر! زر نـاب، درخشـان، پربهـا! نه، خدای آسـمان، مـن دلدادۀ  ]ندای آسمانی[  

خودباخته ای نیسـتم... انـدک مایه ای از این زر می تواند سـیاه را 
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یف، پیر را  یبا، ناحق را حق، فرومایه را شر سـفید کند، زشـت را ز

جوان، بزدل را دلاور... 

]آژیـر	آرام	آرام	از	رمق	می افتد،	در	حالی	 که	نور	قرمز	به	تدریج	به	

شفق	سرخ	تبدیل	می شود	که	در	حال	بالا	آمدن	است	و	همزمان	

سمفونی	شهرزاد	بهتر	شنیده	می شود.[

آری!	 می گویم 

و	رو	به	سوی	تالار	متن	را	ادامه	می	دهم:  

ایـن زر که کاهنـان و خادمان را از محرابتان دور می کند، بالش 

یر سرشـان بیرون می کشـد. این بردۀ زردرنگِ  محتضران را از ز

براق سوگندها را تضمین و آن ها را باطل می کند، لعنت شدگان 

یدۀ جذامی را پرسـتش می کنـد، دزدان را  را می آمـرزد، رنگ پر

بـر تخت می نشـاند و عنـوان می دهد، حمد و سـپاس نصیب 

جایـگاه مسندنشـینان می کند. اوسـت کـه بیوه زن را با چشـم 

یان به حجله می برد.  گر

مارکس	با	هیجان	ادامه	می	دهد:			  

یت برای اینکه بردۀ  سـنگ محک تمامی قلب ها، آشوبگر بشر

تو شوند انسـان ها، با نیروی خود آن ها را در منازعات ویرانگر 

درمی افکنـی تـا وحشـی ها و حیوانـات مالک الرقـاب جهـان 

باشند.

]در	حالـی	 کـه	بهت	زده	به	مارکس	نگاه	می کنم	که	در	حال	عروج	به	  

آسمان	است،	فریاد	می	زنم[:	نرو!

]دست	تکان	می	دهد[:	نمی شود!	هر	چیزی	سرآمدی	دارد. مارکس 

دست	کم	دوباره	بیا. می گویم 

اگر	خدایان	روی	زمین	بگذارند،	برخواهم	گشت. می گوید 

کِی؟ می پرسم 

نمی دانم.									 می گوید 
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چرا؟...	 می پرسم 

روی	 بـزرگ	 بـال	 دو	 بـود،	 درآورده	 بـال	 نیامـد.	 جوابـی	  

شـانه هایش.	همچنان	به	او	چشـم	دوخته	بودم.	یک بار	آرام	

بال هایـش	را	بـه	هـم	آورد	و	چنـد	متـر	بـالا	رفت،	سـبک	و	

شناور.	بال	دیگری	زد	و	بال	دیگر،	و	ناگهان	غیب	شد.

صحنـۀ	تاریـک،	ظلمـات	مطلـق.	هیچ	چیز	دیده	نمی شـد.	  

همه	چیـز	محـو	شـده	بـود.	حیـران	و	سـرگردان	به	دنبـال	او	

می گشتم.	خسته	و	درمانده	روی	زمین	دراز	کشیدم.	احساس	

کردم	خودم	نیز	در	حال	محو	شـدن	هسـتم.	پلک هایم	روی	

هـم	افتـاد.	در	جنگلـی	انبوه	و	تاریـک،	در	هوایـی	طوفانی،	

ابرهای	تیره	و	سـرخ	آسمان	را	فراگرفت...	تندرهای	پی	درپی	

و	رعدوبرق های	وحشتناک	همه	چیز	را	به	آتش	می کشید.	اما	

بارانی	در	کار	نبود.	آسمان	و	زمین	سرخ	شده	بود.	از	همه	جا	

آتـش	برمی خاسـت.	گلوله های	مذاب	آتشـین	از	آسـمان	بر	

زمین	می بارید.	در	حالی 	که	نمی دانم	چند	لحظه،	چند	ماه	یا	

چند	سال	در	خواب	به	سر	برده	بودم.	رؤیا	در	رؤیا!	همه	چیز	

آرام	شده	بود.





هابیل به برادر خود، قابیل: 

اگر تو دستت را برای کشتن من بگشایی، من دستم را به سوی تو برای کشتن 

تو دراز نخواهم کرد.

من از پروردگار جهانیان بیمناکم.

سورۀ مائده، آیۀ 28
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چشـم	گشـودم.	خود	را	در	وضعیتی	یافتم	کمی	شـبیه	صحنۀ	 	

آدم	و	حـوا:	یک	صخرۀ	بزرگ	در	سـمت	راسـت،	یک	درخت	

بیـد	کهـن	به	جای	درخت	سـیب،	بـا	سایه	روشـن	ملایم،	که	

تخته		سنگ	سیاهِ	براقی	به	آن	تکیه	داده	در	سمت	چپ،	و	جوی	

آب	زلالی	که	با	چرخش	ملایمی	از	کنار	من	و	عبور	از	جلوی	

صحنه	وارد	گندم	زار	دوردست	در	سمت	چپ	می	شد.

	همه	جـا	را	با	تعجب	و	کنجکاوی	وارسـی	کـردم.	نه	از	

شـیر	و	بره	و	خرگوش	و	مار	خوش	خط		و	خال	خبری	بود	و	نه	

از	آدم	و	حـوا.	ناگهان	انگار	چیـزی	در	انتهای	صحنه	که	در	

مه	سـنگینی	فرورفته	بـود،	فرود	آمد.	چیزی	دیده	نمی	شـد.	

مـه	سـنگین	به	تدریج	سـبک	و	بـه	هالـه	ای	سـفید	و	نورانی	

تبدیـل	شـد	کـه	از	درون	آن	پیرمردی	با	شـلوار	گشـادِ	بدون	

دوخت	و	دوز	و	دگمه	و	زیپ	با	شـالی	سفید	از	جنس	و	رنگ	

همان	پارچه	روی	شـانه	و	بالاتنه،	کمی	شـبیه	لباس	رسـمی	

راهبـان	بودایی	که	هندی	ها	بـه	آن	»هوتی«	می	گویند	بیرون	

آمد.	چوبی	به	جای	عصا	در	یک	دست	و	سه	کتاب	در	دست	
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دیگر	و	زیر	بغل	داشـت.	با	عینکی	ذره	بینی	و	قیافه	ای	بسـیار	

مهربان	و	دوست	داشتنی.	به	دنبال	او	صدای	بال	زدن	هایی	به	

گوشـم	رسـید.	صدای	به	زمین	نشستن	و	بغبغوی	آرام	بخش	

کبوترها.	برخاسـتم	و	در	حالی	که	بـه	صخره	تکیه	داده	بودم	

کبوترها	را	شـمردم؛	چهل	تا	بودند.	پیرمرد	آهسـته	به	سـوی	

درخت	بید	کهن	رفت.	سـه	جلد	کتاب	را	روی	تخته	سـنگ	

سـیاه	گذاشـت.	روی	زمین	نشسـت	و	طوری	به	تخته	سنگ	

تکیه	داد	که	من	در	سمت	چپ	او	بودم.
]با	صدای	مهربانی	پرسید[:

چرا	این	قدر	گرفته ای	مردِ	نیک؟	 	

]ابتدا	نفهمیدم	با	من	سخن	می گوید.	پرسیدم[:	با	من	هستی؟ 	

آری	با	توام،	مردِ	نیک.	 گفت 

من	کجایم	نیک	است؟ پرسیدم 

اینجا	که	در	جست	وجوی	حقیقتی. پاسخ داد 

منظورت	همین	سنگی	است	که	به	آن	تکیه	داده ام؟ پرسیدم 

آری.	هم اکنون	و	همین جا. پاسخ داد 

تو	از	کجا	فهمیدی	در	جست	وجوی	حقیقتم؟ پرسیدم 

]با	اشاره	به	آسمان	گفت[:	از	آنجا. پاسخ داد 

آنجا؟ پرسیدم 

آری.	مـن	از	آنجـا	همه	چیز	را	می بینم.	رفیقـت،	مارکس،	را	 پاسخ داد 

هم	دیدم.

]با	اندوه	گفتم[:	او	رفت.  

برای	همین	من	آمدم. گفت 

چرا؟ پرسیدم 

برای	کمک	به	تو. پاسخ داد 
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چرا؟ پرسیدم 

برای	اینکه	در	جست	وجوی	حقیقتی. پاسخ داد 

حالا	از	کجا	آمده ای؟ پرسیدم 

از	سـتاره ای	در	کهکشـانی	خیلـی	بالاتـر	از	کهکشـان	راه	 پاسخ داد 

شیری.

چگونه	آمدی؟ پرسیدم 

همین گونه	که	می بینی. پاسخ داد 

قیافه ات	آشناست.	تو	را	چه	خطاب	کنم؟ گفتم 

اسـم	من	مهانداس	کارامچاند	گاندی	اسـت.	ولی	تو	هرچه	 گفت 

می خواهی	خطابم	کن.

بله.	شناختم.	سرگذشتت	را	خوانده ام.	ماهاتما	گاندی	جی،	 گفتم 

بابو،	رهبر	آزادی	و	مبارز	استقلال	هند.

مـن	بـا	هیچ	چیـز	مبـارزه	نمی کنم،	بـا	همه	چیـز	در	صلح	و	 گفت 

راستی ام.

حتی	با	انگلیسی ها؟ پرسیدم 

حتی	با	انگلیسی ها. پاسخ داد 

آخِـر	آن	هـا	کـه	سـرزمین	تـو	را	در	قـرن	هجدهم	اشـغال	و	 گفتم 

هموطنانت	را	نزدیک	دویست	سال	ذلیل	کردند.

آری.	ولی	خودمان	هم	باید	خود	را	اصلاح	می کردیم.	آن	ها	 گفت 

خیلی	چیزها	به	ما	یاد	دادند.

به	تو	هم؟ پرسیدم 

آری،	بـه	مـن	هم.	مـن	مدیون	آن	ها	هسـتم.	در	لندن	حقوق	 پاسخ داد 

خواندم.	از	شـخصیت های	بزرگ	مثل	جان	راسکین	و	ثورو	

بسیاری	چیزها	آموختم	و	آموزه هایشان	را	در	جنبش	آزادی	و	

استقلال	به	کار	بردم.	در	جنبش	استقلال	هندوستان	دوستان	

خوبی	از	میان	آن	ها	داشتیم.



  
162      از ناسوت تا لاهوت

ایـن	کتاب هایـی	که	با	خـود	آورده ای	چیسـت؟	خسـته ات	 پرسیدم 

نمی کند؟

.	با	آن	ها	زندگی	می کنم.	انجیل،	قرآن	و	باگاوادگیتا.
ً
نه	ابدا گفت 

من	غیر	از	قرآن	هیچ	کدام	را	به	طور	کامل	نخوانده ام. گفتم 

مهم	نیست.	می خواهی	چیزی	از	باگاوادگیتا	برایت	بخوانم؟ گفت 

چند	قطعه	بخوان.	شاید	علاقه	مند	شدم. گفتم 

خوب	گوش 	کن.	]با	اشاره	به	آسمان[:	بخوان!	 گفت 

]صدای	آسمانی[: 	

آن کس نزد من گرامی است

که وجودش عاری از بدخواهی است

و نفرت را با عشق پاسخ می گوید.

اندیشۀ ما و من را در او راهی نیست

و لذت و الم به چشمش یکی است.

خویشتن دار، رحیم و استوار

قانع است و بردبار

و دل و جانش را ارزانی من داشته است

پس چنین کسی نزد من گرامی است.

نه می آزارد و نه آزرده می گردد.

از شعف و رقابت و ترس خود را وارسته است.

بد و خوب زندگی را پذیرفته

و شکایت را ترک گفته. 

درونش را از آلودگی ها زدوده

دربند علایق نبوده و گوش به فرمانِ من است.

دوست و دشمن را عاشق است

ین ها تشویقی است برایش نه آفر

ین ها مانعی در راهش. نه نفر

در گرما همان گونه است که در سرما
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در رنج همان گونه است که در شادی.

از تعلقات خود را رهانیده

و از حصار خودخواهی ها به بیرون خرامیده.

در دلش جنگی نیست و ایمانش قوی است

پس چنین کسی نزد من گرامی است.

]سـکوتی	سنگین	بر	فضا	حاکم	شد.	کنار	جوی	آب	نشستم،	آبی	به	 	

سر	و	صورتم	زدم،	در	حالت	ایستاده،	روبه	روی	او،	به	درخت	تکیه	

دادم	و	گفتم[:	خیلی	سخت	است.

چه	چیز	سخت	است؟ پرسید 

این	طوری	بودن. پاسخ دادم 

راه	که	بیفتی	آسان	می شود. گفت 

خودت؟ پرسیدم 

هنوز	در	راهم. پاسخ داد 

]با	تعجب[:	چه	راه	طولانی ای؟ پرسیدم 

مشیت	است. گفت 

کدام	مشیت؟ گفتم 

زندگی.	مرگ	و	زندگی. گفت 

کمی	از	سرگذشت	خودت	برایم	بگو. گفتم 

در	سال	18۶9	در	پوربندر	به	دنیا	آمدم. گفت 

ما	در	فارسی	هم	پور	داریم	هم	بندر.	خیلی	جالب	است.	تو	 گفتم 

از	خودمانی.

همه	از	یکدیگریم. گفت 

بله.	شـاعر	ما	می گوید:	بنی	آدم	اعضـای	یک	پیکرند/که	در	 گفتم 

آفرینش	ز	یک	گوهرند.

حالا	گوش	کن: گفت 
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به	گوشم. گفتم 

از	کتاب	خاطراتم	برایت	بخوانم؟ پرسید 

بخوان. پاسخ دادم 

]به	بالا	اشاره	می کند	و	صدای	آسمانی	دوباره	شنیده	می شود[:

جـدول ضرب را به زحمـت یاد گرفتم. ذهنی کنـد و حافظه ای 

ضعیف داشـتم. بسـیار کم رو و ترسـو بودم. همواره وحشـت 

دزدان، ارواح و مارهـای بـزرگ در دلـم بـود. شـب ها جرئـت 

یکی سخت می ترسیدم.  خارج شـدن از خانه را نداشتم. از تار

 برایم ناممکن بود. 
ً
یبا یکی تقر خوابیدن در تار

]سـکوتی	برقـرار	شـد	و	گفـت[:	شـاید	تعجـب	کنـی	ولـی	در	  

سیزده سـالگی	کاسـتوربای	را	برایـم	به	زنی	گرفتنـد.	]پس	از	

لحظه ای	دوباره	به	بالا	اشاره	کرد	و	صدای	آسمانی	ادامه	داد[: 

در مدرسـه مدام به او فکر می کردم. فکر شـنیدن صدای زنگ، 

بـه خانـه رفتن و دیـدن او همـواره درونم را می انباشـت... هر 

شـب تا دیروقت با وراجی هایم او را بیدار نگه می داشتم... او 

یکی هم می توانست  هیچ ترسی از مار و ارواح نداشت؛ در تار

هرجا که دلش می خواهد برود... در مدرسه مرتب رد می شدم. 

عاقبـت بـه پیشـنهاد عمویـم بـرای تحصیـل در رشـتۀ حقوق 

بـه لنـدن رفتم، البته با فـروش جواهرات کاسـتوربای و کمک 

برادرم. هنگام عزیمت به لندن مادرم برای نزدیک نشدن به سه 

چیز از من قول گرفت: الکل، گوشت و زن. 

]سکوت	برقرار	شد	و	دوباره	صدای	آسمانی	ادامه	داد[:

مدام به خانه و کشـورم می اندیشـیدم. قلبم همواره سرشـار از 

عشق مادرم بود...

گاندی	ادامه	داد:	با	این	حال	تا	سـه	ماه	پس	از	ورود	به	لندن	  
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فکـر	می کـردم	باید	یـک	جنتلمن	انگلیسـی	شـوم.	کراوات	

مـی	زدم	و	موهایـم	را	بـا	بـرس	انگلیسـی	شـانه	می کـردم.	

ویولـون	و	رقص	یـاد	گرفتم.	حتی	خیال	می کردم	پیشـرفت	

انگلیسـی ها	به	دلیـل	گوشـت خواری	اسـت،	امـا	چـون	بـه	

مـادرم	قـول	داده	بودم	بـه	قولم	وفا	کردم.	به	هـر	زحمتی	بود	

و	با	تمام	سـختی های	زندگی	در	غربت،	پس	از	سـه	سـال	و	

بـا	پایان	تحصیـل	حقوق،	به	عضویت	کانـون	وکلا	و	دادگاه	

عالـی	درآمدم.	با	شـنیدن	خبر	بیمـاری	مادرم	سراسـیمه	به	

هنـد	برگشـتم.	از	تـو	چه	پنهـان،	مدتی	بیکار	بـودم.	عاقبت	

همسرم	را	با	نوزاد	دومم	در	هند	تنها	گذاشتم	و	بعد	از	بستن	

قراردادی	یک ساله	با	شرکت	دادا	عبدالله	به	آفریقای	جنوبی	

رفتم.

همان	جـا	نبود	که	اعتصاب	راه	انداختـی	و	به	تبعیض	نژادی	 پرسیدم 

اعتراض	کردی؟

آنجـا	اولیـن	تجربه های	مشـارکت	در	مقاومـت	و	نافرمانی	 پاسخ داد 

مدنی	را	به	دست	آوردم.	

گویا	همان	جا	بود	که	از	کوپۀ	قطار	بیرونت	انداختند... گفتم 

درسـت	اسـت.	]از	جای	خود	برخاست	و	با	اشـاره	به	پردۀ	پشت	 گفت 

صحنه	ادامه	داد[:	نگاه	کن!
]روی	پـرده	دیدم	که	چطور	مأموران	قطار	او	را	از	کوپۀ	درجه	یک	

بیرون	انداختند.	خیلی	رقت	آور	و	توهین	آمیز	بود.	با	اینکه	خودم	

هرگـز	شـبیه	ایـن	رویـداد	را	تجربـه	نکرده	بـودم،	با	او	احسـاس	

یگانگی	و	همدردی	می	کردم.	او	شروع	به	راه	رفتن	کرده	بود[.

خیلی	ناراحت	شدی؟ پرسیدم 

ب	معلوم	است.
ُ
خ پاسخ داد 
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چطـور	شـد	کـه	از	آن	بچـۀ	خجول	به	یـک	معتـرضِ	مقاوم	 پرسیدم 

تبدیل	شدی؟

نمی دانم.	یک	باره	اتفاق	افتاد. پاسخ داد 

چه	اتفاقی؟ پرسیدم 

نمی دانم.	یک	اتفاقی. پاسخ داد 

آیـا	به	خاطـر	همان	اتفاق	بـود	که	زندگی	سـاده	و	زاهدانه ای	 پرسیدم 

پیشه	کردی؟	راستی،	بُز	و	دوک	نخ	ریسی ات	کو؟

آنجاست.	نمی بینی؟	]تصویر	متحرک	روی	پردۀ	عقب	صحنه	بز	 پاسخ داد 

او	را	در	حال	جست	وخیز	و	علف	خوردن	نشان	می دهد[.

ب	دوک	نخ	ریسی ات	کو؟
ُ
خ پرسیدم 

ب	نگاه	کن!	چشم هایت	را	باز	کن!	]دوک	نخ	ریسی	از	بالای	
ُ
خ گفت 

صحنه	جلویش	آمد.	آن	را	گرفت،	نشست	و	مشغول	کار	با	آن	شد[.

]بلندگوی	صحنه[:	خودبسندگی،	بی آزاری	و	قناعت.  

تجربۀ	خوبی	بود؟ پرسیدم 

خیلی	خوب.	زیبا	و	تمام	عیار. پاسخ داد 

اجازه	می دهی	کمی	دربارۀ	عقاید	و	نظریاتت	بپرسم؟ پرسیدم 

بپرس	مرد	نیک	اما	بدان	که	وقت	زیادی	ندارم. پاسخ داد 

مارکـس	هـم	همیـن	را	گفـت	و	پـرواز	کـرد.	نکنـد	تـو	هـم	 پرسیدم 

می خواهی	پرواز	کنی؟

هر	چیزی	سرآمدی	دارد. پاسخ داد 

حالا	که	وقتت	تنگ	است	از	مهم ترین	سؤال	شروع	می کنم.	 گفتم 

بیـن	تـو	و	مارکس	گیر	کرده ام.	هر	دوتان	را	دوسـت	دارم.	راه	

کدامتان	را	بروم؟

راه	خودت	را. گفت 

درمانده ام.	راهم	را	گم	کرده ام. گفتم 
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پیدا	کن! گفت 

چگونه؟ پرسیدم 

آن	را	بخواه! پاسخ داد 

فقط	بخواهم؟ پرسیدم 

آری،	فقط	بخواه! پاسخ داد 

روزی	گمان	می کردم	که	پیدا	کرده ام. گفتم 

خوب	است. گفت 

]بـا	فریـاد	و	اعتراض	گفتـم[:	چه	چیز	خوب	اسـت؟	تو	هم	که	  

مرتب	همین	را	تکرار	می کنی.	خوب	اسـت،	خوب	اسـت.	

چه	چیز	خوب	است؟

جست	وجو. گفت 

خیلی	مسخره	است. گفتم 

خوب	است. گفت 

بـاز	هم	که	می گویی	خوب	اسـت.	]با	فریـاد[:	آخر	چه	چیز	 گفتم 

خوب	است؟!

]با	صدای	بلند	گفت[:	جست	وجو.  

تعجب	می کنم. گفتم 

]به	آرامـی	پاسـخ	داد[:	می بخشـی	مرد	نیک.	چیـز	دیگری	بلد	  

نیستم.

من	خیال	کردم	پاسخ	همه	چیز	را	می	دانی. گفتم 

همه	چیز	را	همگان	دانند. گفت 

پس	تکلیف	من	چیست؟ پرسیدم 

تکلیفت	را	خودت	می دانی. پاسخ داد 

اگر	می دانستم	که	از	تو	نمی پرسیدم. گفتم 
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خوب	است. گفت 

]با	فریاد	گفتم[:	باز	هم	که	تکرار	کردی!	اگر	خوب	بود	که	مثل	  

تو	بودم	یا	مثل	مارکس.

همین	خوب	است. گفت 

کدام؟ پرسیدم 

همین	که	خودت	باشی. پاسخ داد 

یعنی	نه	تو	و	نه	او؟ پرسیدم 

آری،	نه	من	و	نه	او.	فقط	خودت.	راه	خودت	را	برو. پاسخ داد 

بعضی ها	راه	او	را	انتخاب	کردند	و	بعضی ها	راه	تو	را. گفتم 

دیدی	که	هیچ یک	به	جایی	نرسیدند. گفت 

چه	کسی	به	جایی	رسید؟ پرسیدم 

آن	کس	که	راه	خود	را	رفت. پاسخ داد 

مگر	چند	تا	راه	داریم؟ پرسیدم 

به	عدد	خلایق. پاسخ داد 

ب پس	اگر	این	است	اختلافی	بین	شما	دو	نفر	نیست.
ُ
خ گفتم 

اختلاف	در	مسیر	است.	هدف	یکی	است. گفت 

ولی	تو	به	وسیلۀ	پاک	برای	هدف	پاک	معتقد	بودی:	یگانگی	 گفتم 

وسیله	و	هدف.

او	دانشمند	شریفی	بود. گفت 

]با	فریاد	و	رو	به	تالار	پرسـیدم[:	چطور	ممکن	اسـت؟	مارکس	  

خشـونت	انقلابـی	را	توصیـه	می کـرد.	ایـن	مـرد،	گانـدی،	

صلـح	و	رواداری	را	نسـبت	بـه	همه	حتی	به	انگلیسـی های	

اسـتثمارگر	در	پیش	گرفت.	]به	سـوی	او	برگشـتم	و	ادامه	دادم[: 

تـو	حتـی	در	جنـگ	جهانـی	اول	در	آفریقـای	جنوبـی	بـه	

کمـک	انگلیسـی های	غاصب	رفتـی	و	گاهـی	مصدومی	را	
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تـا	چهل	کیلومتر	حمل	می کردید.	در	مراسـم	تحلیف	ملکه	

و	فرمانـداران	هنـدی اش	حضـور	می یافتی	و	ابـراز	وفاداری	

می کردی.	مارکس	همه	را	دست	می	انداخت	ولی	تو	به	همه	

ارج	می گذاری.	درسـت	اسـت	که	هر	دوی	شـما	خیرخواه	

بشـریت	بودید	و	برای	بشر	آرزویی	بهشتی	داشتید،	اما	چند	

تفاوت	عمده	در	روش	رسـیدن	به	بهشـت	داشتید.	تو	هدف	

	
ً
محدودی	داشـتی	و	به	آن	رسـیدی:	آزادی	هند.	گرچه	تماما

به	ارتقا	و	اصلاح	هندی ها	نرسیدی.	اما	او	یک	هدف	بزرگ	

جهانی	داشـت.	و	تـازه	با	جهان	و	هرچه	در	آن	اسـت	به	جز	

طبقۀ	کارگر	سر	جنگ	داشت	و	شاید	به	همین	علت	به	جایی	

نرسـید.	مهم تـر	از	همه	اینکـه	او	اصـلاح	را	از	بیرون	طلب	

می کـرد.	تو	اصـلاح	را	از	خود	آغاز	کـردی.	روش	تو	گرچه	

مشکل تر	از	او	بود،	اما	به	آن	دست	یافتی.	روش	او	در	حرف	

آسان	ولی	دست	نیافتنی	بود.	او	می خواست	جهان	را	بسازد	

و	تو	به	خودسازی	پرداختی.	او	به	همه	پرخاش	می کرد	و	تو	

به	همه	تعظیم	می کردی.	او	با	مصرف	دخانیات	و	مشـروب	

دخـل	خـود	را	آورد	و	تـو	بـرای	هر	خواسـت	کوچکـی	روزه	

می گرفتی.	من	که	از	کار	تو	سر	در	نمی آورم.

بله!	من	برای	انگلیس	هم	در	جنگ	جهانی	اول	سـربازگیری	 گاندی 

کردم	و	هم	در	جنگ	جهانی	دوم.

همان	بود	که	سـر	و	صدای	بسـیار	پیروان	تو	را	درآورد،	زیرا	 گفتم 

بنا	بر	آموزه های	خودت	معتقد	بودند	که	جنگ	با	مرام	صلح	

و	عدم	تشدد	تو	جور	درنمی آید.	

ـب،	پـس	می بینـی	که	مـن	هم	گاهـی	به	خشـونت	یاری	
ُ
خ گاندی 

رسـانده ام.	آنچـه	من	در	مورد	خشـونت	گفته	بـودم	در	لوح	
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محفـوظ	ثبت	اسـت	]با	اشـاره	به	تالار[؛	همـه	می	توانند	آن	را	

بخوانند	و	بشنوند.

]صدای	آسمانی[:	 	

اگر به جایی برسیم که انتخابی جز میان »بزدلی« و »خشونت« 

باقـی نمانـد، مـن خشـونت را توصیه خواهـم کـرد. از همین 

یۀ خشونت را که به آموختن استفاده  روسـت که طرفداران نظر

از سـلاح می پردازند تحسین می کنم. من ترجیح می دادم هند، 

پیش از آنکه به دلیل بزدلی ناتوان شـود یا ناتوان بماند و شاهد 

بزدلی خویش باشـد، برای دفاع از حیثیتش دسـت به اسـلحه 

ببرد.

می خواهی	بگویی	عدم	خشـونت	نیازمند	شـجاعت	زیادی	 پرسیدم 

است،	بیش	از	خشونت؟

بله.	می دانی	در	جنبش	اجتماعی	و	سیاسی	ساتیاگراها	ده ها	 پاسخ داد 

هزار	شهید	و	صدها	هزار	مصدوم	و	مجروح	و	زندانی	تقدیم	

کردیم.	فقط	در	کشتار	آمریتسار	سیصدوهفتادونه	نفر	شهید	

شـدند.	در	پیاده	روی	نمک	شـصت هزار	نفر	بـه	زندان	رفتند	

و	می شـود	گفـت	به	طـور	میانگین	همیشـه	ده	هـزار	زندانی	

داشتیم.

همـان	هنـگام	کـه	جنبـش	اسـتقلال	هند	بـه	رهبـری	تو	در	 گفتم 

جنگ	جهانی	دوم	به	نقطۀ	اوج	خود	رسـید	شـبح	کمونیسم	

آسـیا	را	درنوردیـده	بود.	در	خود	هند،	در	صورت	شکسـت	

اعتراضات	مسالمت	آمیز	به	رهبری	تو،	انواع	خشونت	طلبی	

افراطـی	از	ملی	گرایـی	گرفتـه	تـا	کمونیسـم	انقلابـی	حاکم	

می شـد.	کـم	نبودند	طرفداران	سوسیالیسـت	تـو.	نهرو،	یار	

غـار،	جانشـین	تـو	و	معمار	هنـد	نوین،	یک	سوسیالیسـت	

تمام	عیـار	غربـی	بود.	تا	چنـد	دهه	پس	از	اسـتقلال،	حزب	
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کمونیست	هند	یکی	از	بزرگ	ترین	احزاب	کمونیست	جهان	

شـد.	با	این	حال،	مهار	خشونت،	هنر	منحصربه	فرد	تو	بود.	

وضعیت	انفجاری	هند	در	چندین	شورش	که	به	کشته	شدن	

سـربازان	انگلیسـی	منجر	شـد	خود	را	آشـکار	کرده	بود.	آیا	

ایـن	همان	چیـزی	نبود	که	باعث	شـد	امپراطـوری	انگلیس	

سـر	عقل	بیاید	و	تا	بیشـتر	از	این	در	باتلاق	هند	فرونرفته	به	

همین جا	راضی	شود	و	با	نگه	داشتن	هند	در	حلقۀ	کشورهای	

مشترک المنافع،	از	آن	معرکه	جان	سالم	به	در	ببرد؟

ب	چه	اشکالی	دارد؟	بازی	برد			ـ	برد	همین	است.	من	در	
ُ
خ گفت 

پی	شکسـت	دادن	یا	خوار	کردن	کسـی	نبودم	و	نیسـتم.	من	

بسـیار	تحت	تأثیر	پیام	صلح	مسـیح	بـودم.	ناگفته	نماند	که	

رمز	پیروزی	ما	همین	بود.

اما	تجاوزگر	ترسی	از	زدن	سیلی	دیگر	ندارد. گفتم 

	خشونت	از	روی	ترس	است.
ً
دارد.	اصلا گفت 

چگونه؟ پرسیدم 

گاه	خود	 بـرای	اینکـه	تجاوزگر	پیشـاپیش	در	ضمیر	ناخـودآ پاسخ داد 

می	داند	که	در	نهایت	شکست	خواهد	خورد.

چرا؟ پرسیدم 

برای	اینکه	شکست	ذاتیِ	تجاوز	است. پاسخ داد 

یعنـی	ایمـان	داری	کـه	در	صـورت	پایـداری	و	عدم	تشـدد	 پرسیدم 

در	نهایـت	حقیقت	و	خواسـت	های	برحـق	و	عادلانه	پیروز	

خواهد	شد؟

آری،	یقین	دارم.	تجربۀ	ما	در	هند	این	روش	را	تأیید	کرد. پاسخ داد 

ولی	می بینیم	که	تجاوز	از	ابتدای	تاریخ	اسـتمرار	داشـته.	از	 گفتم 

قابیل	شروع	شده	و	هنوز	ادامه	دارد.
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شـاید.	ولی	از	شـکلی	به	شـکل	دیگر	درآمده،	افشـا	شـده،	 گفت 

شکست	خورده،	رنگ	عوض	کرده	و	پیچیده	تر	شده	است.

حالا	می فهمم.	تا	حقیقتی	و	حقی	در	بین	نباشـد	پایداری	و	 گفتم 

شجاعت	معنی	ندارد.		

آری.	سـاتیاگراها	و	آهیمسـا	اجزای	یـک	مجموعه	اند	که	به	 گفت 

کمک	هم	می آیند	و	یکدیگر	را	کامل	می کنند:	حقیقت	طلبی	

پایدار	و	مسالمت	آمیز.

راسـت	می گویـی.	ایـن	بـا	آموزه هـای	دینـی	مـن	نیـز	جور	 گفتم 

درمی آید.

چه	آموزه ای؟ پرسید 

اینکه	خون	بر	شمشیر	پیروز	است. پاسخ دادم 

البتـه!	خون	در	راه	باطل	که	معنی	ندارد.	بدیهی	اسـت	خون	 گفت 

طرف	حق	است.

کم	کم	دارم	یک	چیزهایی	که	به	نظرم	زیبا	هستند	می فهمم. گفتم 

حـقْ	طبیعت	اسـت،	خلقت	اسـت،	آفرینش	اسـت،	قانون	 گفت 

جهانی	اسـت،	کائنات	اسـت.	در	یک	کلام،	هسـتی	است.	

هسـتی	خود	گویاسـت.	باطل	می خواهد	بازی	هسـتی	را	به	

هم	بزند.	نمی خواهد	به	هسـتی	و	قوانین	سرسـخت	و	بدون	

اغماض	آن	تمکین	 کند.

پس	آیا	می توانم	هستی	را	به	جای	حقیقت	بگذارم؟ پرسیدم 

اگر	این طور	می خواهی،	باشد.	 گفت 

تو	گفته ای	»خدا	حقیقت	اسـت	یا	حقیقت	خداست«.	پس	 گفتم 

نتیجه	این	می شود	که	خدا	هستی	است	یا	هستی	خداست.

واژه ها	در	برابر	درک	جوهر	حقیقت	اهمیت	چندانی	ندارند.	 گفت 

	زبان	قاصر	از	بیان	تمامی	حقیقت	است.
ً
اصلا
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پس	منظور	از	نقص	ذاتی	زبان	همین	است. گفتم 

چه	چیز؟ پرسید 

اینکه	زبـان	هرگز	نمی تواند	بیانگر	همـۀ	حقیقت	و	تمامیت	 پاسخ دادم 

آن	باشد.

هستی	و	هر	جزء	از	هستی	در	هیچ	نشانه ای	نمی گنجد.	اگر	 گفت 

می خواهی	هستی	را	درک	کنی،	از	واژه ها	و	از	زبان	درگذر.

یعنی	به	جای	خواندن	به	زندگی	کردن	بپردازم؟ پرسیدم 

خواندن	شـروع	کار	است.	با	خواندن	شروع	کن	و	با	زندگی	 پاسخ داد 

تمام	کن.

کاری	که	خودت	کردی؟ پرسیدم 

البتـه	تا	حـدودی.	خوانـدن	را	هرگز	رهـا	نکردم.	انسـان	در	 پاسخ داد 

کودکـی	و	نوجوانـی	و	جوانـی	بایـد	از	گذشـتگان	بیاموزد	و	

به	تدریج	به	تجربۀ	زنده	گام	نهد.	آن	هنگام	هر	کس	به	تنهایی	

تجربۀ	شخصی	خودش	را	خواهد	داشت.

خیلی	سهمگین	است.	شجاعت	زیادی	می خواهد. گفتم 

همین	است	که	تعداد	کمی	پای	در	راه	آن	می گذارند. گفت 

آیا	مفهوم	نمادینِ	با	پا	در	آتش	رفتن	ابراهیم	همین	است؟ گفتم 

	می دانی	که	آتش	بر	ابراهیم	گلستان	شد.
ً
شاید.	ولی	حتما گفت 

می فهمـم.	یعنـی	اگر	تـو	پایمردی	نشـان	بدهی،	هسـتی	به	 گفتم 

کمکت	می آید.

]برخاست	و	شروع	به	راه	رفتن	کرد[:	آری.  

اگر	اجازه	بدهی،	برگردیم	به	پرسشی	که	کمی	از	آن	دور	شدیم. گفتم 

کدام؟ پرسید 

	انگلیسی ها	
ً
اینکه	ترس	از	خشونت	غیرقابل	مهار	کردن	نهایتا پاسخ دادم 

را	به	تسلیم	در	برابر	تو	واداشت.
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یعنـی	می خواهـی	دوبـاره	بـه	اصالـت	خشـونت	انقلابـی	 پرسید 

بازگردی؟	

مانده ام.	نمی دانم. گفتم 

ببین،	به	فرض	هم	که	در	جاهایی	حکومت های	استعماری،	 گفت 

اسـتبدادی	و	به	طـور	کلـی	نامردمـی	بـا	خشـونت	انقلابـی	

سـرنگون	شـده	و	گروهی	انقلابی	سـکان	قدرت	را	به	دست	

گرفتـه	باشـند.	دوبـاره	در	بر	همان	پاشـنه	خواهـد	چرخید.	

علاوه	بر	آن،	هر	فرد	و	هر	جامعه  	باید	راه	خاص	خود	را	طی	

کند.

راست	می گویی،	ولی	باز	هم	پرسش هایی	دارم. گفتم 

بپرس. گفت 

تـو	در	18۶9	بـه	دنیـا	آمدی.	دو	سـال	بعد،	در	سـال	1871،	 گفتم 

اعتراضـات	بزرگ	کارگری	و	حکومت	هفتاد	و	دو	روزۀ	کمون	

پاریـس	دنیا	را	تکان	داد.	هفده	سـال	بعد	کـه	برای	تحصیل	

حقـوق	به	لندن	رفتی	چگونه	چشـم	و	گوش	خود	را	به	روی	

آن	تحولات	انقلابی	بسـتی	و	وارد	محافل	گیاه	خواری	لندن	

شـدی	و	حتی	خیلی	هم	آنجا	فعالیت	داشـتی،	به	طوری	که	

چندی	دبیر	آن	انجمن	بودی؟

آن	هنگام	در	پی	کار	خود	بودم. پاسخ داد 

دغدغۀ	اصلی ات	در	آن	زمان	چه	بود؟ پرسیدم 

آموختـن،	تجربـه	کردن	و	بازگشـت	بـه	هند	نزد	خانـواده ام.	 پاسخ داد 

ناگفته	نماند،	با	اینکه	از	انگلیسـی ها	هم	در	آن	دوران	و	هم	

بعدها	در	آفریقای	جنوبی	بسـیار	چیزهـا	آموختم،	مدتی	به	

کژراهه	افتادم.	خوشـبختانه	زیاد	طول	نکشـید؛	سـه	ماه	اول	

اقامت	در	لندن.
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کدام	کژراهه؟ پرسیدم 

را	 انگلیسـی	 جنتلمن هـای	 ادای	 انگلیسـی	مآبی؛	 کژراهـۀ	 پاسخ داد 

درآوردن.	مثـل	آن	هـا	لبـاس	می پوشـیدم	و	کلاس	رقـص	و	

موسـیقی	می	رفتـم.	با	تمام	این	احوال	خوشـبختانه	به	وعدۀ	

مادرم	عمل	کردم.

کدام	وعده؟ پرسیدم 

گفتم	که،	خودداری	از	خوردن	گوشت	و	مشروب	و	نزدیکی	 گفت 

با	زنان.

آیـا	در	ادامـۀ	همین	منطق	پرهیـزکاری	بود	که	بعدها	بیشـتر	 گفتم 

بر	خودت	سـخت	گرفتی؟	یک	روز	در	هفته	سـکوت	پیشـه	

می	کردی،	به طور	مکرر	برای	توبه	و	تنبیه	خود	روزه	می	گرفتی	

و	حتی	از	نزدیکی	با	همسـرت	خودداری	می	کردی.	در	یک	

کلام،	حقیقت	و	عدم	تشدد	را	در	خود	پرورش	می	دادی.

آری!	بـرای	اینکـه	خودم	دیگر	شـود،	خودم	را	بسـازم	و	رها	 پاسخ داد 

شوم.

رهایی	از	چه	چیز؟ پرسیدم 

از	تکرار. گفت 

تکرار	چه	چیز؟ پرسیدم 

تکرار	ملالت	بار	زندگی	خاکی. گفت 

منظـورت	رهایـی	از	چرخۀ	ملالت بار	تولـد،	زندگی	و	مرگ	 پرسیدم 

است؟

آری. گفت 

چگونه	ممکن	است؟ پرسیدم 

با	رهایی	از	هرگونه	وابستگی. پاسخ داد 

دارم	چیزهـای	بیشـتری	می فهمـم.	پس	برای	همیـن	بود	که	 گفتم 
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در	آفریقای	جنوبی	و	هند	چند	آشـرام	تأسیس	کردی	و	چند	

دوره	در	آنجا	زندگی	کردی؟	آدم	یاد	صومعه های	مسـیحی،	

و	خانقاه های	دراویش	و	گوشۀ	عزلت	عرفا	می افتد.

با	کمی	تفاوت. گفت 

چه	تفاوتی؟ پرسیدم 

اینکـه	آشـرام های	ما	برای	گوشـه گیری	و	تـرک	دنیا	و	راحت	 پاسخ داد 

شدن	از	شرّ	سختی های	زندگی	نبود.

چطور؟ پرسیدم 

ما	برای	پایداری	بیشتر	در	راه	حقیقت،	ساتیاگراها،	و	توانمند	 گفت 

شـدن	در	عدم	تشـدد،	آهیمسـا،	در	آنجا	زندگی	می کردیم.	

آشرام ها	پایگاه های	خودسازی	و	تمرین	سختی ها	و	مواجهه	

با	تکاپوی	زندگی	بود.	با	جهان	قطع	رابطه	نمی کردیم.

منظـورت	این	اسـت	که	فقط	بـه	فکر	رهایی	فـردی	خودتان	 پرسیدم 

نبودید؟

همین طـور	اسـت.	رهایی مـان	را	از	درون	رهایـی	جامعـه	 پاسخ داد 

می نگریستیم	و	رهایی	جامعه	را	در	رهایی	خود	می دانستیم.	

هـر	دو	یـک	چیز	اسـت؛	همچـون	وسـیله	و	هـدف.	ببین،	

	نهضت	تولیـد	پارچۀ	محلـیِ	»کادی«	بـا	چرخ های	
ً
اصـلا

سـادۀ	ریسـندگی	و	بافندگی	دسـتی	را	ــ	که	اکنـون	نقش	آن	

روی	پرچـم	ملـی	هنـد	بـه	چشـم	می خـورَد	و	در	آن	هنگام	

به	فراموشـی	سـپرده	شـده	بود	و	حتی	ابزارهـا	و	کاربلدهای	

ـ	از	آشـرامِ	سـاتیاگراها	در	ناحیۀ	 آن	دیگـر	وجـود	نداشـتند	ـ

سـابارماتی	شروع	کردیم.	این	کار	زمان	 بَر	و	انرژی	بر	بود	اما	

لذت	زیاد	و	بی شائبه ای	از	آن	موفقیت	نصیبمان	شد.

می دانم.	همان جا	که	با	بیسـت	و	پنج	مـرد	و	زن	برای	صداقت،	 گفتم 
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ازدواج	نکـردن،	آهیمسـا،	عـدم	تملک،	محدودیـت	و	کنترل	

خورد	و	خوراک	و	خدمت	رسانی	به	مردم	هند	هم	قسم	شدید.

بله،	همان	جا	بود. گفت 

تعجب	برانگیز	است. گفتم 

چرا؟ پرسید 

بـرای	اینکه	حرف	اصلی	مارکس	هم	نفـی	مالکیت	بود.	در	 پاسخ دادم 

مَثل	مناقشه	نیست؛	مانند	حکومت	آخرالزمانِ	خودمان.

مـرد	نیـک!	من	کـه	گفتم،	فقـط	روش هایمان	متفـاوت	بود.	 گفت 

خـودت	هم	که	گفتـی	او	اصلاح	را	از	بیرون	می خواسـت	و	

من	از	درون.	ما	همه	چیز	را	از	خود	شروع	می کردیم.

یک	چیز	دیگرِ	کمی	مشکوک... گفتم 

چه	چیز؟ پرسید 

ازدواج	نکردن. گفتم 

چرا	مشکوک؟ پرسید 

در	 و	 کـردی	 ازدواج	 نوجوانـی	 در	 خـودت	 اینکـه	 بـرای	 گفتم 

نوزده	سالگی	دو	فرزند	داشتی.

بعدها	به	آن	رسیدم. پاسخ داد 

اگـر	قـرار	باشـد	هیچ	کـس	ازدواج	نکنـد،	بقـای	بشـر	چـه	 گفتم 

می شود؟	اگر	قرار	باشد	هیچ	کس	شیر	گاو	ننوشد	برای	اینکه	

دوشـیدن	پسـتان	حیـوان	رقت	انگیز	اسـت،	بیچـاره	حیوان	

می ترکد.	غم	انگیز	است.

چه	چیز	غم	انگیز	است؟ پرسید 

راه	گم	کردن.							 گفتم 

اگر	ساتیاگراهای	خود	و	جامعه ات	را	بیابی	و	آهیمسا	را	پیشه	 گفت 

کنی،	از	غم	رهایی	خواهی	یافت.
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چگونه؟ پرسیدم 

با	پایداری. پاسخ داد 

]بـا	اعتـراض	و	صدای	بلند	گفتم[:	شـعر	می گویی	و	مرا	بیشـتر	  

برمی آشوبی!

از	چه	چیز	برمی آشوبی؟ گفت 

]بـا	اشـاره	به	تماشـاگران	گفتـم[:	از	اینکه	مردم	وطن	من	نسـل	  

اندر	نسـل	همۀ	راه ها	را	آزمودند	و	هر	بار	سرشـان	به	سـنگ	

خـورد.	هر	بـار	بدتر	از	گذشـته	گرفتار	شـدند،	به	طوری	که	

حـالا	پـس	از	دو	قرن	تـلاش	و	مبـارزه	در	دام	مافیای	قدرت	

و	ثـروت	افتاده اند.	نه!	چه	می گویم؟	یـک	مافیا	نه،	مافیاها!	

در	ایـن		صدسـاله	هـر	بار	یک	راه	به	آزمایش	گذاشـته	شـد.	

راه	امیر	کبیـر،	وزیـر	اعظم	اصلاح	طلب	ناصرالدین		شـاه،	به	

بهای	جانش	تمام	شـد.	در	انقلاب	مشروطه،	نظام	سلطنتی	

موروثـی	نامشـروط	به	مشـروطه	تبدیل	شـد	و	بـا	اقتباس	از	

اروپـای	پس	از	انقلاب	کبیر	فرانسـه،	نظـام	پارلمانی	مبتنی	

بر	تفکیک	قوای	سـه گانه	حکومت	یافت.	در	انقلاب	گیلان	

راه	سوسیالیسـم	انقلابـی	شکسـت	خـورد،	راه	اصلاحـات	

از	بـالای	دکتـر	مصـدق	نیـز	همین طـور.	دو	دهـه	مبارزات	

پارلمانـی	احـزاب	مختلـف	به	طور	کامـل	ناکام	مانـد	و	در	

نتیجه	خشونت	انقلابی	مارکسیستی	به	آزمایش	گذاشته	شد	

و	تجربه ای	شـد	برای	انقلابی	عظیم	به	نام	انقلاب	اسـلامی	

و	تبدیل	نظام	مشروطه	سلطنتی	به	نظام	جمهوری	با	مایه ای	

از	دموکراسی های	سوسیالیستی.

ب	معنی	آن	چیست؟
ُ
خ پرسید 

ناکامی	پشت	ناکامی. گفتم 
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نه!	پیشرفت	تدریجی. گفت 

باز	مرا	عصبانی	می کنی! یاد گفتم  با فر

همیـن	خشـم	نمی گـذارد	بـه	جایـی	برسـید.	بـرای	تـو	که	 گفت 

مسلمانی،	خشم	کار	شیطان	است.

هرچه	می خواهد،	باشـد.	آیا	اینکه	مردم	ما	با	تمام	امکانات	 گفتم 

سرزمینی	و	اسـتعدادهای	نیروی	انسانی	در	فلاکت	زندگی	

می کنند،	کار	شیطان	نیست؟

شاید!	ولی	با	کاشتن	بذر	خشم	در	دل ها. گفت 

باز	که	کلیات	می بافی!	من	از	این	خدای	تو	سر	درنمی آورم. با پرخاش گفتم 

رحمتـش	 و	 همه	جـا	هسـت	 او	 نیـاوری،	 یـا	 سـردربیاوری	 گفت 

جهان	شمول	است.	

]اعتراض	کردم	که[: چه	خدایی؟!	باباطاهر	ما	می گوید:  

اگر	دستم	رسد	بر	چرخ	گردون									  

از	او	پرسم	که	این	چین	است	و	آن	چون  

یکی	را	می	دهی	صدگونه	نعمت		  

یکی	را	نـان	جـو	آغشته	در	خون  

ب	منظور؟
ُ
خ گفت 

ببیـن،	همه	جای	دنیا	روش هایـی	را	مطابق	زمینه های	تاریخی	 گفتم 

خودشـان	در	پیش	گرفتند	و	به	یک	جاهایی	رسـیدند.	هند	راه	

تو	را	رفت	و	به	جایی	رسـید،	آن	هم	با	آن	وضعیت	فلاکت بار:	

بی سـوادی،	فقر،	عدم	بهداشـت،	اقـوام	و	زبان هـا	و	دین های	

بسـیار.	همسـایۀ	وطن	تـو،	چیـن،	و	جاهای	دیگر	در	آسـیای	

جنوب	شرقی	و	آمریکای	جنوبی	با	الهام	از	مارکس،	درست	و	

غلط،	بالاخره	دست	خود	را	به	یک	تخته	پاره ای	در	این	اقیانوس	

سرگردان	گرفته اند.	اروپا	و	به	خصوص	اروپای	شمالی	راه های	
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متنوع	و	از	جمله	راه	پرودون	را	رفتند	و	اکنون	دست	کم	از	لحاظ	

شرایط	زندگی	مادی	در	آسایش	و	آرامش	نسبی	به	سر	می برند.

این	جهان	نه	جای	آسایش	است	و	نه	جای	آرمیدن. گفت 

برای	همین	این	قدر	زیاد	راه	می رفتی؟ پرسیدم 

شاید. گفت 

ب	حالا	چرا؟
ُ
خ پرسیدم 

انسـان	بـه	هـر	کاری	در	آن	جهـان	عـادت	کنـد	در	جانـش	 پاسخ داد 

می نشیند	و	بخشی	از	وجودش	می شود.

باز	هم	که	فلسـفه	می بافی!	ذات	ناآرام	جهان	خاکی	به	جای	 گفتم 

خود،	اما	بالاخره	بسیاری	از	جوامع	بحران های	کهن	را	پشت	

سـر	گذاشـتند،	از	وضعیت های	کهـن	وارد	وضعیت های	نو	

شـدند،	و	لاجـرم	باید	بـا	وضعیت های	نو	دسـت	وپنجه	نرم	

کننـد.	ایـن	با	درجا	زدن	بسـیار	متفاوت	اسـت.	مـا	دیگر	از	

درجا	زدن	به	جان	آمده ایم.	جهان	پوسـت	انداخته،	اما	مردم	

کشور	من	هنوز	با	بحران های	عهد	قاجار	دست	به	گریبان	اند.

کدام	بحران	؟ پرسید 

بحران	استبدادزدگی. گفتم 

درون	خود	را	بکاوید! گفت 

تکلیف	دشوار	می کنی. گفتم 

رهایی	دشوار	است. گفت 

می بینم	که	راه	تو	دشوارتر	از	راه	مارکس	است. گفتم 

چگونه؟ پرسید 

مارکس	به	بیرون	از	خود	نگاه	می کند	و	اصلاح	آن	را	می طلبد	 گفتم 

و	تو	به	درون	نظر	داری	و	اصلاح	درون	را	می	طلبی.

چنین	باد!	هر	کس	به	راه	خود. گفت 
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در	ایـن	میـان	تکلیـف	ملـت	مـن	چه	می شـود؟	آیـا	فرجی	 گفتم 

خواهد	شد؟

فرج	در	دل های	مردم	است.	درون	خود	را	بکاوید! گفت 

می ترسم. گفتم 

از	چه	چیز؟ پرسید 

از	حقیقت. گفتم 

چرا؟ پرسید 

سهمگین	است. گفتم 

ولی	من	از	هیچ	چیز	نمی ترسم.	شجاع	باش! گفت 

ولی	من	می ترسم. گفتم 

]از	جـا	برخاسـت	و	گفـت[:	اگـر	طـی	طریـق	کنـی،	دیگـر	  

نمی ترسی.

فکر	تو	را	بپذیرم	یا	مسیرت	را	طی	کنم؟ پرسیدم 

فکر	کافی	نیسـت،	باید	طی	طریق	کنی.	]بلند	شـد	و	در	حالی	 پاسخ داد 

کـه	جـای	خود	را	در	پشـت	دوک	نخ	ریسـی	به	من	مـی داد،	گفت[:	

رست	خواهد	ریخت.	]نشسـتم	و	مشغول	ادامۀ	
َ
مشغول	شـو!	ت

کار	شـدم.	شـال	خود	را	باز	کرد	و	روی	شـانۀ	مـن	انداخت[:	برو،	

خدا	یارت!	]پشت	به	من	کرد	و	راه	افتاد[.

نه،	نرو!	هنوز	اول	کار	است. یاد زدم  فر

]برگشت	و	نگاهی	کرد[:	هر	چیزی	سرآمدی	دارد.  

]جلـو	رفتـم	و	بـا	اشـارۀ	دسـت	گفتـم[: قتـل تـو	همین	طوری،	  

تصادفی،	به	دسـت	یک	عنصر	خودسـر	که	صبح	از	خواب	

بیـدار	شـود	و	به	دلیـل	عصبانیـت	هفت	تیـری	از	جایی	تهیه	

کند	و	بعد	سـر	راهت	بایستد	و	به	سویت	شلیک	کند،	نبود.	

بلکـه،	پیـش	از	آن،	نفـرت	از	تـو	در	دل	رهبـران	ملی گـرای	
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افراطـی	حـزب	باهاراتیا	جاناتـای	نظیر	تیلاک،	سـوارکار	و	

گـودس،	رقیبان	تنـدروی	تو	در	حزب	کنگره،	کاشـته	شـده	

بود.	حتی	در	سـال	1909	با	گودس	که	از	190۶	تا	1910	در	

لندن	دانشـجوی	حقوق	و	از	همان	زمان	به	اتهام	تروریسـم	

محکوم	به	حبس	بود	کارتان	به	مجادله	کشـیده	بود.	پرسش	

من	این	اسـت	که	چطور	می توانسـتی	با	این	گونه	افراد	که	از	

آییـن	هنـدو	و	ملیت	نظریه ای	فاشیسـتی	سـاخته	و	پرداخته	

بودند	در	حزب	گنگره	هم سـخن	شـوی	و	با	آن	ها	نشست	و	

برخاست	کنی،	با	کسانی	که	تو	را	ملحد	می دانستند	و	هرگز	

از	تبلیغ	خصمانه	علیه	عقایدت	بازنایستادند؟

برای	آزمایش	و	رهایی	خودم. پاسخ داد  

یعنـی	آزادی	هند	را	ابـزاری	برای	آزمایـش	و	رهایی	خودت	 پرسیدم 

برگزیده	بودی؟

آری. »در سـال 1938 اعلام کردم که هندوییسـمِ من فرقه گرا و  پاسخ داد 	

ین های اسلام، مسـیحیت، بوداییسم و  تنگ اندیش نیسـت. بهتر

ـ  ـ آن گونـه کـه عقـل و ادراکـم حکـم می کنـد ـ دیـن زرتشت را ـ

دربرمی گیرد... همۀ عمر در راه وحدت بین هندوها و مسـلمانان 

ین و  کوشیده ام. شور و شوق عنفوان جوانی ام بود. برخی از بهتر

ین دوستانم مسلمان اند.« گرامی تر

صـدای	مهیـب	تیری	فضا	را	شـکافت.	گاندی	بـر	زمین	افتاد.	  

کسـی	از	پشـت	درختِ	کهن	پا	به	فرار	گذاشت.	برخاستم،	او	

را	از	زمین	بلند	کردم	و	به	تخته	سـنگی	تکیه اش	دادم.	به	سـوی	

مهاجم	دویدم.	فرار	کرده	بود.	برگشتم،	چیزی	از	مهاتما	بر	جای	

نمانده	بود.

]آواز	خوش	طنین	آسمانی	به	گوش	می	رسید [: 	
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ین ارض و سماست     ذره  ذره کاندر  

جنس خود را همچو کاه و کهرباست  

کوزه از ما هست شد، نِی ما از او                 

باده از ما مست شد، نِی ما از او  

چـه	غمی!	گاندی جی	هم	به	آسـمان	رفت	و	رؤیای	مـرا	با	خود	برد.	  

شـاید	نزد	مارکـس	یا	به	آسـمانی	بالاتـر.	هیچ	کس	نمی داند.	شـفق	

سـرخ	پسِ	ابرها	از	پنجره	دیده	می شـد.	تقویم	کنار	تختخوابم	بیستم	

فروردین	یک هزاروسـیصدونودوچهار	خورشـیدی	را	نشـان	می داد.	

دسـتگاه	پخش	روشـن	بود	و	آهنگ	شـهرزاد	قصه گو	به	پایان	رسیده	

بـود.	دسـتگاه	را	خاموش	کـردم.	زندگی نامه هـا	و	کتاب های	مربوط	

به	اندیشـه های	ایـن	دو	پیام	آور	قرن	نوزدهم	و	بیسـتم	همه	جا	اطراف	

بسـترم	پراکنده	بود.	تصویر	روی	جلد	یکـی	از	کتاب	ها	مردی	بود	با	

ریش	انبوه،	چشـمان	درشت	و	ابروان	پُرپشت:	»مورِ«	مجادله	گر،	و	

تصویر	دیگر:	بابوی	مهربان،	گاندی	جی.
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سـرود	مارسـییز	)La Marseillaise(	نام	سـرود	ملی	کشـور	فرانسه	اسـت.	این	نام	از	

نام	شـهر	مارسـی	در	فرانسـه	گرفته	شده	اسـت.	نام	این	سـرود	را	در	فارسی	»مارسیز«	و	

»مارسـه*یز«	نیز	نوشـته*اند.	روژه	دو	لیل	)Rouget de Lisle(،	افسـر	ارتش	فرانسـه	

و	یکی	از	انقلابیون	آن	کشـور	در	سـدۀ 19،	سـرود	تاریخی	و	مهیج	مارسییز	را	سرود	که	
بعدها	سرود	رسمی	انقلاب	فرانسه	و	سپس	سرود	ملی	کشور	فرانسه	شد.	

سرود مارسییز

بند	اول	

فرزندان	میهن	بپاخیزید،	

روز	شکوه	و	سرفرازی	رسیده	است.	

ستم،	چشم	در	چشم	ما

بیرق	خونین*اش	را	افراشته...	

به	آوایی	که	از	دشت*ها	می*آید	گوش	سپار	

نعرهٔ این	سربازان	هراس*آور	را	می*شنوی؟	

می*آیند	که	به	میان	شما	بتازند	
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تا	پسران،	همسران	و	دوستانتان	را	از	دَم	تیغ	بگذرانند.	

)همسرایی(	

سلاح	برگیرید!	شهروندان!	

ردان*های	رزم	را	تشکیل	دهید!	
ُ
گ

قدم	رو،	به	پیش!	

بگذار	تا	خون	پلشت	دشمنانمان	

شیارهای	دشت*هایمان	را	سیراب	سازد.

 

بند	دوم	

ردوی	بردگان؟	
ُ
چه	می**خواهند	این	ا

این	بردگانِ	خائنان	و	شاهانِ	توطئه*گر؟	

برای	کیست	این	زنجیرهای	شرم،	

این	آهنینه*های	پیش	آماده؟	

فرانسه	برای	ماست،	آوَخ!	چه	وقاحتی!	

کدام	روش،	کدام	راه	را	باید	پیش	گرفت؟	

ماییم	آنکه	آن	ها	جرئت	سوداپروری	درباره*مان	را	یافته*اند،	

تا	به	بردگی	دیرین	بازمان	گردانند!	

)همسرایی(	

بند	سوم	

بیگانه	 چه!	این	دار	و	دستهٔ

قانون*گذار	دادگاه	ما	شوند!	

چه!	این	جماعت	مزدور	

پسران	رزم*آور	ما	را	تکه	تکه	کنند!	
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خدای	بزرگ!	دست	در	زنجیر	

پیشانی	ما	زیر	یوغ	خم	خواهد	شد	

و	خودکامگانِ	پست	خود	را	

سرورانِ	سرنوشت	خواهند	یافت.	

)همسرایی(	

بند	چهارم	

بترسید!	ای	خائنان	و	ظالمان	

ای	مایهٔ شرم	همۀ	مردان	نیک	

شی*تان	
ُ
بترسید!	نقشه*های	پدرک

جزا	داده	خواهند	شد.	

ما	همه	سربازانیم	به	کارزار	شما	

اگر	دلاوران	جوان	ما	بر	خاک	افتند...	

فرانسه	قهرمانانی	نو	خواهد	زاد	

آمادهٔ پیوستن	به	کارزار	با	شما.	

)همسرایی(	

بند	پنجم	

مردان	فرانسوی،	چو	جنگجویان	فداکار،	

	یورشِ	شما	را	تاب	می*آورند	و	نگه*می*دارند	
ِ
آماج

این	بیچارگان	فریب*دیده	را	می*بخشند	

چرا	که	اکنون	پشیمان	اند	که	بر	ما	تیغ	کشیده*اند.	

اما	بخششی	نیست	برای	آن	ظالمان	خونخوار،	

همدستان	بوئیل،	

که	چون	دَد،	بی	رحمانه،	
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زهدان	مادرانمان	را	دریدند.	

)همسرایی(	

بند	ششم	

عشقِ	مقدسِ	میهن

سپاه	دادگیر	ما	را	رهبر	خواهد	بود.	

آزادی،	آزادی	گرانقدر	

پایدار	همراه	پشتیبانان*ات	بمان	

در	لوای	درفش*	ما،	بگذار	پیروزی	

شتاب	کند	و	با	صدای	مردانه*اش	بانگ	بردارد	

س	به	شماره*	افتاده	و	در	دمِ	مرگ،	
َ
تا	دشمنانت،	نَف

پیروزی	تو	و	شکوهِ	ما	را	ببینند!	

)همسرایی(	

بند	هفتم	

اینک	گاهِ	خدمت	به	میهن	است	

وقتی	پدرانمان	دیگر	نیستند	

باید	خاکستر	آنان	را	دریابیم	

و	نشان*های	فضیلت*شان	را.	

بیش	از	آنکه	به	نجات	یافتن	خود	خوش	باشیم	

بر	به	تابوت	خفتن	آنان	رشک	می*بریم.	

باید	این	افتخار	بلندمرتبه	را	داشته	باشیم	

که	به	خونخواهی	آنان	برخیزیم	یا	به	آن	ها	بپیوندیم.	

)همسرایی(	 



سرود انترناسیونال

برخیزید،	دوزخیان	زمین!

برخیزید،	زنجیریان	گرسنگی!

عقل	از	دهانۀ	آتشفشان	خویش	تندروار	می	غرد

اینک!	فورانِ	نهایی	ست	این.

	 بساط	گذشته	بروبیم	

	 به	پا	خیزید!	خیل	بردگان،	به	پا	خیزید!	

	 جهان	از	بنیاد	دیگرگون	می	شود	

	 ردیم!	
َ
هیچیم	کنون،	»همه«	گ

	 نبرد	نهایی	ست	این.	

	 به		هم	گرد	آییم	

	 و	فردا	»بین	الملل«	

	 طریق	بشری	خواهد	شد.	

	 رهانندۀ	برتری	در	کار	نیست	

	 نه	آسمان،	نه	قیصر،	نه	خطیب.	
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	 خود	به	رهایی	خویش	برخیزیم،	ای	تولیدگران!	

	 رستگاری	مشترک	را	برپا	داریم!	

	 تا	راهزن	آنچه	را	که	ربوده	رها	کند	

	 تا	روح	از	بند	رهایی	یابد	

	 خود	به	کورۀ	خویش	بردمیم	

	 و	آهن	را	گرماگرم	بکوبیم!	

	 نبرد	نهایی	ست	این.	

	 به		هم	گرد	آییم	

	 و	فردا	»بین	الملل«	

	 طریق	بشری	خواهد	شد.	

	 کارگران،	برزگران	

	 فرقۀ	عظیم	زحمتکشانیم	ما	

	 جهان	جز	از	آنِ	آدمیان	نیست	

	 مسکن	بی	مصرفان	جای	دیگری	است.	

	 تا	کی	از	شیرۀ	جان	ما	بنوشند؟	

	 اما،	امروز	و	فردا،	

	 رابان	و	کرکسان	نابود	شوند	
ُ
چندان	که	غ

	 آفتاب	جاودانه	خواهد	درخشید.	

	 نبرد	نهایی	ست	این.	

	 به		هم	گرد	آییم	

	 و	فردا	»بین	الملل«	

طریق	بشری	خواهد	شد.
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